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س ـ امشب دوشنبه 27 اكتبر 1997 در حضور آقاي نجات گهولا هستيم. جلسة پروژة گروه تاريخ شفاهي است. حاضرين در جلسه آقاي نجات گهولا، آقاي فريار نيكبخت، خانم مينو كوتال، آقاي كيوان گهولا، خانم هما سرشار و خودم ساندرا دلرحيم. محتويات اين مصاحبه طبق نظر آقاي نجات گهولا ضبط و در آينده منتشر خواهد شد. خواهش مي‌كنم بفرماييد.

ج ـ قبل از هر چيزي مي‌خواستم از سركار خانم هما سرشار و سركار دوشيزه ساندرا دلرحيم از اين كه از من دعوت كردند تشكر بكنم. لازم مي‌دانم كه خودم را خدمت شما معرفي كنم. اسم من نجات فاميلي‌ام گهولا است، در شيراز به دنيا آمدم. تحصيلات ابتدايي و متوسطه خودم در دبستان و دبيرستان ابن سينا تا سيكل اول متوسطه يعني كلاس نهم تمام كردم. در سن پانزده سالگي به استخدام شركت نفت انگليس و ايران در آمدم به آبادان رفتم مشغول كار و تحصيل شدم. پس از دريافت ديپلم فني برق جزو شاگردان ممتاز مرا به انگلستان فرستادند يعني سال 1949 و پس از خاتمه تحصيلات و ملي شدن صنعت نفت ايران به آبادان برگشتم تا سال 1980 مشغول كار بودم يعني جمعاً 37 سال در خدمت صنعت نفت كار كردم. در اين سال‌هاي غربت هميشه شب‌هاي شنبه كه با بچه ها بودم از گذشته‌ها صحبت مي‌كردم راجع به خاطرات خودم و به‌من مي‌گفتند چرا بابا يك چيزي نمي‌نويسي؟ من هم مي‌گفتم چشم مي‌نويسم، ولي هيچوقت ننوشتم. شايد اين هم واقعاً از پدران مان ما به ارث برديم كه علاقه نداريم چيزي بنويسيم و اگر در عرض اين سه هزار و پانصد سال گذشته پدران ما دست به قلم برده بودند شايد امروز سركار خانم هما سرشار اسناد زيادتري در اختيار داشتند. 

به هر جهت، دو سال قبل كه به همت والاي خانم سرشار اولين كنفرانس تاريخ شفاهي يهوديان ايران شروع شد، من از ديدن آن همه اسناد واقعاً از خواب غفلت بيدار شدم. اين را حقيقت مي‌گويم و بالاخره من هم شروع كردم تا شمه اي از خاطرات خودم را بنويسم كه حداقل فرزندانم را راضي كرده باشم. اگرچه بيش از بيست و پنج درصد از چيزهايي كه به خاطرم رسيده ننوشته‌ام، ولي امشب خلاصه اي از همان بيست و پنج درصد خدمتتان عرض مي‌كنم. البته موضوع اصلي كه خدمتتان عرض خواهم كرد دربارة وضع آموزش و پرورش يهوديان شيراز در آن دوره است يعني دهة 1900 تا 1950. و چهره ي دو ابرمرد صديق واقعاً و فداكار پسر و پدر كه يادشان گرامي باد كه پدرم و پدربزرگ من هستند، چه خدمات گرانبهايي به جامعة يهوديان شيراز كردند.

س ـ شما تاريخ تولدتان جناب آقاي گهولا؟

ج ـ تاريخ تولد من پانزدهم سپتامبر 1926 است. چيزي كه هميشه خانم هما سرشار مي‌خواستند بدانند و من نمي‌گفتم امشب بالاخره مجبور شدم بگويم. يك شب يك‌جا دعوت داشتيم كه بيشتر  موضوع سن من بود. بالاخره من نگفتم واقعاً. شايد هم اولين بار است دارم مي‌گويم. خانم هما سرشار از من سئوالاتي كردند و نمي‌دانم ضربدر دو كردند تقسيم بر شش منهاي شانزده، آخر هم گفتم غلط است. خوب حالا ديگر امشب خيالشان راحت شد.

س ـ بله.

س ـ درست بيست سال از من بزرگتريد.

ج ـ ولي نشان نمي‌دهم، درست است؟

س ـ اصلاً.

س ـ بيست سال از من بزرگتريد شكل‌تان ده سال جوانتر از من نشان مي‌دهد.

ج ـ نه اين كه شكسته نفسي كرديد. شروع مي‌كنم. البته اين فصل اول كتاب است. من خيلي خلاصه اينها را مي‌گويم، اين چيزهايي كه من نوشتم كه به صورت يك كتاب در خواهد آمد و اسم كتابم هم اينجا نوشته‌ام فعلاً «خاطراتي از شيراز تا آبادان». از همان وقتي كه خودم را شناختم در يك خانوادة بسيار متدين به دنيا آمدم. تمام اجدادم هم همينطوري بودند. و پدربزرگم اسم اجداد ما را در داخل يك تورات كه بسيار نفيس بود نوشته بود و روزي به من گفت كه يك حاخامي از يزد به شيراز آمده و اينجا سكني گزيده و من ثمرة دهم آن حاخام هستم. عجيب است كه واقعاً من از سن سه سالگي هر چه اتفاق مي‌افتاد در خاطره‌ام مي‌ماند هنوز هم هست. بهترين خاطره اي كه يادم است همان از سن سه سالگي وقتي كه به مادرم مي‌گفتم مي‌گفت سه ساله بودي كه سه تا راب از لهستان آمده بودند شيراز و اينها خانة ما بودند و خوب به خاطر دارم كه اينها غذاي ما را نمي‌خوردند و با خودشان ساردين آورده بودند و با يك نان‌هاي خشكي. و اين را خوب يادم است حتي يادم است كه اينها آمده بودند كه سفاريم بخرند، سفاريم‌هاي كهنه. ولي تنها خريدشان سفاريم كهنه نبود. بعدها پدرم گفت كه اينها آمده بودند براي كارهاي سياسي و آماري‌برداري از يهوديان ايران.

س ـ آيا بعداً كتابي چيزي منتشر كردند؟

ج ـ نه كتابهاي كهنه را مي‌خريدند. كتابهايي كه تو كنيساها بود و هر كسي كه داشت مي‌خريدند و با خودشان مي‌بردند. من سه سالم بود. حالا مي‌توانيد بگوييد چند سال قبل بوده. 

س ـ هيچوقت دنبال نكرديد ببينيد اينها كجا رفتند چطور شد اين كتابها را كه بردند؟

ج ـ من آنموقع سه سالم بود.

س ـ بعدها دنبال نكرديد؟

ج ـ نه. براي اين كه من از شيراز بيرون آمدم. من پانزده سالم بود كه از شيراز بيرون آمدم. هرچه هم كه مي‌دانم مربوط به آن پانزده سال است.

س ـ آها.

ج ـ خانه‌اي كه ما در آن زندگي مي‌كرديم با پدرم و پدربزرگم و فاميل، همه با هم بوديم. در همان سن پنج شش سالگي من دريافتم كه پدرم از پنج ماهگي مادرش را از دست داده و براي اين بچة كوچك مجبور بودند كه بالاخره از آن مواظبت كنند، پدربزرگم مجبور مي‌شود با يك زن ديگر ازدواج كند كه از اين بچه مواظبت شود و پدر آن دختر كه به اصطلاح پدر مادر پدرم بوده و خانواده اش ديگر تحمل نمي‌آورند راهي اسرائيل مي‌شوند از راه شيراز به بوشهر مي‌روند. از آنجا با كشتي كه گويا شش ماه هم توي راه بودند، اين كشتي ها را غراب مي‌گفتند آنموقع. آنها را از بندر بوشهر به بند يافو مي‌بردند. و جالب اين است كه به شما بگويم اينها چطوري رفتند. اينها از شيراز به بوشهر كه رفتند با كجاوه رفتند. كجاوه يك نوع سبدي است،

س ـ دليجان بود.

ج ـ نه. سبد. اين سبد هست كه اينور و آنور الاغ مي‌گذاشتند و حتماً بايد دو نفر بنشينند كه اين تعادل برقرار شود والا مي‌افتند. و بالاي سرشان هم يك چتر بود. با اين كجاوه  ده پانزده روز و شايد بيشتر طول مي‌كشيد كه از شيراز به بوشهر مي‌رفتند چيزي كه الان شما با دو ساعت دو ساعت و نيم مي‌توانيد برويد. تاريخ مسافرت آنها درست سال هزار و هشتصد و نود و نه بوده كه همان سالي بوده كه پدر من به دنيا آمده. پدرم از همان اوان كودكي داراي هوش فوق العاده و ذكاوت خيلي قوي داشته و در مكتب‌خانة پدربزرگم در كنيساي شكر، يك كنيسايي است به نام كنيساي «شُكر» در شيراز،

س ـ كجاست اين كنيسا؟

ج ـ اين كنيسا درست وسط محله اول است. در شيراز دو محله وجود دارد به آن محله ديگر مي‌گفتند زيرطاق. و در آن محله سواد عبريش هم به خوبي مي‌آموزد و مشغول خواندن تورا تفيلا مي‌شود و در سن 9 سالگي كه پدربزرگم در همان كنيسا كه مكتب‌خانه داشته پدرم مي‌رود يك گوشه از كنيسا به نام «پُشتك» ما مي‌گفتيم، «پشتك» يعني آن محلي كه خانمها مي‌رفتند مي‌نشستند به نام «پشتك» مي‌گفتند. 

س ـ بالكن ما مي‌گوييم.

ج ـ بالكن مي‌گويند من تمام لغت‌هايي مي‌گويم كه آنموقع گفته مي‌شد.

س ـ بله.

ج ـ پشتك مي‌ناميدند. پدرم توي پشتك براي خودش بچه‌هاي كوچولو را جمع مي‌كند و شروع مي‌كند به درس دادن يعني مكتب‌خانه باز مي‌كند. روزي به من مي‌گفت اگر اين بچه‌ها كه بابضاعت بودند ده شاهي يعني نيم ريال، و افراد بي‌بضاعت پولي نمي‌دادند و او به همه تدريس مي‌كرده در همان موقع. پدرم مي‌گفت وقتي به سن يازده دوازده سالگي رسيدم پدربزرگمان تصميم گرفت به اسرائيل مهاجرت بكنيم. 

س ـ شما اسم پدر و پدربزرگتان را هم بفرماييد براي ضبط مي‌خواهيم.

ج ـ اسحاق گهولا و پدربزرگم يحزقل كهن ملمد.

س ـ پدر و فرزند؟!

ج ـ بله اسحاق گهولا فرزند يحزقل كهن ملامد. پدر و اينها تصميم مي‌گيرند كه بروند ايسرائل. پدرم آنموقع ده دوازده سالش بوده. اينها هم همانطور با كجاوه به بوشهر مي‌روند و چند ماه تو بوشهر مي‌مانند منتظر كشتي مي‌شوند كشتي نمي‌آيد دوباره برمي‌گردند به شيراز. بعدها گفته شده بود كه در اروپا شلوغ شده و جنگ اول جهاني شروع شده، و اينها نتوانسته بودند كه به‌خارج بروند و به شيراز برمي‌گردند.

س ـ دفعه قبل كه گفتيد هزار و نهصد و هشتاد و نُه بوده.

ج ـ آنها كه رفتند خانواده مادر پدرم بودند كه به ايسرائل رفتند.

س ـ آها.

ج ـ براي اين كه پدرم پنج ماهش بوده كه مادرش فوت كرده، و فاميل آنها ديگر طاقت نياوردند تحمل نكردند و رفتند اسرائيل.

س ـ آها آنها رفتند اسرائيل.

ج ـ بله. 

س ـ آنموقع فلسطين بود.

ج ـ فلسطين بود بله. آنموقع واقعاً اسمش فلسطين مي‌توانيم بگوييم. پدرم براي من راجع به تاريخچه ي غارت يهوديان شيراز براي من تعريف كرد كه خيلي جالب است. مي‌گفت وقتي من سيزده چهارده ساله بودم عده اي مهاجم وارد محله شدند و شروع به غارت مغازه ها و منازل و كتك زدن افراد يهودي كردند. كه در نتيجه عده اي كشته و تعداد زيادي زخمي و مجروح به‌جا گذاشتند. در كتاب «آت كِيست» حتماً شما خوانده‌ايد.

س ـ بله.

ج ـ مؤلف كتاب دليل اين را از قول افراد مسن كه رفته بود با آنها صحبت كرده بود، موضوع را نوشته كه حالا من نمي‌خواهم اگر خوانده‌ايد ديگر بگويم، ولي من آن را قبول ندارم و نمي‌توانم هم باور بكنم. يك مطلب مختصري راجع به اين نوشته كه يك عروسي بود و يك نفر فاميل‌هايشان را هم حتي اسمشان را نوشته كه من نمي‌خواهم بگويم، انگشتر طلا داشته و قوام‌السطنه آنجا بوده و زنش گفته ببين اين يهودي‌هاي فلان شده انگشتر گران قيمت در دست دارند و اين درست نيست. به نظر من درست نيست. حالا براي اين كه پدر من همچين چيزي به‌من نگفت. بيشترش دليل سياسي بوده و تحريكاتي كه از طرف دولت بوده و از اين تحريكات مي‌خواستند ك كارهايي بكنند كه گويا كردند. پدرم مي‌گفت من و عده اي از بچه ها رفتيم پشت بام يكي از مغازه‌اي كه به من محلش را گفت، يك نان فروشي بود به نام خاني نوني. يعني از زير همان بازارچه‌اي بود كه مي‌رفت به‌طرف كنيساي شكر. مي‌گفت ما بالاي آن رفتيم با بچه‌هاي ديگر كه سيزده چهارده ساله بودند مقدار زيادي پاره آجر و سنگ با خودمان برديم و چنان به‌طرف اينها پرتاب مي‌كرديم كه چند تا از آنها را ما زخمي كرديم كه فرار كردند. و مي‌گفت عدة زيادي از آنها را فراري داديم.

س ـ اينهايي كه حمله كردند تو اين قضيه چيزهاي ارازل و اوباش بودند يا اين كه دست نشانده‌هاي قوام بودند؟

ج ـ دست نشانده‌هاي قوام بودند ارازل و اوباش نبودند. آدم‌هايي بودند كه يك وظيفه‌اي داشتند كه انجام دادند. حتي مي‌گويم تعدادي كشته شدند. البته تعداد زياد نبود. اين جوري كه مي‌گويند شايد در حدود سي چهل نفر بيشتر نبوده ولي زخمي خيلي زياد بوده. و تمام زندگي اينها را بردند و غارت كردند يعني شما فكر بكنيد كه هيچ چيزي براي اينها نگذاشتند مگر اين كه فرض كنيد اينها جايي قايم كرده باشند. اين جوري كه پدربزرگم مي‌گفت، وقتي كه همة خانه ها را غارت كردند عده ي زيادي يعني همه بلند شدند رفتند تو كنيساها نشستند در خانه‌ها باز بود و يك عده هم رفتند تو قنسولگري انگليس و به آنجا پناه بردند. پدربزرگم مي‌گفت وقتي كه خانة ما را خالي كردند هيچ چيز ديگر نبود، يكي از اين مهاجم‌ها آمد تو خانه وقتي كه هرچي نگاه كرد ديد هيچ چيزي نيست متوجه سيدور و تفليهيم شد و آنها را برداشت كه ببرد. مي‌گفت من به او گفتم آخر خوش انصاف اينها را براي چه مي‌بري؟ تو كه به دردت نمي‌خورد؟ مي‌گويد نگاهي به ما كرد و گذاشت زمين بعد رفت دم در پاشنة دم در را درآورد در را روي كولش گذاشت و از خانه بيرون رفت. 

س ـ اين حمله به كدام محله شيراز شد؟ شما گفتيد دو تا محله بود؟

ج ـ دو محله. بله دو تا محله.

س ـ به هر دو هم حمله كردند؟

ج ـ دو تا محله با همديگر نزديك هم هستند. حالا هم برايتان مي‌گويم كه بعد چي شد كه اين دو تا محله از هم جدا شدند.

س ـ اول اسامي‌شان را بگوييد.

ج ـ الان هم هست دو تا محله هست.

س ـ مي دانيد اساميشان چيست؟ زيرطاق و ........؟

ج ـ بله يكي زيرطاق و ديگري محله‌اي كه ما در آن زندگي مي‌كرديم و اسم نداشت. «اين محله‌اي‌ها» به آن محله مي‌گفتند «آن محله‌اي‌ها»، آن محله‌ايها به اين محله مي‌گفتند آن محله‌ايها. و بالاخره من نتوانستم بفهمم كدام يكيش كدام محله است. ولي آن محله كه من مي‌گويم آن محلة زيرطاق مي‌گفتند.

س ـ آها.

ج ـ و زيرطاق معلوم مي‌شد كه كدام محله است. حالا اسمش را مي‌گذاريم محلة دوم. كه بعد هم حالا خدمتتان مي‌گويم كه چه اتفاقي افتاد.

س ـ ببخشيد آيا اين همان حمله‌اي بوده كه قشقائيها در آن شركت داشتند؟

ج ـ ابدا.

س ـ يا يك حملة ديگري بوده؟

ج ـ نخير اين اصلاً در زمان قوام‌السلطنه بوده كه والي فارس بوده. درست همان حوالي جنگ بين‌الملل اول.

س ـ اين هميني است كه خانم طاووس جواهريان هم راجع به آن صحبت كرد. «چپو» مي‌گفتند.

ج ـ چپو. بله حالا چپوي يك تاريخ است، «تاريخ چپوي». مثلاً افراد مسن مي‌گويند قبل از «چپوي» بود يا بعد از «چپوي». و اين معلوم مي‌شد كه چه سالي بوده. 

س ـ اين 1913 بوده؟

ج ـ تاريخ آن بله 1913 مي‌شود، سيزده چهارده مي‌شود بله. يعني درست همان اوايل جنگ بوده جنگ اول. در همان موقعي كه پدر من به سن هيجده سالگي رسيده بود مدرسة آليانس، يعني آليانس ايسرائيلي وارد ايران مي‌شود و وارد شيراز مي‌شود. يك خانة بسيار بزرگي كه گويا متعلق به يكي از ثروتمندان يهودي شيراز بوده آن مدرسه را كه عكسش اينجا هست الان ممكن است نشانتان بدهم، افتتاح مي‌كند. پدر من در سن نوزده سالگي به‌ عنوان ناظم اين مدرسه مشغول خدمت مي‌شود.

س ـ مي‌شود چه سالي تقريباً مي شود 1918؟

س ـ 1918 مدير مي‌شوند.

ج ـ نه ناظم مي‌شود. 

س ـ گفتيد اين چه مدرسه‌اي بوده؟

س ـ آليانس.

ج ـ آليانس ايسرائيلي و اينجا عكس‌هايي كه من خدمت شما دادم يك چيز ديگري نوشته، نوشته «مدرسة مباركة خيرية كليميان شيراز». اين را بالاي عكس نوشته شده. البته اين عكس مال زمان قاجار است قبل از اين كه آليانس بيايد اين مدرسه بوده و لباس‌شان را مي‌بينيد لباس قشقايي است تمام از بچة كوچك شال دارد و شال دارد تا بزرگسالان كلاه‌هايشان كلاه قشقايي است و همه، تمام افراد به غير از يك نفر. و آن يك نفر برادر ملا عزرا به نام مسيو كهن است. اين اولين فردي بود كه در شيراز كت و كراوات داشت در آنموقع.

س ـ خوب است اين عكسها را با يك مقدار توضيحاتي كه گفته شد نشان داده شود.

س ـ داده‌اند.

ج ـ دادم بزرگش كردم، با همه چيز با توضيحات دادم.

س ـ بله.

ج ـ اين يكي فقط آوردم براي اطلاع شما. اين مال زماني است كه ديگر رضاشاه آمده و دستور داده بود كه هيچ‌كس لباس شال و عبا نپوشد و همه بايستي لباس كت و شلوار و به‌اصطلاح كلاه پهلوي سرشان بگذارند. 

س ـ خيلي عكس‌هاي فوق‌العاده‌اي است.

ج ـ طولي نمي‌كشد كه بعد از دو سه سال اين مدرسة آليانس در شيراز برچيده مي‌شود.

س ـ علتش چه بوده؟

ج ـ و من، الان خدمتتان مي‌گويم. من هرگز هم نفهميدم چرا و به چه علت. مي‌گفتند كه چون شيراز تحت نفوذ انگليسهاست، يعني جنوب ايران تحت نفوذ انگليسها بود و آنها نمي‌خواستند فرانسويها در جنوب فعاليت داشته باشند. بعضي‌ها مي‌گفتند چون بودجة كافي نداشتند و اين براي من اصلاً قابل قبول نيست بودجه متعلق به خود آليانس داشت. و شيراز هم يكي از پرجمعيت‌ترين شهرهاي بعد از تهران بود، پرجمعيت‌ترين شهرهاي ايران بود. چرا اين مدرسة آليانس را تعطيل كردند، مي نمي‌دانم هنوز نمي‌دانم. 

س ـ پدرتان هيچي نگفتند؟

ج ـ پدر من مي‌گفت نفوذ انگليسها، آن چيزي كه به من گفته اين را نوشتم. مي‌گفت انگليسها نمي‌خواستند كه فرانسوي‌ها توي آنجا نفوذ داشته باشند فعاليت داشته باشند.

س ـ يك چيزي كه من شنيدم راجع به مدرسة آليانس اين بوده كه موقعي كه شروع كرده بودند خيلي از مردم بر ضدش بودند و به خاطر اين تضادي كه بين گروههاي مختلف مردم به‌وجود آمده بوده، اين مسئله با شكست مواجه مي‌شود. 

س ـ شما فكر مي‌كنيد اين را درست مي‌گويند؟

ج ـ من نشنيدم. اولين بار است مي‌شنوم.

س ـ براي اين كه يك مسئلة ديگر هم هست كه من نسبت به شهرهاي ديگر كه مي‌بينم شيرازيها يك كمي كانسروتيوتر از شهرهاي ديگر هستند و اين يك مقداري براي من قابل قبول بود به‌خاطر اين كه مي‌توانستم يعني نمي‌دانم نخواستند خارجي‌ها به بچه‌هايشان سواد ياد بدهند يا اين كه مسئلة ديگري هم وجود داشته؟؟!!

ج ـ فكر نمي‌كنم اصلاً به نظر درست نمي‌آيد يك همچنان تعداد زيادي در شيراز ايسرائل داشت چطور در كاشان داشتند، چطور در همدان كه جمعيت‌اش خيلي كمتر بود چرا آخر؟ يك دليلي كه من نتوانستم بفهمم. واقعاً. گفتم تنها چيزي كه پدرم مي‌گفت، انگليس‌ها نمي‌خواستند فرانسويها در جنوب فعاليت داشته باشند. براي اين كه مي‌دانيد آنموقع اصلاً تمام جنوب در اختيار انگليس‌ها بود. اصلاً آنها حكمراني مي‌كردند. والي فارس تا اجازة انگليس‌ها نبود نمي‌گذاشتند كسي بيايد. (اين عكس موقعي است كه مصدق والي فارس شد)، خدمتتان دادم. 

بچه ها رفتند رژه به اصطلاح با اين سينه بندهاي خيلي زيبا. اين موقعي است كه دكتر مصدق والي فارس شده. اصلاً بدون اجازة انگليس‌ها اينها نمي‌توانستند آب بخورند. هر كي مي‌آمده بايد از اينها اجازه مي‌گرفت. بوشهر اصلاً در اختيار انگليس‌ها بوده. تمبرهايي هست الان كه خيلي قيمت دارد مربوط به احمدشاه قاجار است ولي رويش زده «اُكوپايد» بوشهر و موقعي كه من در آبادان بودم آنموقع در حدود چهار هزار تومان بود حالا شايد چهار هزار دلار مي ارزد. تمبري كه مال اينجا بود ولي رويش زده «اوكوپايد» بوشهر.

س ـ خوب يك نكتة ديگر هم كه هست اين است كه ممكن است انگليس‌ها معمولاً چون سياست‌شان اين جوري است كه كاري كه مي‌خواهند بكنند از طريق يك عده‌اي مي‌كنند و از طريق يك عده‌اي به‌طور غير مستقيم مي‌كنند.

س ـ با مردم دعوا انداختن.

س ـ ولي ايشان مي‌فرمايند كه آنموقع تقريباً مستعمره بوده چون خودشان آنجا بودند. يعني جنوب ايران نيمه مستعمره بوده است.

ج ـ تقريباً.

س ـ بله. مي‌فرموديد.

ج ـ به هر جهت، پدربزرگم و پدرم دوباره مي‌روند به كنيسا، اين حالا براي مرتبة دوم. مي‌روند تو كنيساها شروع مي‌كنند مكتبداري كردن. پدر من مي رود تو كنيساي «كيكك»، يك كنيسايي بود به نام كنيساي «كيكك»، نمي‌دانم حالا باشد يا نه، و من بعضي اوقات به مكتب‌خانة پدربزرگ من مي‌رود تو كنيساي شكر تو آنجا تدريس مي‌كند. بعضي اوقات كه من به مكتب‌خانة پدرم مي‌رفتم مخصوصاً روزي به ياد دارم كه شايد هفت سالم بود، هواي سردي بود زمستان بود و اين بچه‌هاي كوچك با پاهاي برهنه براي اين كه تو كنيسا بايد كفش‌هايشان را بكنند، روي اين نمدها، فقط نمد بود. اين نمدها مي‌دانيد كه نمد چيست؟ از پشم شتر درست مي‌كنند. آنقدر پشم شتر را مي‌مالند كه اين پشم شتر بافتني مي‌شود، تو دل هم مي‌رود، كلفت مي‌شود. اين نمد ساليان دراز مي‌ماند. و روي اين نمدها نشسته بودند دو به دو روبروي هم بودند و يك ورق از ورقي كه از تورات جدا شده بود، يك تورايي كه مثلاً فرض كنيد يك ورقش كنده بودند بين اين دو نفر بود و اين دو تا بچة كوچك، آن كه مي‌دانست به آنكه نمي‌دانست ياد مي‌داد.. و با اين لهجة شيرين شيرازي به او مي‌گفت، اينطوري كه الان من خدمتتان دارم مي‌گويم كه ببينيد چقدر واقعاً جالب بوده. آن كسي كه بلد بود به آن كسي كه بلد نبود مي‌گفت و با انگشت نشانش مي‌داد و مي‌گفت «هرچه انوئين اعلافنه». يعني هر چيز اين جوريست اسمش آلف است. «هرچه انوئين بِنَه». يعني هر چه اينطوري است قيافه اش بِت است. و اين شكل‌ها بود كه تو مغز اين بچه‌ها مي‌رفت. و اينها عبري را اينجوري ياد مي‌گرفتند. و الا پدر من كه نمي‌توانست به تمام اينها ياد بدهد. به يك عده‌اي ياد مي‌داد بعد اينها به‌عنوان مبصر مي‌رفتند دانه دانه اين بچه‌هاي كوچك دو تا دوتا، و همين جوري تكان مي‌خوردند هر چي انوئين اعلافنه، هرچي انوئين بِنَه، هرچه اينطوري است الف است اسمش، هر چه اينطوري...... و كم كم ياد مي‌گرفتند.

س ـ بقيه اش را هم مي‌دانيد؟ بقيه اش را بگوييد؟

ج ـ خوب ديگر هرچي انوئين بنه، هرچه انوئين گيمالنه، هرچه انوئين دالنه، همينطور مي‌رفت تا الي آخر هرچه انوئين........

س ـ يادم مي‌آيد آن سال كه اَن اِبه نَبن... (البته در زبان فارسي)

س ـ بله آن هم تو كتابخانه هاي ايران بوده است بله.

ج ـ اين همانطوري است. باور كنيد.

س ـ كه اينجوري ياد مي‌گرفتند؟

ج ـ بله.... باور كنيد همانطور بدون استثنا. چيزي كه من با چشم ديدم. با چشم ديدم كه اينها را برايتان مي‌گويم. و طرز نوشتن و خواندن را اينجوري ياد مي‌گرفتند و يك توراهايي بود اين توراها در پاريس چاپ مي‌شد، اين مبلغين مسيحي مي‌آوردند و به‌وسيلة همين مبلغين مسيحي به‌فروش مي‌رفت. هر كسي از اين توراها داشت واقعاً خيلي اعيان بود. نمي‌دانم دانه‌اي يك قران بود ده شاهي بود، ولي بسيار عالي چاپ مي‌شد خيلي خوب معلوم بود. بعد وقتي كه اين توراها كهنه مي‌شد ورق ورق مي‌كردند و همانطوري كه خدمتتان گفتم هر بچه اي هر دو بچه اي يكدانه از آنها ورق‌هايش داشت. و عجيب تر از همه آنها چيزي كه من با چشمم ديدم اين بود كه بچه‌ها از شدت سرما يك كاسه‌اي را از گِل درست مي‌كردند و اسمش «فورك» بود، به آن مي‌گفتند «فورك». عجيب است من اين را يادم نرفته و هرچه آمده تو ذهنم نوشتم. و هر صبح كه مي‌آمدند از خانه چند تا حبه ي ذغال مي‌گذاشتند تويش و يكدانه آتش هم زيرش، اين تا مي‌آمدند تو كنيسا اين فوركها ديگر داغ بود. و دوتا دوتا وسط پاهايشان بود و اينها گرم مي‌شدند. اگر صد تا بودند مثلاً پنجاه تا از اين فوركها بود، كوچولو بود، عين قيافة كاسه، كاسه‌اي كه ما تويش ماست مي‌ريزيم، اگر بدانيد چه مي‌خواهم بگويم.

س ـ شايد وجه تسميه بافور از همين بود؟

ج ـ نمي‌دانم والله ممكن است. «فورك» مي‌گفتند به هر جهت، مرحوم پدرم از اين وضع ناهنجار بسيار هميشه متأسف و ناراحت بود. هميشه در فكر بود كه خودش برود يك مدرسه‌اي باز بكند. او به اتفاق پدربزرگم و چند تا از معلم‌هاي مكتب‌خانه‌هاي ديگر و يك افراد خيري مثل مرحوم ملا عذرا نعمان و برادرش هم نجات‌الله كهن و اسم او را هم موسيو كهن مي‌گفتند اسمش نجات‌الله بود. خانة بزرگي در دروازة قصاب خانة شيراز، شما شيراز رفتيد؟

س ـ بله شيراز بوده‌ام.....

ج ـ مي دانم، كجا است اين دروازه قصاب خانه؟ نمي‌دانم نه و فكر نمي‌كنم.

س ـ يادم نمي‌آيد.

ج ـ به هر جهت، آنجا را كرايه كردند و چهار پنج كلاس داشت و مشغول كار شدند. در همين موقع بود دوران سلطنت پهلوي شروع شده بود و اداره‌اي بود به ‌نام ادارة معارف كه ادارة فرهنگ فعلي، تأسيس شد و كلية مدارس بايستي اجازة رسمي داشتند. يك معلمي بود غيريهودي كه قرار بود بيايد فارسي ياد بدهد، پدرم استخدامش كرده بود به نام فضل‌الله شرقي. با نفوذ كلامي كه داشت معلمين و اولياي مدرسه را راضي كرد كه برود از ادارة فرهنگ اجازه‌نامة رسمي براي مدرسة چهار كلاسه بگيرد چون پدر من تصديق كلاس ششم را هم نداشت، بعدها رفت اكابر گرفت، آنموقع نداشت. هيچكس تو شيراز يك يهودي كه شما فكر بكنيد تصديق كلاس شش داشت نبود. بعد اين گوييم همين فضل‌الله شرقي پدرم و اينها را راضي كرد كه من مي‌روم برايتان اجازه مي‌گيرم مدرسه را رسمي‌اش مي‌كنم. اين مدرسه رفت به نام خودش گرفت و شد مدرسة شرقي كه هنوز من واقعاً تو مغزم هست كه من خودم كلاس اول رفتم تو همين مدرسه و روي تابلويش نوشته بود «مدرسة شرقي».

س ـ تو خيابان زند بود؟

ج ـ نخير. بعداً به شما خواهم گفت بعد از شش سال اين مرد در خيابان زند چه‌ها كرد. اين حالا مدرسه در دروازه قصاب‌خانه است. تابلويش نوشته بود «مدرسة شرقي»، و خوب يادم است كه بعد اين مرد چكار كرد؟ تمام معلم‌هاي عبري را كه چهار پنج تا بود دانه دانه اينها را بيرون كرد و جايش معلم گوييم آورد. مدير بود ديگر هيچ كار هم نمي‌توانستند بكنند. بعداً هم به پدر من خيلي با احترام گفته بود ببين (به پدر من مي‌گفت ملا اسحاق)، ملا اسحاق تو بايد بروي تو مكتب‌خانه بچه‌ها را آماده بكني كه بيايند اينجا. بروي يادشان بدهي كه اينها مثلاً از پنج سالگي شش سالگي براي كلاس مثلاً اول بيايند اينجا. پدرم را هم بيرون كرد. پدر من كه خودش مؤسس اين مدرسه بود او را هم بيرون كرد. تنها كسي را كه نگهداشت پدربزرگم بود. به او هم گفت فقط و فقط روزي چهار ساعت بروي سر هر كلاسي و دو ساعت در هفته عبري بخوانند. اين تنها امتيازي كه او داد.

س ـ شاگردها همه ايسرائل بودند؟

ج ـ همه ايسرائل بودند بله. ولي شروع كرد به ثبت نام بچه گوييم‌ها و بچه گوييم‌ها را زياد كرد تا اين كه تقريباً در حدود يك سوم اين مدرسه بچه گوييم بود بقيه‌اش ايسرائل‌ها بودند. پدر من چارة ديگري نداشت. باز برگشت به مكتب‌خانه تو همان تو كنيسا «كيكك» و آنجا شروع كرد به‌مكتبداري و اين الان سه بار دارد مي‌رود مكتب‌خانه.

س ـ الان تقريباً چه سالي است؟ 

ج ـ الان بايستي سال 1933 باشد.

س ـ در 1933.

ج ـ بله 1933. در اوايل سلطنت رضاشاه بود و حالا اينجا را خدمتتان مي‌گويم، خياباني از محل دروازة قصاب خانه به ‌طرف جنوب احداث شد و درست از وسط دو تا محلة يهوديها عبور كرد. و صدها خانة يهوديهاي نگون‌بخت را خراب كرد بدون اين كه يكشاهي غرامتي بپردازند و بدين‌سان مي‌ديدم كه چه جوري اين مردم اشك مي‌ريختند. يكيش خانة دايي من بود.

س ـ دورة رضاشاه بود.

ج ـ خياباني است كه الان به آن مي‌گويند «خيابان لطفعلي‌خان زند» يا «خيابان نو» مي‌گويند، اول خيابان نو مي‌گفتند. تمام اين دو تا محله را از هم سوا كرد. آن محله افتاد در شرقش اين يكي هم افتاد در غرب اين خيابان و كاملاً از هم سوا كرد. و سالها طول كشيد تا اينكه خيابان درست شد.

س ـ خيابان صدر معروف؟

س ـ نه ...............

ج ـ نه نه نه. «خيابان لطفعلي‌خان»، درست وسط دو تا محله است يعني دست راست خيابان اين محله است آنور خيابان همان زيرطاق است كه شما اسمهايش را مي‌دانيد. و خوبي اين چه بود؟ خوبي آن اين بود كه يهوديان شيراز از تو «گتو» درآمدند و به طرف محلات گوييم‌نشين رفتند و نقل مكان كردند، خيلي‌ها رفتند خانه گوييم‌ها را خريدند و همساية گوييم شدند، و متمول‌ها رفتند تو خيابان زند. در خيابان زند خانه خريدند. و از بخت بد اين خيابان درست از وسط كنيساي «كيكك» عبور كرد جايي كه پدر من مكتب‌خانه داشت و هشتاد درصد آن خراب شد كنيسا، بيست درصدش فقط مانده بود كه باز پدر من توي آن همان بيست درصد به كار مكتبداري‌اش ادامه مي‌داد. وضع ناهنجار اين كودكان معصوم واقعاً بسيار براي پدرم متأثركننده بود. هميشه باز در فكر اين بود كه باز برود يك مدرسه درست بكند. و اين بار به اتفاق پدربزرگم چندين معلم كه به نام «شكري شالم»، خدا رحمتش كند، و پسرش لاله‌زار، او هم فوت كرد تو اسرائيل، عزيز حنينا، او هم فوت كرد، ملارحمان زرغاني كه از زرغان فارس آمده بود، اينها يك شركتي تشكيل دادند و رفتند يك خانه‌اي اجاره كردند كه شايد در حدود سي و پنج تا اتاق داشت، بسيار بزرگ شايد چهل تا درخت نارنج و پرتقال داشت و خوب يادم است، يك حوض بسيار بزرگي با فواره ها وسطش بود. اين خانه را تعجب مي‌كنيد بگويم بيست تومان در ماه اجاره كردند.

س ـ كجا بود؟

ج ـ درست تو خيابان زند پهلوي لطفعلي‌خان زند محلة ايسرائل‌ها كه توي يك كوچه‌اي بود كه آن كوچه را كه براي خيابان نو خراب كردند يك پيچي مي‌خورد و مي‌رفت تو آن خانه. خانه يكي از آن ميليونرهاي گوييم بود. اينها به‌اصطلاح شركا پولي نداشتند كه اين خانه را بگردانند. هيچ پول نداشتند. واقعاً همه فقير بودند ثروتي كه نداشتند زندگيشان به اين بود كه ده شاهي يك قران از بچه‌ها بگيرند و امورات زندگيشان بچرخد. چكار بايستي مي‌كردند؟ يك چند تا از اين اتاقها را دادند كرايه، زن و بچه آمدند تويش نشستند ماهي پنج ريال ده ريال پانزده ريال، پانزده ريال نداشت شايد ده ريال ماكزيمم، تا آنجايي كه يادم است. و چون اتاق‌ها خيلي زياد و اين بچه‌ها هم كه تقريباً ماهي سي شاهي مي‌دادند، آن كه پول داشت سي شاهي (يك ريال و نيم)، ماهيانه مي‌دادند. بعضي‌هايشان ثروتمند بودند دو قران مي‌دادند (دو تا يكريال).

س ـ اين چيه الان؟ اين مدرسه‌اي كه .........

ج ـ مدرسه‌اي درست كردند كه هيچي اصلاً مثل مكتب‌خانة مدرن است.

س ـ فارسي هم درس مي‌دادند؟

ج ـ بله فارسي هم درس مي‌دادند. الان خدمتتان مي‌گويم.

س ـ از وزارت معارف هم جواز گرفتند؟

ج ـ نخير. نخير. هيچ كدام از اينها تصديق كلاس شش هم نداشتند كه بتوانند. باز اينها مي‌ترسيدند كه باز يك گوييم ديگر پيدا بشود بيايد اين مدرسه را به نام خودش بكند. واقعاً در آن موقع قحط‌الرجال بود ديگر، هيچكس شما پيدا نمي‌كرديد كه تصديق شش ابتدايي داشته باشد. آنموقع كسي تصديق كلاس ششم يا نهم داشت مي‌توانست امتياز مدرسه را بگيرد ولي بدبختانه هيچكس نداشت.

س ـ حالا مدرسة شرقي هم دارد كار خودش را مي‌كند.

ج ـ بله... او دارد كار خودش را مي‌كند. حالا پدر من ديگر نمي‌توانست و واقعاً تحمل اين را نداشت كه باز برود توي مكتب‌خانه، خيلي انرژتيك بود اين مرد. واقعاً يك چيزي مي‌گويم يك چيزي مي‌شنويد، خيلي فعال بود. و چكار كرد؟ پدر من پول نداشت كه برود صندلي بخرد. شبانه به كنيساها حمله مي‌كرد، چند تا حمال مي‌برد تمام اين نيمكت‌هايي كه جلوي مردم است مي‌گوييم كه پشت ندارد فقط نيمكت است كه رويش سيدور مي‌گذارند و مي‌خوانند اينها را آورد تو مدرسه. تمام كنيساها، ده تا پانزده تا بود. و پر كرد اين كلاس‌ها را از اين نيمكت‌ها، بچه‌ها آمدند بچه‌ها از تو مكتب‌خانه آمدند نشستند. اين بچه‌هاي معصوم كه شش ساعت هفت ساعت مي‌نشستند بدون پشتي و هرگز از كمردرد شكايت نمي‌كردند براي اين بيچاره‌ها. واقعاً چقدر دلم مي‌سوزد. مردم مي‌آمدند براي ديدن. اين را يادم است كه مردم مي‌آمدند تو مدرسه و هوار مي‌زدند آقا ملا گهولا تو كنيساها را لخت كردي، و هوار مي‌زدند، دعوا مي‌كردند. يادم مي‌آيد كه پدرم دست يكي از همان‌ها را كه داد مي‌زد گرفت، خدا شاهد است، برد توي يكي از اين كلاس‌ها بچة خودش را نشانش داد گفت ببين من خانه‌ام نبردم اين زير پاي بچه‌ات است مي‌خواهي بردار. همينطوري به او گفت. اين مرد هم خجالت كشيد رفت بيرون. بالاخره، اينها اين كارها را كردند. اين جوري شروع كردند. اين مدرسه را به نام مدرسة اتحاد نامگذاري كردند ولي در تمام شيراز به نام مدرسة گهولا مشهور بود. يعني شما الان از كساني كه به سن من هستند بپرسيد مي‌گويد مدرسة گهولا. يعني هر كسي كه شما الان با آنها صحبت كنيد مي‌داند كه چه خبر بود آنجا. پدر من مدير و ناظم آن مدرسه‌اي بود كه با خودش پنج تا مدير ديگر هم داشت ولي آنها هم شريكش بودند ديگر. واقعاً يك چيز آش شله قلمكار شده بود. خوب درست است باز اختلافاتي پيش مي‌آمد، حقوق ها بايستي كي چقدر بگيرد، كي چقدر....؟ اين بود كه اين مدرسه را هم كه مي‌خواستند برايش اجازه بگيرند نتوانستند يعني نخواستند مي‌ترسيدند واقعاً كه يكي ديگر پيدا بشود مثل فضل الله شرقي باز بيايد اينها را به دام بيندازد و اينها را بدبخت بكند. اين مدتها ادامه داشت چهار كلاس هم داشت. دو تا معلم گوييم هم داشت كه درس فارسي مي‌دادند حتي چهار سال كه مي‌خواندند بعد مي‌رفتند مدرسة شرقي، يعني در واقع اينجا فارغ التحصيل مي‌شدند و او آنها را قبول مي‌كرد با وجودي كه اين مدرسه غير رسمي بود، مكتب‌خانة مدرن بود درواقع. مخلوط هم بود پسر و دختر قاطي بودند براي اولين بار در صورتي كه تو كنيساها هرگز شما دختر نمي‌ديديد. مثلاً اين عكس را كه مي‌بينيد يكدانه دختر هم توي اين نيست. تمام پسر هستند. اين نشان مي‌داد كه آنموقع تمام زنها دخترها بيسواد بودند نود و نه درصد. اگر هم كسي بلد بود يا تو خانة خودش ياد گرفته بود يا باباش يادش داده بود، ولي چون مكتب‌خانه بود دخترها نمي‌رفتند. اولين باري كه پدر من اين مدرسه را درست كرد مخلوطي از پسر و دختر قاطي نشستند پهلو همديگر. با اين كه بودجه‌شان نمي‌رسيد و متعادل نبود. من يادم است كه پدر من ماهي 28 تومان گيرش مي‌آمد و اين 28 تومان براي يك خانوادة آنموقع پدر دو تا پسر، هفت نفر هفت تا بچه داشت، پنج تا دختر داشت دو تا هم پسر، اتفاقاً برعكس اين كه به شما مي‌گويند، خانوادة ما دختر زياد داشتيم ما. آره. سه تا پسر، من دو تا برادر دارم سه تا پنج تا خواهر. 28 تومان با 28 تومان بايستي مثلاً خانه را اداره بكني...

س ـ بس بود آنموقع براي شما ...؟

ج ـ نخير ابداً. نه كافي نبود. براي يك همچين خانواده اي 28 تومان كافي نبوده. مي‌شود روزي...

س ـ حقوق معلمين كافي نبوده.

ج ـ روزي يك تومن كمتر مي‌شد. و اين بود كه اختلاف افتاد بين اينها. پول نبود اينها هم آمدند چكار كردند؟ در اين مدرسه را بستند.

س ـ عجب!

ج ـ بستند در مدرسه را دوباره براي چهارمين بار روانه ي مكتب‌خانه شدند. دوباره رفتند تو كنيسا. همان موقع پدر من، من شش ساله بودم كه مرا در مدرسة شرقي اسم نويسي كرد. من رفتم مدرسة شرقي. مدرسة پدرم نمي‌خواست و مرا قبول نكرد گفت برو آنجا درس بخوان. شايد فكر مي‌كرد من اينجا باشم لوس مي‌شوم ننر مي‌شوم. مرا فرستاد مدرسة شرقي و آنجا پدربزرگم هم خوب درس عبري مي‌داد. اين مدرسة شرقي گوييم‌ها به‌نام مدرسة جهودها مي‌شناختند. وقتي كه ما مي‌رفتيم مدرسة شاپور براي رژه، تا ما وارد مي‌شديم مدرسة شاپور خيلي بزرگ بود، مي‌گفتند بچه جهودها آمدند. همه داد مي‌زدند هوهو مي‌كردند بچه جهودها آمدند. يكعده هم توي ما گوييم بودند، ولي آنها داد مي‌زدند آقا ما جهود نيستيم، ما جهود نيستيم، فلان و بيساريم ما. خيلي بامزه بود. مدرسه‌اي كه ما....

س ـ اگر اجازه بدهيد يكي دو تا سئوال مانده يكذره برگرديم.......

ج ـ خواهش مي كنم.

س ـ شما خانوادة مادرتان خانوادة فرهنگي بودند؟

ج ـ نخير. ابداً. خانوادة مادري من در دهات مي‌رفتند و شمع درست مي‌كردند براي روز كيپور. شمع‌هايي درست مي‌كردند. فاميل مادر من هم شمع‌ريز بود. شمع درست مي‌كردند يك متر و نيم بلندي‌اش بود زرد و اينها براي روز كيپور كه هر كسي براي كسي‌اش خدا نكند فوت كرده بود يكدانه شمع مي‌گذاشت و اين شمع بيست و چهار ساعت بيشتر مي‌سوخت و كار اينها اين بود، كار فاميل، همه چهار پنج تا برادر بودند كه اينها مي‌رفتند ده و خيلي هم رزمنده بودند اسب سوار بودند و يكي دو ماه قبل از كيپور مي‌آمدند خانه‌شان چه خبر بود، موم مي‌آوردند از دهات و اينها شمع درست مي‌كردند. و اينها به نام شمع‌ريز بودند اصلاً فرهنگي نبودند. 

س ـ ببخشيد.....

ج ـ جانم؟

س ـ پدر شما با خانواده‌هاي گهولاي كه الان اينجا هستند و همداني هستند فاميل هستند؟

ج ـ نه اينها تهراني‌اند. فاميل ما گهولا است. يك گهولا در شيراز بيشتر نيست و آن هم ما هستيم.

س ـ آن‌ها گهولاي تهران هستند.

ج ـ بله. وقتي كه من مي‌رفتم مدرسة شرقي از يك كوچه پس كوچه‌هايي كه بايد مي‌رفتيم اين بچه گوييم‌ها ما را مي‌گرفتند مي‌گفتند بگو اشهداً لاالي اِل لا الله و كتك مي‌زدند ما را و بد طوري هم كتك مي‌زدند و تا نمي‌گفتيم هم ولمان نمي‌كردند اينها. هيچي خلاصه طوري بود كه ما بالاخره ايسرائل‌هاي شيراز خيلي متعصب بوديم بسيار متعصب بوديم. براي نمونه براي شما بگويم نمي‌خواهم وارد مذاهب ديگر بشوم مجبورم، تو يك كوچه‌اي بود كه انتهاي كوچه مي‌گفتند كه اين حضرت بها اينجا است اينجا بوده و تمام اين كوچه ايسرائل بود در صورتي كه مثلاً دايي من تو همين كوچه بود.

س ـ كي‌ها مي‌گفتند كه آنجا بها بوده؟

ج ـ كوچة شمشيرگرا مشهور بود. و انتهاي كوچه يك سه چهار تا پيخ مي‌خورد انتهاي كوچه مي‌گفتند اين خانة به‌اصطلاح بها است بهاالله است.

س ـ كي مي‌گفت؟

ج ـ بهايي‌ها.

س ـ بهايي‌ها مي‌گفتند؟

ج ـ بله. و همه ايسرائلها هم مي‌گفتند، مي‌گفتند اينجا خانة بهايي‌ها است. يك چند تا خانه بود ولي اكثر خانه‌ها مال ايسرائل‌ها بود ولي شما يك نفر يهودي شيرازي نمي‌بينيد كه بهايي شده باشد تا امروز.

س ـ آها؟

ج ـ غير ممكن است. انقدر ايسرائل‌هاي شيراز متعصب بودند ولي تمام كساني كه ايسرائل‌هايي كه بهايي شدند يا همداني هستند يا اصفهاني هستند يا كاشي هستند يا تهراني. ولي شيراز حتي براي نمونه تا امروز يك نفر حتي بهايي نشده در صورتيكه بها از شيراز درآمده. اين هم يكي از آن چيزي است كه مي‌خواستم بگويم كه چقدر متعصب‌اند.

س ـ اصفهاني‌ها هم نشدند.

ج ـ اصفهاني زياد هست.

س ـ بهايي؟

ج ـ بله.

س ـ جدي؟

ج ـ بله. خيلي زياد است. و همين كوچة شمشيرگرا نزديك زيرطاق است آن محله. براي نمونة ديگر برايتان بگويم حالا تو اينجا ننوشتم هميشه يادم مي‌آيد واقعاً اين را بايستي من بنويسم. يك دكتر بود به نام دكتر، اسمش يادم رفته، خيلي چاق بود و سنش هم زياد بود، موقعي كه من شش هفت سالم بود پدرم مرا مي‌برد وقتي كه مريض مي‌شدم، به اين مي‌گفتند دكتر جديدالاسلام ولي اسمي هم داشت، مرتضي جديدالاسلام، اسمش را عوض كرده بود، ولي اين ايسرائل بوده زن گوييم گرفته بوده چند تا بچة به‌اصطلاح گوييم داشت و فلان و اينها، اين روز كيپور تعطيل مي‌كرد در صورتيكه هفتاد هشتاد سالش بود ها، شايد در سن مثلاً بيست سالگي گوييم شده بود، 

س ـ دكتر........... ؟

ج ـ دكتر بود بله. مي‌گويم بچه‌هايش تمام عروس گوئيم داشتند تمام ولي خودش روز كيپور تعطيل مي‌كرد. اين نشان مي‌دهد كه واقعاً هنوز اين رگ ايسرائلي‌اش به‌جوش مي‌آمد. خدمت شما عرض كنم كه، به ما گفتند كه آقا شرقي گفت آقا شنبه بي شنبه، شنبه ها بايد بياييد مدرسه. حالا مدرسه‌اي كه اكثريتش ايسرائل است شنبه‌ها هم تعطيل بوده، جمعه تعطيل بود. اينجا مدرسة رسمي و دولتي است و بايستي بياييد. ما ديگر واقعاً ديوانه شده بوديم كه چكار بكنيم. 

س ـ اين مدرسة شرقي كه مي‌گوييد هنوز توي همانجاست؟

ج ـ هنوز مدرسة شرقي است توي دروازة قصابخانه است.

س ـ آها هنوز به خيابان زند نيامده؟

ج ـ نيامده هنوز نخير حالا حالا مانده تا بيايد آنجا. پدر بزرگ من فكري به خاطرش رسيد گفت اهميت ندارد توي همان كنيساي كيكك كه پدر خودم بود پدربزرگم بچه‌ها مي‌رفتيم صبح زود تاريك تاريك بود، يكدفعه هم با برادرم نيسان مي‌رفتيم يك سگ هم به‌ما حمله كرد. تاريك، تاريك تاريك صبح شنبه مي‌رفتيم و او شروع مي‌كرد برايمان تفيلا مي‌خواند و حتي تو تاريكي تورا را مي‌بردند نزديك دريچه كه اين هنوز آفتاب نيامده بود كه تو روشنايي يك كمي تورا را بخواند باوجودي كه تورا را كاملاً از حفظ بود.

(پشت نوار شمارة يک)
ج ـ بالاخره يك تخم مرغي چيزي مي‌خورديم و مي‌رفتيم مدرسه روز شبات. اين هم از آن كاري كه آقاي شرقي سر ما آورد. تو همان مدرسه كه ديگر الان شده بود تقريباً هفتاد هشتاد درصدش هنوز يهودي بود همان بيست درصد گوييم ها ما را اذيت مي‌كردند. روزهاي باراني آقا پيش ما نيا بنشين، برو كنار، فلان و بيسار و اينها كه شما نجسيد و فلان و اينها. از آنموقع ما فهميديم كه واقعاً با كي‌ها طرفيم اينجا. و شايد همين جور اينها هم بود كه ما اينقدر متعصب مي‌شديم توي دين‌مان. خود من يادم است با مادرم رفتم يكدفعه توي بازار وكيل جوراب بخريم من همين جور روي پيشخوان‌ها نمي‌دانم مي‌دانيد شيشه اي بود مثل اين تقريباً داشتم بازي مي‌كردم، يكدفعه شاگرد مغازه آمد نان دستش بود با كباب، اين هنوز كباب داغ بود، يك قطره از آن كباب يعني،

س ـ آب كباب.

ج ـ آبش يا چربي اش ريخت روي همين انگشت من، من شروع كردم اينجوري كردن گريه سر دادم. مادرم فكر كرد زنبور زده چي شده؟ گفتم گوشت گوئيمي. بعد به او گفتم باور كنيد تا خانه من رسيدم گفت بابا مي‌رويم خانه مي‌شوريم اين كه مهم نيست. تا خانه من رسيدم مثل اين كه اين انگشت مال من نيست. حالا ببينيد اين چقدر، شايد پنج سال شش سالم بود هفت سالم بود.

س ـ به آن سن مي‌دانستيد............؟

ج ـ به آن سن بله. به ما مي‌گفتند آقا از در مغازه گوئيم‌ها كه رد مي‌شويد و كبابي است دماغتان را ببنديد. دماغمان را مي‌بستيم مبادا دودش برود، حالا ببينيد شما چقدر، چي بالا آمده بوديم نمي‌فهمم. باور كنيد اين انگشت من، مدتها مثل اين كه اين انگشت مال نيست. گريه مي‌كردم تا توي خانه.

س ـ شيرازي‌ها خيلي كنسرواتيو هستند.

ج ـ خيلي بي اندازه. خدمت شما عرض كنم وضع غذا پختن هم كه روز شبات مي‌دانيد بعد از ظهر جمعه شروع مي‌كردند ديگ‌هاي گنده روي يك چيزي بود به شكل يو برعكس يو انگليسي، به آن مي‌گفتند سوپه، سوپه به آن مي‌گفتند. اين ديگ‌ها را مي‌گذاشتند آنجا و آتش مي‌گذاشتند زيرش و بعد هم خاله بي‌بي مي‌پختند و فلان و اينها، سرش را مي‌گذاشتند چغندر و نمي‌دانم فلان روي سيني كه بعضي موقع من هم كه مي‌كنم دعوتشان مي‌كنم مي‌آيد مي‌خورد، جداً مي‌گويم آره با آن چيز،

س ـ با بخار خاله بي‌بي مي‌پزند.

ج ـ با بخار خاله بي‌بي با چيز دارم از اين سولوپز، سولوپزها هست گلي است. ظرف گلي است توي يك جدار الكتريكي، اين مي‌گذارم خودش مي‌شود چهارده پانزده ساعت ........ خيلي خوشمزه. يك سر هم دارم برايش مي‌گذارم سرش چغندر و تخم مرغ و اينها مي‌گذارم، ياد چهل پنجاه شصت سال پيش. و اين به شكل يو بود و زير آن هيزم آتش مي‌گذاشتند و ظرف رويش و روي اين جولت مي‌گذاشتند اين جولت از اين پارچه‌هايي كه كهنه بود مي‌دوختند مثل تشك مي‌شد اينقدر كوچك البته، دانه دانه مي‌گذاشتند كه اين بخارش به اصطلاح نرود بيرون همه چيز بپزد. يك بطريهايي هم مي‌گذاشتند آب مي‌كردند تويش يك مقداري چايي خشك هم مي‌ريختند تويش مي‌گذاشتند آنجا، فردا صبح ما سرش را باز مي‌كرديم اگر جوشيده بود كه ديگر هيچي مي‌شد مثل مركب بود اگر يكخورده كم رنگ بود مي‌خورديم خيلي هم خوشمزه بود. اين هم چايي‌مان بود به‌اصطلاح. 

س ـ چايي شبات؟

ج ـ بله چايي شباتي بود. ولي بعداً كه متمدن شديم ديگر من رفته بودم شايد كلاس نمي‌دانم چهارم پنجم پول مي‌داديم قبلاً به قهوه خانه‌ها روز جمعه پول مي‌داديم مي‌گفتيم آقا فردا ما مي‌آييم چايي با آب جوش نه چايي نخير. يك قوري دست مي‌گرفتيم مي‌برديم اين مي‌گذاشت زير سماورهايي بود چه بگويم از اين ميز بزرگتر، قهوه خانه مثلاً زعفراني اينها دم خيابان زند، اين صنار مي‌داديم پر آب مي‌كرد قبلاً هم مادرم چايي ريخته بود تويش، اين آب جوش كه مي‌ريخت تويش، ما هم همين جوري اين را مي‌آورديم تا خانه، روز شبات اين براي ما بود. تابستان‌ها را هم براي يخ همين كار را مي‌كرديم. روز جمعه‌اش پول مي‌داديم يك «پتي» مي‌داد اسمش را مي‌گفتند پتي، اين امضايي كرده بود مي‌گفت پتي. پتي را مي‌برديم،

س ـ چي؟

ج ـ پتي مي‌گفتند حالا من فقط اسم‌هاي آنجا مثل......... حالا، پتي مي‌گفتند پتي را مي‌برديم يخ مي‌گرفتيم براي تابستان، تابستان‌ها. اطلاعاتي كه من از پدربزرگم دارم والله متأسفانه زياد نيست. ولي پدربزرگم مردي بود قدبلند، چهارشانه، درشت اندام، صداي بسيار قوي داشت كه كمي از آن من و پدرم به ارث برده‌ايم.

س ـ آب مي‌خواهيد برايتان بياورم؟

ج ـ لطفاً متشكر مي‌شوم. من و پدرم از اين صدايش يك كمي به ارث برديم واقعاً. من هم صدايم خيلي بلند است بي اندازه. هر وقت تلفن مي‌كنم طرف مي‌گويد آقا گوشم را كر كردي يواش‌تر صحبت كن. مخصوصاً پسرهايم مي‌گويند آقا چرا اينقدر صدايت بلند است. او كه خدمتتان عرض كردم در يك خانوادة بسيار روحاني متولد شده بود،

س ـ ايشان پدربزرگ شما هستند؟

ج ـ پدربزرگم هستند. بله. پدر اين به نام ملا اسحاق ملا مشهور بوده. از دانشمندان بزرگ شيراز بوده. پدربزرگم هم يك برادري داشته به نام ملاعزراي ملا. اينها علتي كه آنموقع فاميل نبوده مي‌دانيد، فاميل از زمان رضاشاه آمد. ملا حسقل ملا يا مي‌گفتند به پدرش كه مثلاً كي بوده، اسحاق مثلاً يعقوب، پسر يعقوب اينجوري مي‌گفتند ولي اينها چون حاخام بودند و خيلي دانشمند بودند به كلمة ملا اكتفا مي‌كردند. «ملا يحزقل ملا» ديگر همه مي‌شناختند كي بوده. «ملا عزراي ملا» معلوم بود اين. دو تا ملا مي‌گذاشتيم اول و آخر اين اسم. اين ملا عزرا برادر ايشان بوده كسي بوده كه از علم قبالا اطلاع داشته. علم قبالا آنموقع مي‌دانسته كه و خيلي دانشمند بوده خيلي مي‌دانسته. اين طوري است كه هنوز البته برادر بزرگشان است خيلي بزرگتر از آن، اين برادر خيلي كوچك بوده. بعد از نُهم آب يك پارشايي است به نام پارشاي وايِتَنان، كه آن شبات، شباتي كه وايتنان هست، پدربزرگ من داراش جماعت مي كرد و داراش جماعت اين بود كه تو تمام كنيسا جار مي‌زدند كه امروز بعد از ظهر داراش جماعت است به‌خاطر سال ملاعزراي ملا. اين ديگر همه مي‌آمدند. و عجيب است كه تو كنيسايي كه داراش مي‌كرد پدربزرگم كنيساي كهنيم بود و اين كنيسا به قدري بزرگ بود كه اين شايد در حدود مثلاً دويست سيصد چهارصد نفر پانصد نفر هم توي حياطش مي‌نشستند. حالا تو آنجا كه شايد در حدود بيش از پانصد شش نفر. حتي من يادم است تو دم كوچه هم مي‌نشستند و صداي اين، خدا رحمت كند، عجيب بود كه صدايش آنقدر بلند بود كه تا دم كوچه هم صدايش مي‌آمد، انقدر صدايش بلند بود.

س ـ اين كنيساي كهنيم همان كنيسايي است كه بعدها هم كهنيم بود...؟

ج ـ بله بعدها هم كهنيم شد.

س ـ كه جايش عوض شد؟

ج ـ آن جايش عوض شد بله بعداً جايش عوض شد. اينجا را يك مسجد بود خريدند. درست روبروي كنيساي شكر.

س ـ ......... كه محله آنجا بود.

ج ـ آره يك چيز بود ديگر گوييم‌ها رفتند. گوييم ها از آن محل رفتند. اين مسجد را هم فروختند به كهنيم خريد و كردنش به‌نام كنيساي كهنيم. اين وقتي كه شروع مي‌كرد باور كنيد به‌ قول خودش .......................... (كلمات عبري) كه شروع مي‌كرد مي‌گفت به فارسي صحبت مي‌كرد كلام فرمود خدا ابرموشه به گفتن، باور كنيد صداي هيچكس در نمي‌آمد. اينهمه كه نشسته بودند كه واقعاً موي بدن همه راست مي‌شد از بس صداي اين قوي بود. و خيلي ها هم سفره مي‌انداختند ندر مي‌كردند، آرزويي چيزي داشتند براي همان ملاعزرا ملا چيز مي‌كردند. يك موضوع ديگري كه مي‌خواستم به شما بگويم كه خيلي جالب است، من بچه بودم توي راهرو كوچه‌مان بازي مي‌كردم دم خانه گاهي وقتي مي‌ديدم يك گوييمي مي‌آيد مي‌گويد كه ملايحزقل خانه است؟ مي‌گفتم كه آره. و اين داد مي‌زد مي‌گفت كه ملايحزقل آقو كارت دارد. اين زبان شيرازي است، آقو يعني آقا. آقا هم يعني آن كسي كه مجتهد است. آقا در شيراز به كلمة مجتهد مي‌گويند. و عجيب است كه كسي كه مي‌رفت خانه‌اش آيت‌ا لله دستغيب بود، بزرگترين مجتهد مسلمانان شيراز بود.

س ـ يعني همين دستغيب معروف؟

ج ـ پدر دستغيب كه كشتند كه مي‌دانيد بمب گذاشتند، آها پدر اين. پدربزرگم وقتي كه صداي او مي‌فهميد مي‌رفت به رسم هميشه، يك پالتويي داشت فلفل نمكي بلند هميشه هم پالتو مي‌پوشيد و يك كلاه خاكستري رنگ هم بود. يك كلاه ملون هم سر مي‌گذاشتند كلاه فرنگي كه مي‌گوييم ديگر شد آن كلاه پهلوي، و يك عصا هم دست مي‌گرفت. سه چهار تا سيدور زير بغلش مي‌گرفت و مي‌رفت به‌طرف منزل آيت‌الله. آنموقع نه تاكسي بود و نه، كالسكه بود ولي كالسكه تو كوچه ها نمي‌توانستند بروند همه‌اش كوچه بود. و مي‌رفت آنجا. و بعد مي‌آمد، حالا دستغيب چكار مي‌كرد؟ دستغيب مي‌گفت تورات را براي من بخوان و براي من ترجمه كن. و طوري شد كه مدتها ساليان دراز پدربزرگ من مي‌رفت خانة اين و مي‌گفتند كه اين عبري ياد گرفته، خواندن و نوشتن عبري را ياد گرفته. يك موضوعي است كه من نمي‌توانم اينجا بگويم، پدر من شبها كه مي‌آمد پدربزرگم براي پدرم صحبت مي‌كرد. گفتم تو آن خانه‌اي بود كه خيلي كوچك بود، يك اتاق اينور بود يك اتاق هم آنور، اينها ما خوابيده بوديم ديگر خوب صدايشان را مي‌شنويم دو‌تايشان هم سيگار مي‌كشيدند، خدا رحمتشان كند، مي‌نشستند حرف مي‌زدند از سياست صحبت مي‌كردند، مي‌گفت كه امروز مثلاً من رفتم خانة آيت الله دستغيب چي گفت به‌من. مي‌گفت من مي‌شنيدم. آخر صحبتهايش هم كه مي‌كرد يا راجع به سياست صحبت مي‌كردند مي‌گفتند آقا اين همه اش سياست انگليسهاست. من هم مي‌خنديدم اين سياست انگليس‌ها كي‌اند كه چه هيزم تري به اين پدر و پدربزرگ من فروختند، نمي‌فهميدم. تا اين كه يك روزي باور كنيد رفتم تو انتهاي خيابان زند، بچه بودم ديگر، گفتند اينجا قنسولخانة انگليسهاست. قنسولخانه همان كنسولگري بود. اسمش را مي‌گفتند قنسولخانه. به بچه‌ها گفتم بچه‌ها بياييد اين قنسولخانة انگليس است اين پدر و پدربزرگ من مي‌گويند كه هر اتفاقي تو دنيا مي‌افتد اينها دارند انجام مي‌دهند. فكر مي‌كردم تو اين انگليسها تو آنجا هستند.

س ـ چطور بود پدربزرگتان خانة شما بود؟ يا شما خانة پدربزرگتان بوديد؟

ج ـ دوتايشان اين خانه را خريدند. من نوشتم آنجا. نمي‌خواستم سرتان را درد بياورم. اين خانه را خريده بودند زير دويست تومان كه حالا دويست تومان يكدانه سيگار اشنو نمي‌دهند. پدر من مكتب‌خانه داشت ديگر. روزي سي شاهي مي‌گرفت ده شاهي مي‌گرفت، همان موقعي كه 9 سالش بود، وقتي كه رسيده بود شانزده هفده سالش اصلاً مي‌خواست زن بگيرد، دوتايي با همديگر يك خانه خريدند دويست تومان. چهار پنج تا اتاق داشتند خوب خانة محقر كوچكي بود بد نبود. پدربزرگم تو آنجا زندگي مي‌كرد با زنش و بچه‌هايش. ما دو تا اتاق بيشتر نداشتيم و همه رو زمين مي‌خوابيديم اينطوري و يك تكه نان مي‌خورديم و بلند مي‌شديم مي‌رفتيم سر كارمان. خيلي جالب بود دو تا اتاق، پنج تا خواهر و دو تا برادر آنموقع برادر سوم نيامده بود، سومي نيامده بود، همه مي‌خوابيديم يك جا تو دو تا اتاق. ما مردها تو يك اتاق ديگر مي‌خوابيديم، مادرم و دخترها يك اتاق ديگر، منتهي خوب رو زمين. تمام شد رفت. 

س ـ بچه ها از كجا مي‌آمدند اگر مادر و دخترها سواي مردها مي‌خوابيدند؟

ج ـ والله نمي‌دانم ديگر آن را ديگر نمي‌دانم چي بگويم. خدمت شما عرض كنم علتي كه من اينها را نمي‌خواهم برايتان بخوانم نمي‌خواهم ضبط بشود فقط يك چيزي عصري نوشتم بعداً ممكن است به شما بگويم چون يك موضوعي است كه خيلي شايد به دين كسي بر بخورد آنموقع مي‌گويم. يك شب كه پدر و پدربزرگم نشسته بودند و من توي بالكن نشسته بودند اينها داشتند حرف مي‌زدند ساعت ده شب يازده شب بود و مشغول سيگار كشيدن بودند، هنوز من نخوابيده بودم. پدربزرگم به پدرم مي‌گفت راجع به آيت‌الله دستغيب يك چيزي گفت و به او التماس كرد كه از دهانت مبادا در برود. خوب خوب يادم است.گفت لِمَن هَشم يعني به‌كس ديگر نگويي ها كه خيلي خطرناك است. ولي به او گفت و من هم فهميدم چي گفت. نمي‌خواهم به شما بگويم. گفتم نمي‌خواهم ضبط بشود.

س ـ ..........................

ج ـ نه نه نه اجازه بدهيد اين را الان.

س ـ خوب بعداً مي‌گويند.

ج ـ عجيب اين است كه من پس از پنجاه سال آن جمله اي كه پدربزرگم به پدرم گفت كه گفت آقا قدغن است نگوييد، من در كتاب بيست و سه سال به قلم علي دشتي صفحه ي 115 به چشم خودم ديدم و يكه خوردم. و واقعاً..... اصلاً بدنم لرزيد. مي‌خواهيد خاموش بكنيد تا به شما بگويم چه گفت. من خواستم به شما بگويم خيلي خوشحالم كه شما اين بار آقاي عدنان مزارعي را دعوت كرديد و واقعاً من خيلي خوشحال شدم. من در سال 1994 يعني سه سال قبل من مرتب مي‌روم شبهاي شعر. چون اين وصل مي‌شود با همان موضوع، موضوع دستغيب. من با يكي از دوستانم يعني رفته بودم براي شب شعر، مال عدنان مزارعي يك مردي در حدود پنجاه شصت ساله از او تقاضا كردند بيا شعر بخوان، اسمش دستغيب بود. من چنان مات و مبهوت شدم كه حد نداشت. و اكثر اينها هم كه مي‌آمدند آنجا شيرازي بودند ديگر. من گذاشتم تا موقعي كه مي‌خواستند چاي بخورند، رفتم پيشش و يك سلامي كردم و گفتم كه جناب آقاي دستغيب پنجاه سال پيش توي شيراز يا پنجاه و خرده اي سال آيت الله دستغيب مجتهد بزرگ شيراز چكارة شما مي‌شد؟ چه نسبتي با شما داشتند؟ گفت پدرم بود. گفت مگر شما شيرازي هستيد؟ گفتم كه آره من شيرازي‌ام. من نوة ملايحزقل هستم. من مي‌دانستم كه اين كي است. تا من گفتم نوة ملايحزقل هستم اين مرا بغل كرد، اصلاً مرا بو مي‌كرد. صورتم را مي‌بوسيد و گفت خدا رحمت كند پدربزرگت را، مي‌گفت مي‌داني وقتي كه من بچه كوچولو بودم، اين پدربزرگت مي‌آمد خانة ما مرا خيلي دوست داشت و با پدرم گفتگوهاي ديني مي‌كرد. گفتم مي‌دانم اينها را اطلاع دارم. گفت تو شيراز بودي وقتي كه فوت كرد؟ گفتم نه والله من انگليس بودم سال 1950 بود من رفته بودم لندن تحصيل مي‌كردم. گفت تو نمي‌داني چه خبر بود شيراز؟ وقتي كه پدرم، (يعني پدرش آيت‌الله دستغيب)، رفتيم تو كنيساها كه به يهودي‌هاي شيراز تسليت بگوييم و آن روز، روز عجيبي بود. و همينطور كه عكسش را هم من خدمتتان دادم يكدانه ديگرش هم اينجا هست. روزي كه پدر بزرگ من فوت كرد مدارس را تعطيل كردند، محله‌ها تعطيل شد، مغازه‌ها تعطيل شد. حرام كردند يعني «اِرِم» بريدند كه كسي هيچي نخرد نفروشد، و بچه‌هاي مدرسه دو تا شمع دادند دستشان و اولين بار بود كه پاسبان سه چهار تا پاسبان جلوي جنازه حركت مي‌كرد. الان نشانتان مي‌دهم يك كپي از عكسش هم خدمتتان دارم اينجا. و وقتي كه اين براي من گفت كه چقدر در شيراز آنروز چه خبر بوده كه آيت‌الله دستغيب بايد بيايد تو كنيسا به يهوديان شيراز تسليت بگويد به خاطر اين كه پدربزرگ من فوت كرده. انقدر آيت‌الله دستغيب پدر مرا دوست داشت.

س ـ يعني منظورش اين بود كه مسلمان‌ها اعتراض داشتند به‌اين عمل؟

ج ـ نخير. نه. 

س ـ آخر مي‌گفتيد چه خبر بود كه اين رفته فكر كردم در اعتراض ....

ج ـ نه نه نه. انقدر اين مورد احترام آيت‌الله دستغيب بود كه بلند شده بود با يكعده آمده بود تو كنيسا كه به يهودي‌هاي شيراز تسليت بگويد به خاطر فوت يك همچون شخصيتي. 

س ـ ببخشيد آقاي گهولا، من يك چيز را قاطي كردم.

ج ـ خواهش مي‌كنم. 

س ـ آيت‌الله دستغيب همان شهيد دستغيب است شهيد شده؟

ج ـ نخير آن پسرش بود كه شهيد شد.

س ـ پدرش بوده.

ج ـ بله. آن كه پدر اين بود.

س ـ پس اين كه مي‌گوييد شما اينجا ديديد؟

س ـ اين پسر ديگرش است.

ج ـ پدرش.  

س ـ پسر ديگر.

س ـ يك پسر ديگر است.

ج ـ اين يك پسر ديگرش است پسر كوچكش است. آن را كه كشتند برادر همين بود بزرگتر بود.

س ـ اين يكي آيت‌الله نبوده؟

ج ـ نه نه. اين آيت الله نبوده اصلاً نه فقط يك ريشي داشت و لباس آخوندي نداشت. يك كلاه پوستي بلمي شكل سرش بود، قد بلندي هم داشت و يك ريش حنايي كوچولو. يكبار ديگر هم ديديمش داون تاون با عروسم رفته بودم با نوه‌ام توي ال اي مارت، مي‌گفت مي‌خواهيم برويم شيراز و من خداحافظي باهاش كردم خيلي هم به ما احترام گذاشت. مرد خيلي شريفي بود. 

پدربزرگم هم كه خدمتتان عرض كردم خيلي قدبلند، چهارشانه، خوش سيما و عجيب است كه ما سه تا برادر هستيم، بچه‌هاي اول‌مان همه قدبلندند و همين قيافه‌اي، بقية بچه‌هامان مثل كيوان مثل من و مثل باباي من در آمديم. و عجيب است واقعاً اين نتوانستم بفهمم چرا. هر سه تا پسرها بلندقد قيافة هم‌اند، عيني كه مثلاً سه تا سه قلو هستند كه يكيش الان در اسرائيل هست، دوتايشان در اسرائيل هستند كه يكيشان رباي شده، اسم خودش را هم گذاشته يحزقل. پدربزرگ من در سال 1950 در سن هفتاد و پنج سالگي بدرود حيات گفت و آخرين باري كه او را ديدم سال 1949 بود كه من عازم انگليس بودم و براي خداحافظي به شيراز رفته بودم. او مرا در آغوش گرفت و گفت كه تو وقتي از لندن برگردي ديگر من نيستم. و عجيب است كه آن مثل اين كه مي‌دانست. نمي‌دانم چطور مي‌دانست؟ و درست در همان زمستان 1950 بود كه فوت كرد. و عجيب اين كه مثل اين كه اين نيووآ داشت. مادرم براي من مي‌گفت كه يك روز عصر او ناراحت بود خيلي ناراحت بود، مي‌گفت كه سرش را از پنجره بيرون كرد عصر بود، هم با خودش صحبت مي‌كرد مي‌گفت كه مِزراو ـ معراو شد. يعني مشرق مغرب شد. مي‌گفت دو سه بار اين را تكرار كرد. مادرم براي من تعريف مي‌كند. مي‌گويد او ساعت هشت به خواب رفت و همسرش متوجه مي‌شود كه صدايي از او نمي‌آيد، وقتي كه نگاه مي‌كند مي‌بيند فوت كرده. 

قابل توجه سركار خانم ساندرا دلرحيم. واقعه ي عجيبي كه پس از فوت پدربزرگم اتفاق افتاده خيلي شنيدني است. خانوادة دلرحيم كه خوب مي‌شناسيم نماينده‌شان اينجا تشريف دارند، خانواده‌اي هستند سرشناس، خوشنام و واقعاً بارز و باشخصيت همه‌شان كه من افتخار دارم با يكيشان همكلاس بودم كه الان هم همينجاست. پسرش با يكي از اقوام خانم من ازدواج كرده، مكابي، نمي‌دانم حالا كدامشان را مي‌شناسيد؟

س ـ شما با عزيز همكلاس بوديد؟

ج ـ شايد. اسم كوچكش يادم نيست ولي مي‌بينمش اينجا. عموي من مي‌گفت، اين خيلي جالب است. عموي من مي‌گفت يكي از آقايان دلرحيم كه اسمشان را نمي‌دانم چيست، الان نوشتم كه امروز نامش به خاطر ندارم. او گفت به من كدامشان است، عازم بوشهر بوده و بليط اتوبوس مي‌خرد كه فردا صبح حركت كند برود بوشهر. شب كه مي‌خوابد پدربزرگ من به خوابش مي‌آيد به او مي‌گويد رفتن تو صلاح نيست. همين را به او مي‌گويد تو خواب. دلرحيم از خواب بيدار مي‌شود آقاي دلرحيم ببخشيد. از خواب بيدار مي‌شود چون احترام قابلي براي پدربزرگ من داشته و نمي‌دانم شايد پيش او درس خوانده بوده، زود صبح اول وقت مي‌رود منزل عموي بزرگم، عمو عزيز كه مدرسة شيباني ناظم بود، مي رود سراغ او. مي‌گويد من ديشب همچون خوابي ديدم. گفت مگر كجا مي‌خواستي بروي؟ گفت والله من بليط خريدم امروز بروم بوشهر. مي‌گويد من فكر مي‌كنم كه عقب بينداز فردا برو، حالا مگر كاري داري؟ فردا صبح اش مي‌رود و آن روز نمي‌رود. روز بعدش باز صبح اول وقت مي‌آيد مي‌گويد سر سال پدرت كي است؟ مي‌گويد براي چي؟ مي‌گويد من مي‌خواهم سفره بيندازم. مي‌گويد براي چي؟ مي‌گويد آن ماشين تو درة كوتل پيرزن وارو شده و نصف بيشترشان مردند. حالا اين را چه مي‌گوييد، چه جوري تعريف مي‌كنيد، من نمي‌دانم. اين يكي.

يكي ديگر واقعة دومي كه باز عمويم برايم تعريف كرد همان عزيز هم تعريف كرد، يك شبي پدربزرگم به خوابش مي‌آيد و مي‌گويد كه اين برادر تو، يك برادر ديگر دارد به نام ميرزا، مي‌گويد، او تاجر بود، مي‌رفت تو بازار اصلاً از بچگي رفت تو بازار كار كرد، كتيرا مي‌خريد كتيرا مي‌فروخت. گفت كه اين ميرزا چه كاري مي‌خواهد بكند؟ كي ما تو خانه‌مان اين كار را مي‌كرديم؟ تمام مي‌شود از خواب بيدار مي‌شود. او هم صبح زود بلند مي‌شود مي‌رود خانة برادر كوچكش ميرزا، ميرزا تو امروز چه كار مي‌خواهي بكني؟ ديشب بابا به خواب من آمد مي‌گويد اين يك غلطي مي‌خواهي بكني؟ چه كار مي‌خواهي بكني؟ مي‌گويد والله هيچي، من مطابق معمول مي‌روم بازار. مي‌گويد تو يك كاري مي‌خواهي بكني؟ يك كاري كه ما هيچوقت نمي‌كنيم. يك قدري فكر مي‌كند مي‌گويد والله من ديروز بيعانه دادم يك مقداري انگور براي ما بياورند من مي‌خواهم شراب بيندازم امروز. حالا آنموقع شراب قدغن بود مي‌دانيد كه؟ كسي اجازه نداشت. آره اگر هم كسي مي‌انداخت بايد دولت اجازه مي‌داد مي‌آمدند تمام اين غرابه‌ها را باندرول مي‌زدند يك پولي مي‌داد و الا پدر درمي‌آوردند اين زمان رضاشاه بود. اين مي‌گويد اين كار را نكن. لابد همين كاري كه بابا گفته آمده به خواب من نگفت كه چيست ولي به من گفت كي ما توي خانواده‌مان از اين كارها مي‌كرديم كه اين حالا مي‌خواهد اين كارها را بكند؟ و اين كار را نكن. برو همين الان كنسل كن. برو پولت را پس بگير. بعد از ظهر دو تا پاسبان و دو تا ژاندارم مي‌ريزند تو خانه، خانه را زير و رو مي‌كنند. هيچي شراب پيدا نمي‌كنند. مي‌گفت آقا به ما گزارش دادند كه شما داريد شراب مي‌خواهيد بيندازيد، شراب انداختيد. اين هم يكي ديگرش. 

س ـ پدربزرگتان تا موقعي كه فوت كردند تدريس مي‌كردند درس مي‌دادند؟

ج ـ درس مي دادند هنوز توي مدرسة شرقي مي‌رفت درس مي داده بله. خدمت شما عرض كنم يك داستان ديگر دارم راجع به يك نفر شاه دسته گل شيراز كه گوييم شده بود با برادرش دعوا كرده بود گوييم شده بود اينها يكعده اي جمع شدند كه آمده بودند، خدا رحمت كند، پيش پدربزرگم كه بابا يك كاري بكن كه اين برگردد فلان كند، نه اين گناه دارد يك شاليح صيبور برود گوئيم بشود. رفته و ورقة گوئيمي‌اش هم از فلان آخوند گرفته. مي‌گفت چكار بايد بكنيم گفت تو كه مي‌داني برو پيش آيت‌الله دستغيب يك كاري بكنيم. رفته بود و مرديكه را خواسته بوده به او گفته بوده فلان فلان شده تو غلط كردي كه نمي‌دانم فلان شدي چه شدي. به آن آخوندي هم كه به اين ورقه را داده بود گفته بود دفعه ديگر از اين غلط‌ها نكن. برو با هم‌دين‌هايت دفعه ديگر از اين كارها نكن. كسي نمي‌خواهد كه تو مسلمان بشوي. هيچي، اين هم برگشت دوباره شاليح صيبور و هنوز مي‌خواند.... خيلي عجيب است. 

خدمت شما عرض كنم آن موضوعي كه شما مي‌خواستيد بگوييد اين بود كه باز من توي چيزهام هست اينجا ننوشتم نخواستم. باز آمدند يكعده پول جمع كردند مخصوصاً ملاعزرا و ميرزا نسيم و خيلي‌هاي ديگر پولي جمع كردند و يك زميني در خيابان زند خريدند و اين مزرعه بود و من يادم است كه عصرهاي شنبه كه ما برمي‌گشتيم ملت مي‌آمدند توي اين مزرعه و دسته دسته دسته عربيت مي‌خواندند. آره ديگر مي‌خواستند بروند خانه‌هايشان. و اين دور از شهر بود. تازه شهر شيراز اينقدر بزرگ نشده بود. بالاخره اين مدرسه را ساختند به سبك مدرسة شاپور. كاريدور داشت، اتاق اينور، اتاق آنور، يعني تنها دو تا مدرسه در شيراز بود كه به سبك مدرسه درست شده بود. يكي مدرسة شاپور بود يكي مدرسه‌اي كه ايسرائل‌ها درست كردند. خيلي هم خرجش كردند.

س ـ در همان محل مزرعه؟

ج ـ در همان محل مزرعه تمام هم شد. ماه شهريور كه مي‌خواستند ديگر افتتاح بكنند، يك شب همين شرقي تمام صندلي‌هايش را با گاري مي‌آورد دم در و يك دربان داشت، به دربان در مي‌زند مي‌گويد من كار دارم نمي‌دانم ديروز اينجا جلسه بوده من كيفم جا مانده و در را كه باز مي‌كند پرتابش مي‌كند يك گوشه در را باز مي‌كند تمام اثاثيه‌هايش را صندلي و اينها را كه ده‌ها گاري بوده، وارد مي‌كند و اينجا را اشغال كرد.

س ـ اي بابا اين .....................

ج ـ اشغال كرد كه تا حالا هم اشغال است تا امروز اشغال است تا امروز. و اينها هر كاري كردند ميرزا نسيم، ملاعزرا، نامه نوشتند به تهران شكايت كردند، اين هم در آمد روزنامه داشت آنموقع همين مرد فضل الله شرقي كه يك روزي باباي من استخدامش كرد، روزنامه اي داشت به نام روزنامه ي پارس، خيلي متنفذ شده بود. و گفت اين مدرسه براي خود اينهاست مي‌بينيد كه بچه‌هاي خودشان، بچه‌هاي يهودي‌اند. آنموقع تقريباً شايد در حدود شصت درصدش همين بچه‌هاي يهودي بودند، شصت، شصت و پنج درصد و رفته بود وزارت فرهنگ گفته بود كه اگر من اين كار را نكنم اينها بچه‌هايشان تو محله بايد پابرهنه راه بيفتند دور اينور و آنور. من اين كار را كردم بچه‌هايشان مي‌آيند تو اين مدرسه. هيچ نتوانستند، نتوانستند، نتوانستند كه تا امروز كه مي‌بينيد آن مدرسه به نام ملاعزرا بود و ملاآقاجان، گويا از طرف انجمن تهران آمدند گفتند آقا اين مدرسه را بكنيد به اسم ما به نام انجمن تهران و كردند گويا به نام انجمن و هنوز هم به‌نام انجمن تهران است. حالا آن شرقي مرحوم شد و پسرش هست عزيز شرقي هنوز آنجا مدير مدرسه است و تا 9 كلاس دارد هنوز هم. ولي تعداد يهودي‌هايي كه الان آنجا هستند شايد انگشت شمار است خيلي انگشت شمار است.

س ـ براي اين مدرسه به اسم چي شد؟

ج ـ مدرسة ابن‌سينا. اسمش را عوض كردند مدرسة شرقي شد ابن‌سينا.

س ـ اين هماني است كه تو خيابان زند است؟

ج ـ اين هماني است كه تو خيابان زند است.

س ـ آنوقت آن يكي .......... بر افتاد.

ج ـ بله آن كه يك چيز كوچولويي بود يك خانه بود. اسمش هم مدرسة شرقي بود مدرسة شرقي را عوض كرد به نام مدرسه ابن‌سينا و آمد آنجا را اشغال كرد. اشغال كرد يعني در واقع خورد كه تا حالا هم همين جوري خورده.

س ـ ولي هيچوقت نمي‌دانستم كه اين مدرسه مدرسة درواقع جوئيش‌ها بوده كه بعدش اشغال كردند.

ج ـ چرا اصلاً درست كردند به خاطر، اصلاً كنيسا درست كردند. كنيسايش مي‌دانيد چي شد؟ كنيسايي كه درست كردند شد سالن رقص. هيچي ديگر شد سالن درست كردند نمايش مي‌دهند شد سالن نمايش.

س ـ پولي هم براي ساختن ................. يا فقط اتاق بود؟

ج ـ با تمام پولهايش از تمام افراد شيراز پول جمع كردند، از قصابخانه جمع كردند، گوشت را گرانتر كردند مثلاً فرض كنيد صنار سه شاهي زيادتر كردند روي يك وقه‌اي آن صنار سه شاهي،

س ـ وقه چيه؟

ج ـ بله يك وقه‌اش مي‌گفتند چهار تا وقه بود يك من. نه هشت تا وقه يك من بود. صنار سه شاهي زياد كردند روي گوشت قصابي و مي‌گفتند قصابخانه از قصابخانه يعني ماليات قصابخانه و با اين پول آمدند اين مدرسه را ساختند.

س ـ بعد با اين آقاي شرقي ...................... هيچي نكردند؟

ج ـ هيچ ابداً. تا امروز هم مي‌گويم هنوز.

س ـ معلم‌ها را هم بيرون كرد آقاي شرقي؟

ج ـ نه معلم ديگر به غير از پدر من معلم ديگر نداشت. پدربزرگم هنوز تو آن مدرسه روزي چهار ساعت درس مي‌داد، چهار تا كلاس دخترانه داشت و نُه كلاس هم پسرانه داشت. يعني از كلاس اول تا كلاس چهارم دخترانه بود، بيشتر از اين به او اجازه نمي‌داد دولت، و نُه كلاس هم كه تقريباً پنجاه تا شصت درصدش هنوز يهودي بودند.

س ـ اين چه سالي است؟

ج ـ اين تقريباً شهريور بيست است. شهريور بيست. درست شهريور بيست اين آمد اين مدرسه را اشغال كرد.

س ـ 1941.

ج ـ 41. اين هم اين موضوعي كه شما علاقه داشتيد خدمتتان بگويم. پدر من واقعاً مرد فوق‌العاده اي بود، عجيب بود. غير از وظيفة تعليم و تربيت بچه‌ها كه چقدر براي امرار معاش كار ديگري هم مي‌كرد. كارهايي كه مي‌كرد كه از كودكي ياد دارم، مي‌نوشت دستخطش خيلي عالي بود. ترتيب روش هشانا مي‌نوشت به آن مي‌گفتند «روبيا». حالا چرا روبيا نمي‌دانم. هگادا شل پسح مي‌نوشت به‌صورت ورقه روي كاغذي بود به همين زردي منتهي كلفت، اين را با يك مركب مخصوص مي‌نوشت بعد اين را با همديگر هم، (من كوچولو بودم)، مي‌رفتيم تو يك چاپخانه بود همان دروازه قصابخانه، سنگ بود مثل سنگ مرمر، اينها يك رنگي مي‌زدند به اين سنگ بعد اين را وارو مي‌كرد يك غلطكي مي‌آمد تمام حروف‌هايي كه روي اين بود مي‌چسبيد به اين سنگ اين مي‌شد يك كاغذ سفيد دوباره و يك دواي ديگري به آن مي‌زدند اين برجسته مي‌شد بعد كاغذ زورتي را مي‌آوردند يعني كاغذ روزنامه، مي‌انداختند رويش يك غلطك مي‌آمد چاپ مي‌شد. يك غلطك مي‌رفت يك كمي اين مركب مي زد چاپ مي‌شد. هزارتا دوهزار تا از اينها مثلاً چاپ مي‌كرد.

س ـ چاپ سنگي است؟

ج ـ چاپ سنگي. بعد اينها را ما مي‌آورديم خانه با يك پودري بود طلايي به آن مي‌گفتند «اكليل». با اين اكليل با پنبه، من و خواهرهايم همه نشسته بوديم مي‌ماليديم مي‌شد برقي خوشگل طلايي. بعد دسته دسته مي‌آمدند به اين بچه كوچك‌ها مي‌دادند مي‌رفتند تو محله مي‌ايستادند مي‌گفتند ترتيب شب روشاشانا، همه مي‌خريدند دانه‌اي يك شاهي صنار. 

و كارهاي ديگري كه مي‌كرد.

س ـ نداريد از آن ها..........؟

ج ـ اگر يك دانه‌اش گيرم بيايد الان هزار دلار مي‌خرم به‌جان عزيرت حقيقت مي‌گويم ها. هر كي بياورد هزار دلار مي‌خرم. باور كنيد. صحافي مي‌كرد. كتاب صحافي مي‌كرد و خيلي زيبا صحافي مي‌كرد. جلدها با هم چرمي زيرش سيونيت مي‌گذاشت با مقوا، فشار مي‌داد اين سيونيتها برجسته مي‌شد تمام سيدورها. سيدور سفارش مي‌داد از ايتاليا و از ورشو از ليورنو كه مال ايتالياست، از ويلنا و اينها از طريق بانك شاهنشاهي همان آقاي ملا عزرا نعمان اعتبار مي‌گرفت و اينها مي‌آمد بندر بوشهر و از ادارة گمركات خيلي اشكالتراشي مي‌كردند. يكدفعه به او گفته بودند كه آقا اين را بدون جلد بايد بيايد جلد نداشته باشد. تلگراف مي‌كردند آقا بدون جلد بياوريد و آنوقت خودش شروع مي‌كرد جلد درست كردن اينها را. يكدفعه سيسيت از لهستان آورده بود اين سيسيت ها ابريشمي بود در زمان رضاشاه هيچكس حق نداشت ابريشمي پارچه ابريشمي اصلاً بپوشد، بايد تمام پارچه وطني باشد. اينها را قاچاق مي‌گرفتند، حراج كردند، ايسرائل‌هاي بوشهر خريدند و يك مقدار كمي‌اش را باز فروختند به پدرم. پدرم نااميد نشد. توي شيراز سيسيت نبود. يك كارخانه‌اي رضاشاه آورده بود در شيراز به نام كارخانة نساجي. اينها پارچه مي‌بافتند. رفت، خيلي باهوش بود اين مرد. رفت بزرگترين ماشيني كه پهنايش زياد است انتخاب كرد، به اينها گفت آقا به اندازة اين (يك سيسيت با خودش برد) براي من ببافيد به اين درازا و سي سانت فاصله بگذاريد ديگر نبافيد، ببافيد سي سانت ولش كنيد. بعد اين طاقه را مي‌آوردند خانه، مي‌نشستيم ما از وسط قيچي مي‌كرديم مي‌شد سيسيت. بله.

س ـ سيسيت............؟

ج ـ بله بله. نخي. سيسيت نخي. اگر بدانيد چه جوري مي‌گويم. براي اين كه مي‌دانيد پارچه كه مي‌بافند به صورت طاقه است يك طاقه ي بزرگ تقريباً پنجاه متر شصت متر هفتاد متر. اين مثلاً مي‌گفت آقا يك متر و نيم، يك سيسيت به او داده بود يك متر و نيم درازايش بود پهنايش هم فرض كنيد در حدود يك متر. اين مي‌گفت بباف خط‌هاي سياه هم مثل سيسيت بعد وقتي كه تمام شد اينجايش سي سانت ول كن اين را نباف.

س ـ يعني كارش ............. نبود.

ج ـ بله. برو ادامه بده. اين يك طاقه‌اش مي‌آمد خانه و ما قيچي مي‌كرديم قيچي كه مي‌كرديم مي‌شد دو تا سيسيت، پانزده سانت براي آن سيسيت پانزده سانت براي اين سيسيت.

س ـ يو.دهه.واو.هه. مخصوص هم مي‌زدند؟

ج ـ بله. من الان بلدم بزنم كه چند تا بايد بزنيم.

س ـ چهار تا.

ج ـ  يادمان داده بود بله. چهارگوشه برايش مي‌ساختيم بعد هم ما خودمان برايش يعني به ما ياد داده بود پدرم چيز مي‌كرديم. تمام خواهرها و برادرها ... دانه دانه اينها را با همان گوشه‌هايي كه درست مي‌كرديم و بند داشت بندش مي‌كرديم، يود. هه. واو. هه. تا مي‌زديم براي يد، پنج تا مي‌زديم براي گره‌هاي خيلي خوشگل مي‌زديم آنجوري مي‌شد. بعد او نگاه كرد ديد مثلاً مزوزا نيست در شيراز مزوزا نبود. رفته بود مثلاً آنهايي كه خراطي‌ها كه قليان درست مي‌كردند داده بود ني درست كرده بود از اين كلفت تر، ني درست كرده بود مثل ني قليانم منتهي گفته بود آقا انقدر مي خواهم. بعد رفته بود داده بود از اين سر لوله ها داده بود به نجارها درست كرده بودند براي سر اين... يك نفر آورده بود يك شهري بود به نام جهرم يك ملايي بود كه مي‌نوشت، پوست آهو از اسرائيل مي‌آورد از فلسطين مي‌آورد اين برايش شَمَع ايسرائل مي‌نوشت. آنوقت ما اين شمع ايسرائل‌ها را به اين قدي مي‌نوشت ما لوله مي‌كرديم با دستمان اينطوري پشتش هم فرو مي‌كرديم اين تو، آره تو اين لوله‌ها بعد يك چوب‌هايي هم بود انقدر يك‌خورده بزرگتر چوب‌هاي سه لايي، اينها را پدرم با صمغ مي‌چسباند رويش مي‌شد مزوزا.

بعد آنجا كه بايد شَدايي باشد يك سوهان مخصوصي داشت فشار مي‌داد كه يك سوراخ بشود آن سوراخ را ما بايستي انقدر دقت داشته باشيم كه پشت اين وقتي كه اين شمع ايسرائل را نوشته بودند ما بايد لوله مي‌كرديم اين را آنوقت يك جايي اينجا نوشته بود شداي مثلاً اينور، بايد اين شداي ما طوري بكنيم كه اين شداي درست روبروي سوراخ بيفتد والا مكافات داشتيم بايد دوباره از بالا پايين با مداد فرو مي‌كرديم در مي‌آورديم مي‌چرخانديم تا سرجايش برود. اين از آن كارهايي بود كه واقعاً ابتكار اجدادي بود.

خدمت شما عرض كنم، و اينها را به اصفهان مي‌فرستاد، تهران مي‌فرستاد. يك روز من يادم است جنگ دوم شروع شده بود سال 1941-42، از شيراز كاميون‌ها مي‌آمدند كاميون‌هايي مي‌آمدند براي روسيه بروند و راننده ها يك عصر شبات ما نشسته بوديم ديديم،

س ـ اينها از جنوب چيز مي‌آوردند؟

ج ـ نه.

س ـ از بندر جنوب؟

ج ـ نه فقط خالي بود از بوشهر اَسِمبِل مي‌كردند.

س ـ آها.

ج ـ كشتي مي‌آمد آسمبل مي‌كردند كاميون درست مي‌كردند كانواها صدها صدها دويست تا دويست تا مي‌رفت به طرف شمال و مي‌رفت براي روسيه.

س ـ اسلحه و چيز مي‌بردند.

ج ـ اسلحه هم ممكن بوده ولي پوشيده بود تمام كانواس بود ما نمي‌ديديم چي تويش هست. و اكثر اينها راننده‌هاي شمال بودند، يك راننده‌اي كه آمد در خانة ما گفت ملاگهولا هست؟ گفتم آره چكارش داري؟ دم در. گفت مزوزا مي‌خواهم. به او گفتم تو كي هستي؟ گفت من رانندة همين ماشين‌ها هستم مي‌برم اينها را تا مرز جلفا تا آنجا مي‌بريم. گفت تو ايسرائلي؟ گفت آره من كرمانشاهي هستم. گفتم حالا روز شبات است و كسي روز شبات نمي‌فروشد كه.  پدرم آمد گفت چه مي‌گويد؟ گفتم والله اين مزوزا مي‌خواهد مي‌گويد سه چهار تا مزوز بدهيد. گفت تو از كجا مي‌داني؟ گفت تهران گفتند كه شما داريد اينجا، آدرس شما را دادند اينجا. خلاصه گفتيم آقا آدرست را بده ما برايت مي‌آوريم. گفت آقا ما بايد ديگر برويم. گفتيم امروز شبات است نمي‌توانيم بفروشيم. شب هم كه نمي‌دانيم تو كجايي. شمارة ماشينش را داد به ما، گفت ماشين من در يك زمين فوتبال است، چون كه تو خيابان‌ها جا نبود اينها برده بودند تو زمين فوتبال پارك كرده بودند. هزار تا دوهزار تا ماشين. رفتيم پرسان پرسان شماره ماشين را پيدا كرديم ديديم خوابيده هنوز. صبح زود. چهار پنج تا پدرم به او داد نمي‌دانم چقدر از او پول گرفت، الان يادم نيست.

س ـ ........................

ج ـ كتاب مي‌خريد. كتاب فرانسه. بچه‌ها از مدارس مدرسة شاپور آنموقع تا كلاس دوازده بود تنها مدرسه‌اي بود كه تا كلاس دوازده فرانسه مي‌خواندند انگليسي نمي‌خواندند. كتاب‌هاي ديكسيونر مي‌گفت ديكسيونر برليز نمي‌دانم چه بود، اينها را زياد داشت مي‌فروخت. كتابهاي عبري هم كه خوب معمولاً.

س ـ ديكسيونر................... بود؟

ج ـ من فرانسه بلد نبودم پدرم فرانسه مي‌دانست.

س ـ پدرتان فرانسه مي‌دانست؟

ج ـ بله بله بله حسابي فرانسه بلد بود. و اتفاقاً رفت شبانه اكابر تصديق كلاس شش گرفت. خيلي هم من كمكش مي‌كردم. بله آنموقع‌ها ديگر من آره. يعني بلد بود، كلاس چهارم را گرفت بعد رفت كلاس ششم را هم گرفت. و يك كار ديگر كه مي‌كرد عاشق تَمبَر بود. تمبر را زياد داشت هم آلبوم داشت تمبرهايي داشت كه خيلي واقعاً زيبا و گران قيمت.

س ـ تمبر چيست؟

ج ـ تمبر تمبر، تَمبَر مي‌گويند يا تعمر به‌اصطلاح. 

س ـ كلمة درستش تَمبَر است.

ج ـ درستش تمبر است بله. اينها را ما بسته بندي مي‌كرديم بسته‌هاي صدتايي، صد تا تمبر رو همديگر مي‌چيديم نخ مي‌پيچيديم مي‌فرستاد فلسطين يا اسرائيل، نمي‌دانم براي چه. اروپا مي‌فرستاد اين تمبرها را، تمبرهاي كهنه. مال قاجار مال نمي‌دانم. وقتي كه مي‌آمد خانه، نمي‌دانم از كجا مي‌رفت آنها را مي‌خريد، يك صندوق انقدري پر از تمبر بود. ما اينها را بايد تو آبجوش مي‌انداختيم كه از پاكت كنده بشود، بعد اين را مي‌گذاشتيم خشك بشود چه جوري، به ما مي‌گفت چكار بكنيم. خشكش مي‌كرديم لاي دو تا كاغذ اينجوري تا مي‌ماند بعد اينها را دسته دسته مي‌كرديم صدتا صدتا رويهم مي‌پيچيديم نخ مي‌بستيم دورشان مي‌فرستاد، اروپا مي‌فرستاد خارج از ايران. 

تو مدرسه به بچه‌ها سرود ياد مي‌داد از كجا اين سرودها را ياد گرفته بود معلوم نبود. تو ميلاكنان تو عروسي نمي‌دانم تو كنيساها مي‌گفتند خودش مثل دستة كُر مي‌ايستاد وسط و به اينها مثلاً لخادوُدي نمي‌دانم مزمورله داويد،

س ـ يكيش را بخوانيد.

ج ـ مزمورله داويد............. (آواز با كلمات عبري) اين يكي.

س ـ بخوانيد مفصل تر بخوانيد.

ج ـ «روئي رارا»................................... (آواز با كلمات عبري) يادم نيست ................... يكي ديگرش «عدون عولام» ................ (آواز با كلمات عبري) اينها را من نمي‌دانم از كجا ياد گرفته بود؟ كي به او ياد داده بود؟ خيلي بلد بود. عدون عولام.................. ميشه برخ كه مي‌خوانيم او با يك سبك ديگر مي‌خواند. حالا ديگر به سبك گل سنگم هم مي‌خوانند. تنها عدونولا هم به تمام آهنگ‌ها خوانده مي‌شود. عدونولا مشه ملخله....... اين خارجي‌ها اينجوري مي‌خوانند. او به يك سبك ديگر مي‌خواند اينها را.

س ـ سفر مي‌كرد پدرتان؟

ج ـ بله؟

س ـ سفر مي‌كرد؟

ج ـ يكبار با همين موسيو كهن رفت اصفهان. فقط يكبار.

س ـ ولي تهران و اينها نرفت؟

ج ـ ابداً. تا اصفهان رفت و برگشت يك چند روز كه تعطيل بود.

س ـ چون به نظرم آمد او هم شايد مثلاً آمده تهران با موسيو حئيم و ...........؟

ج ـ واقعاً نمي‌دانم از كجا اينها را ياد گرفته بود و ياد بچه ها مي‌داد و بچه‌ها هم مي‌خواندند. مخصوصاً تو عروسي ها، تو كنيساها، برميوا برميتصوايي چيزي بود.

س ـ معلم از تهران داشتيد؟

ج ـ نه.

س ـ يا ملا.....

ج ـ نمي‌دانم والله. يادم نيست. واقعاً لابد كسي بوده مي‌آمد. لابد مي‌آمدند. حاخام‌ها مي‌آمدند. گفتم سه تا حاخام آمده بود اوليش كه من كوچولو بودم.

س ـ بله.

ج ـ ولي زياد مي‌آمدند اينها.

س ـ ممكن است كه...

ج ـ ممكن است از آنها ياد گرفته باشد.

س ـ براي آنها تمبر مي‌فرستادند اينها ....... مثلاً؟

ج ـ زمان رضاشاه كه سربازگيري بود نوزده ساله بايد مي‌رفتند دو سال سربازي. آنوقت سربازخانه خواسته بودند درست بكنند بدبختانه روي قبرستان يهوديان شيراز گفتند آقا سربازخانه بسازيد كه هنوز هم ساختند. اين قبرستان شايد باور كنيد هزار سال هزار و پانصد سال هم قدمتش زيادتر بود.

س ـ كدام سربازخانه؟

ج ـ بله؟

س ـ كدام؟

ج ـ سربازخانه‌اي كه الان وسط شهر است. وسط شهر است الان.

س ـ خيابان ميدان استانداري است.

ج ـ بله آنجا بود. اين مثلاً دو فرسخ از شيراز دور بوده اين قبرستان يهودي‌ها ايسرائل‌ها. شايد مي‌گويم مال هزار هزار و پانصد سال هم زيادتر سنگ داشته كه تاريخ داشته.

س ـ نتوانستند سنگ قبرها را بردارند؟

ج ـ تمام خود سربازها ريختند سنگها را برداشتند كردند شالودة آن سربازخانه.

س ـ واي...

ج ـ و من يادم است مادربزرگم فوت كرده بود و مادرم مرا برد براي زيارت گفت براي آخرين بار برويم براي اين كه اينها دارند قبرها را خراب مي‌كنند. رفتيم مال او را هنوز خراب نكرده بودند و نشستيم آنجا. ولي تمام اسكلت‌ها را در مي‌آوردند كه مال هزار سال بود پانصد سال هرچه كه مانده بود و اينها را جمع مي‌كردند مي‌ريختند تو يك گودال.

س ـ هي............

ج ـ بله توي گودال ريختند. خيلي خيلي خيلي زياد. مي‌گويم مال ...

س ـ اينها مقاومتي نكردند ايسرائل‌ها؟

ج ـ نه نه. مي‌ترسيدند اينها چنان. يك بچة كوچك پنج سال مرد بزرگ را يك سنگ مي‌گرفت فرار مي‌كرد. به خدا من ديدم يك بچة چوپان مي‌زد پنجاه نفر از ماها فرار مي‌كرديم. آخر چرا؟ مي نمي‌دانم. نمي‌فهمم چرا؟ خيلي مي‌ترسيدند. ترس واقعاً ترس داشتند.

س ـ شما مي‌گوييد قبرستان يهودي‌ها دو فرسخ از شهر بيرون بوده؟

ج ـ بله.

س ـ زمين‌هاي ديگري هم اطراف بوده كه خالي بوده؟

ج ـ بله.

س ـ مخصوصاً مي‌آيند و قبرستان يهودي‌ها را مي‌گيرند....

ج ـ قبرستان را گرفتند بله. براي اين كه من مي‌دانم اطراف قبرستان مزرعه بود مدتها مزرعه بود براي اين كه قبرستاني كه ساختند ما شبها مي‌رفتيم مثلاً پسر دايي‌هايم مي‌رفتيم نان براي اينها ببريم غذا ببريم براي اين كه اينها گوشت گوييم كه نمي‌خوردند كه هر شب ما مي‌رفتيم هر شب خدا، با مادرش اينها پسردايي‌هايم رفته بودند. توي مزرعه مي‌نشستيم. خدا شاهد است يادم است تو مزرعه توي علف‌ها مي‌نشستيم سبزه بود شبدر كاشته بودند، توي اينها مي‌نشستيم تا آنها دو ساعت يك ساعت بهشان مرخصي مي‌دادند مي‌آمدند پيش ما مي‌نشستيم. صدها خانوادة يهودي مي‌آمدند تو اين مزرعه‌ها. بعد نشان داد كه اينها عمدي اين كار را كردند عمداً اين كار را كردند و خواستند كه اينها اصلاً آثاري نباشد و تمام اينها را سربازخانه ساختند كه الان وسط شهر است.

س ـ آنوقت اين سنگها را ببخشيد اين نوشته‌ها روي سنگها روي اينها نشسته‌اند؟

ج ـ تمام اينها را خورد كردند سنگهاي كوچك درست كردند گذاشتند براي شالوده‌هاي اين سربازخانه.

س ـ آها يعني خورد كردة اينها را استفاده كردند.

ج ـ بايد خوردش كرد نمي‌شد سنگ به آن بزرگي كه بگذارند پاي شالوده‌ها خط عبري رويش است.

س ـ شالوده منظورتان پايه است ديگر؟

ج ـ پايه بله بله. پايه اينها را سنگ گذاشتند. فانديشين اينها را همين سنگها را گذاشتند. الان همانجا زيرش هنوز آن استخوان‌ها هنوز هست كه مال هزاران سال است آنجا. بله.

آموزش و پرورش دخترها را كه گفتم تا آنموقع كه 99 درصد زنان سواد نداشتند دليلش هم اين بود كه وقتي كه ما مي‌رفتيم تو كنيسا مي‌نشستيم تمام خانم‌ها نشسته و با هم حرف مي‌زدند.

(نوار شمارة دو)
س ـ نوار دوم را ادامه مي‌دهيم. آقاي نجات گهولا بفرماييد.

ج ـ درست به ياد دارم كه جنگ دوم جهاني شروع شده بود سال 1941 بود پدرم پس از همان ديگر تعطيل آن مدرسه كه خدمتتان گفتم از مدرسه اتحاد آمده بود تو كنيسا نشسته بود، هنوز تو كنيساي شكر داشت كار مي‌كرد و مشغول كار بود كه من ديگر سال 1944 تصديق كلاس نُهمم را گرفتم و رفتم شركت نفت، شركت نفتي نبود دو تا در شيراز بنزين خانه داشت، بنزين خانه يا مثل اينجا كه مي‌گوييم،

س ـ پمپ بنزين.

ج ـ پمپ بنزين، گاس استيشن. يكيش زير دروازة قرآن بود يكيش زير دروازة قصابخانه، يا دروازة كازرون. من مال دروازة كازروني را رفتم و ديدم كه يك آقايي نشسته آنجا، گفت چه مي‌گويي پسر؟ گفتم من مي‌خواهم بروم آبادان. گفت كه به بابات هم گفتي؟ گفتم نه. گفت برو با بابات بيا. حالا ما بابايمان را راضي كنيم با ما بيايد و فلان و اينها كه هيچ... علتش هم اين بود كه يكي از رفقاي من كه يك سال از من جلوتر بود گوييم بود با من خيلي دوست بود تو همان مدرسة ابن‌سينا، اسمش كتيبه است هنوز هم دوستم است، حسين كتيبه را مي‌گويم. اين رفته بود آبادان من هم به هوس افتاده بودم بروم آبادان. مثل اين كه آنموقع مثل اين كه شيراز برايم كوچك بود مثل خانة من برايم كوچك بود. من هم يك ماجراجو بودم خيلي ماجراجو بودم.

س ـ چند سالتان بود؟

ج ـ پانزده سال. تصديق كلاس نهم را گرفتم پانزده سالم بود. رفتم و پدرم آمد و به هزار مكافات خلاصه نوشتيم حالا ما مي‌خواستيم بياييم برويم آبادان. اتفاقاً آقاي هادي فرهمند رئيس غله فارس بود و كسي نمي‌دانست اين ايسرائل است از كرمانشاه آمده بود شيراز، شخصيتي بود. قدبلند رئيس غله فارس بود. خدا رحمتش كند خيلي، همين جا هم فوت كرد چند سال پيش. آقاي فرهمند پسرش را هم شما ديديد آن يكي پسرش هم آنشب اينجا بود. دكتر كه زنش فوت كرد يك زن شيرازي گرفته.

س ـ بله ديگر زن عموي من است.

ج ـ پدر اين را خدا رحمت كند مردي شخصيتي بود، سر سال پدرش كه مي‌شد يواش به پدر من مي‌گفت ملااسحاق يك ده براخا بيار تو خانه كه ما اربيت بخوانيم سال پدرم است. 

س ـ نمي‌گفتند كه ايسرائل است......

ج ـ يك شخصيتي بود رئيس غله ي فارس نمي‌شد بگويد آقا يهودي، يهودي كه نمي‌شود... در آنموقع كه، خوب ما عيالوار بوديم ديگر، پنج تا ....... و اينها، خدا رحمتش كند، مرتب براي ما برنج مي‌فرستاد. مرتب گوني گوني برنج براي ما مي‌فرستاد. پدرم به من مي‌گفت برو پيش آقاي فرهمند مي‌رفتم يك چيزي مي‌نوشت مي‌گفت برو يك كيسه برنج بگير، جنگ بود نان نداشتيم بخوريم، واقعاً بدبختي بود. يك ساعت مي‌ايستاديم يك تكه نان انقدري به شما مي‌دهند، نصفش كاه بود كه مي‌خورديم گلويم را مي‌خراشيد والله گلويم را مي‌خراشيد نمي‌توانستيم اين نان را بخوريم. اين نان بود. جنگ شده بود.

س ـ غله يعني چه؟

ج ـ غله تمام گندم و برنج و عدس و ماش و اينها زير نظر اين بود. يك ادارة بسيار بزرگي بود غله فارس مشهور بود اين رئيسش بود. و مي‌گويم خدا رحمتش كند خيلي به‌ما رسيد تو آن زمان جنگ. و ما هم چكار مي‌كرديم؟ برنج را با چغندر قاطي مي‌كردند و مي‌شد چلو، شروع مي‌كرديم به خوردن. نان هم نمي‌خورديم. اين هم از آن. آره نبود نان نبود نان واقعاً نبود.

بله آنوقت همان سال 1944 بالاخره من رفتم آبادان. حالا آن داستانش خيلي مفصل است اينجا نمي‌توانم بگويم. مي‌دانيد ماشين كه نبود كه. ما را گذاشتند بغل دست تانكر نفتي.

س ـ چطور پدرتان رضايت داد؟

ج ـ به‌خاطري كه آقاي فرهمند پسرش گفت نه بفرست او را. دو تا پسرعموهاي من هم آنجا هستند. پرويز فرهمند را هم مي‌شناسيد برادر آن؟ آن تصديق كلاس ششم داشت آنموقع. سه سال از من كوچكتر بود. او گفت من پسرم را هم مي‌فرستم تو هم ناراحت نباش. آن شد كه پدر من گفت بسيار خوب مي‌توانيد برويد. آن هم با من آمد ما دو تا نشستيم، دو تا بچه كوچولو اينقدري نشستيم بغل دست رانندة كاميون‌هايي كه نفت مي‌آورد بنزين مي‌آورد از بوشهر. مي‌دانيد از اين از آنها كه،

س ـ تانكر نفتي.

ج ـ بله تانكرهاي نفتي. اين تنها وسيله‌اي بود كه شما مي‌نوانستيد مسافرت كنيد از يك شهر به يك شهر. يك پولي مي‌داديد بغل دست. يا ماشين‌هاي باري هم بود كه بالاي بار بايد بنشينيد آن شما را مي‌برد. اتوبوس هنوز نيامده بود تا سال 1944 اصلاً اتوبوسي وجود نداشت. تاكسي وجود نداشت درشكه بود كه بايد از اينجا به آنجا برويد.

س ـ ماشين شخصي نبود؟

ج ـ ابداً. اصلاً ماشين نبود. تنها چيزي كه بود چيز بود ماشين‌هاي كاميون بود،

س ـ و تانكر نفتي.

ج ـ و تانكر نفتي بود. اين دو تا وسيلة نقليه بود. 

س ـ شما استخدام شديد و رفتيد؟ يا رفتيد آنجا شديد؟

ج ـ استخدام اينجا شديم در شيراز.

س ـ آها.

ج ـ اينجا استخدام شدم از اينجا استخدام از شيراز استخدامم كردند بيست تومان هم به من دادند، خيلي پول بود بيست تومان. بيست تومان به ما دادند گفتند اين خرج راهتان كه وسط راه مي‌خواهيد غذا چيزي بخوريد. آنوقت پانزده روز، پانزده روز تو بوشهر مانديم تا كشتي آمد. به‌خاطر اين كه بايد با كشتي مي‌رفتيم از بوشهر تا آبادان. مي‌گفتند جنگ است و نمي‌دانم زيردريايي ژاپني ....... هست معلوم نيست كي بيايد و پانزده روز مانديم توي كاروانسرا. كاروانسرا شبي سه قران مي‌داديم من و پرويز فرهمند و آب كه مي‌خورديم آب مشك بود مشك. آن آب را صورتمان را مي‌شستيم. آب خوردني بود ولي ما دو قران مي‌داديم يك مشك آب مي‌خريديم. آب از بهمني مي‌آوردند چون آب آنها شور بود. و همين جور از اينجايمان چك چك آب مي‌چكيد از بس گرم بود. پانزده روزه بيچاره شديم. شبها مي‌رفتيم پشت بام‌ها مي‌خوابيديم خر و گاو و گوسفند. اصلاً چيز نبود ها. كاروانسرا بود. هتل كه هيچي، چي مي‌گويند؟ مهمانخانه نبود. حالا شيراز مهمانخانه داشت يك چيزي بود به نام مهمانخانة فارس، يكدانه داشت شيراز كه كسي مثلاً غريب باشد ولي در بوشهر نبود........ كاروانسرا. كاروانسرا چه بود؟ زمين بود بزرگ به اندازة زمين فوتبال، پانصد تا اتاق داشت دورتادور اين زمين. يكي با گاو مي‌آمد گاوش هم بغل دستش ..... يكي با خر مي‌آمد همين جوري. خلاصه بعد از پانزده روز اين كشتي آمد و ما هم تو كشتي نشستيم و تا نشستيم يكعده هندي بودند، گفت برو آن عقب بنشين. روي طناب‌ها ما نشستيم مثل مادرمرده ها، تا بيست و چهار ساعت سوار كشتي بوديم تا رسيديم آبادان. بعداً هم داستاني دارد كه آن جلد دوم كتاب خواهد بود. 

بعد از اين كه من رفتم آبادان يك سال بعدش راب لوي آمد. راب لوي آمد از طرف اوتسراتورا.

س ـ ببخشيد شما براي چه كاري استخدام شديد؟

ج ـ كارآموز فني.

س ـ براي شركت؟

ج ـ شركت نفت. كارآموز استخدام مي‌كردند كارآموز فني. از كلاس ششم قبول مي‌كردند كلاس نهمم هم قبول مي‌كردند.

س ـ شما 1944 در آبادان بوديد؟

ج ـ بله سال 1944.

س ـ راب لوي پس 1945 آمدند؟

ج ـ 45 آمد.

س ـ آمده شيراز آمده ايران؟

ج ـ آمد شيراز. آمد شيراز.

س ـ چون يك مدتي ايران بوده.

ج ـ همان.

س ـ يعني يك مدتي تهران بوده.

ج ـ آن را نمي‌دانم. ولي مي‌دانم كه سال 1945 آمد شيراز براي اين كه پدرم براي من نوشت كه من ديگر از كنيسا بيرون آمدم راب لوي آمده مي‌خواهند خانه‌اي كرايه كردند كه الان به شما مي‌گويم، آره 45 است، و آمده راب لوي با شركت معتمدان و ثروتمندان يهودي شيراز شركت پشم يا شركت كتيرا كه خانة بسيار بزرگي بود خريده بودند دويست هزار تومان آنموقع. خيلي بزرگ بود. شركت پشم. كه الان به نام مدرسة كوثر است الان. مدرسة كوثر. يك شركت پشم بود.

ج ـ شما مدرسة كوثر بوديد؟

س ـ نه.

ج ـ شما كجا بوديد؟ كدام مدرسه بوديد؟

س ـ مدرسة آنموقع زمان رضاشاه بوده.

ج ـ آها. بعد يك مدرسة ديگر هم درست كرده بودند مدرسة شيباني كه پدر من معلم آنجا بود.

س ـ اين خانة بزرگ را كي خريد؟

ج ـ ايسرائل‌ها. نصف پولش را، گفته بود آقا پنجاه درصد ما مي‌دهيم پنجاه درصد شما بدهيد. صد هزار تومان هم مثل اين كه آقاي ........... داده بود يعني چهل پنجاه هزار تومان هم عزيز كهنيم داده بود. عزيز كهنيم داده بود، ميرزا نسيم داده بود، ثروتمندها دادند.

س ـ و اينجا را چكار كردند؟

ج ـ و اينجا خانه را خريدند.

س ـ كه چكار بكنند؟

ج ـ مدرسه شروع كردند.

س ـ مدرسه‌اي بنام اوتصرهتورا مي‌خواستند بسازند.

ج ـ مدرسة دوازده كلاسه را در اينجا تأسيس كردند. تمام بچه‌ها، حالا ديگر مدرسة شرقي ديگر تمام‌شان آمدند اينجا، آقاي مدرسة شرقي كه مدرسة ابن‌سينا بود ديگر بچه اسرائيل‌هايش شد صفر. شايد انگشت شمار كه تا حالا هم انگشت شمار است.

س ـ تو كنيساي شكر كه رفته بود گفته بود مي‌خواهم مدرسه درست كنم گفت پنجاه درصد من مي‌دهم پنجاه درصد را شما بدهيد، مردم بلند شده بودند و گفته بودند به انجمن كليميان گفتند تو اگر جان ما را هم بخواهيد مي‌دهيم. گفته بود نه من جونتان را نمي‌خواهم پولتان را مي‌خواهم!

س ـ پولشان را بخواهند نمي‌دهند.

س ـ پول سخت تر از جان است.

ج ـ مي‌دانيد كه راب لوي واقعاً با پدر من خيلي دوست بود احترام پدر مرا زياد داشت، بعدها پدر من گفت مي‌داني چيه؟ آن سه نفري كه آمده بودند خانة ما، يكي از اينها راب لوي بوده. ولي راب لوي اصلاً نگفت كه من. يك موقع كه من سه سالم بوده، گفتم سه نفر آمده بودند كتاب بخرند،

س ـ آها.

ج ـ يكي از آنها پدرم مي‌گفت به من مي‌گفت مي‌شناسم. قيافه‌اش اين همين راب لوي كه، براي اين كه مي‌گفت من خيلي به اينها به اين سه نفر كمك كردم، نتيجه‌اش اين بود كه مي‌گفت خيلي به من احترام مي‌گذاشت راب لوي.

س ـ سال 1945 كه راب لوي آمد شيراز شما چند ساله بوده؟ آها شما او را نديديد؟

ج ـ من نديدمش.

س ـ ولي چند ساله بود شنيديد مي‌دانستيد كه چند ساله بوده؟

ج ـ جوان بود خيلي جوان بود.

س ـ پس نمي‌توانسته كه آن باشد كه .......؟

ج ـ خيلي جوان، به نظر جوان مي‌آمد. نمي‌دانم شايد هم شصت ساله بود پنجاه ساله بود ولي پير نبود.

س ـ اسم اين مدرسه چه شد؟

ج ـ اسم اين مدرسه، مدرسة كوثر.

س ـ هنوز هم مدرسه هست.

ج ـ بعد يك مدرسة ديگري هم درست كردند مدرسة شيباني كه آن شش كلاسه بود كه پدر من در مدرسة شيباني بود، عموي من هم كه در ادارة فرهنگ كار مي‌كرد رفت در مدرسة كوثر ناظم شد، عزيز كهن ملامد كه يك ماه دو ماه پيش هم اينجا بود رفت ويرجينيا پيش دختر و اينهاش. حالا هم بازنشسته شده. 

س ـ اين مدرسة كوثر تا اين لحظه مال يهوديان است يا...؟

ج ـ بله بله هنوز هم مال ايسرائل‌هاست، مدرسة شيباني هم هنوز مال ايسرائل‌هاست. خودشان اصلاً ايسرائل‌ها اداره مي‌كنند. ساختمانش مال ايسرائل‌هاست. بله؟

س ـ شيباني چقدر اسم مسلماني است......................

ج ـ بله شيباني گذاشتند نمي‌دانم چرا؟

س ـ يادم............

ج ـ بعداً منزل يكي از ثروتمندهاي بزرگ هم ملاآقاجان اگر بدانيد، آن را كردند اُورتس و اُورتس در آنجا شروع شد و خيلي هم موفقيت آميز بود كارش. 

س ـ اورتس بعد از اوتصرهتورا آمدند؟

ج ـ بله. 

س ـ ببخشيد در زمان جنگ دوم هيچ خاطره اي نداريد در زمينة نازيسم و هيتلريسم و....؟

ج ـ چرا خيلي از اين كه من بخواهم بگويم مثنوي صدوهفتاد من مي‌شود.

س ـ تو شيراز يا آبادان؟

ج ـ تو شيراز. تو شيراز. ببينيد مدرسة شرقي كه من بودم يا همان مدرسة ابن سينا، تقريباً در حدود پنجاه يا شصت تا ايسرائل بود، يك صبح من آمدم ديدم رو ميز من با تيغ يك ضديهودي كشيدند كندند اصلاً ميز مرا كندند. روي تابلو، فلان. و خيلي ما را اذيت مي‌كردند به‌طوري كه مي‌گفتند كه وقتي هيتلر بيايد اينجا كه مي‌آيد، آنموقع رسيده بود به قفقاز، يعني با نيمساعت با هواپيما مي‌توانست بيايد كه دستور آمده بود كه تمام تعنيت كيپور بگيرند يك تعنيت كيپور گرفتند كيپور قاطان اسمش را گذاشتند يعني كيپور كوچك.

س ـ قاطان...

ج ـ و براي اين كه آلمان‌ها رسيده بودند به قفقاز و مي‌گفتند صد در صد مي‌آيد به ايران و واقعاً ما روزهاي بدي داشتيم خيلي بد. براي اين كه مي‌گفتند خانه‌ها را تقسيم كردند خانة ما ايسرائل‌ها را كه كي براي كي كدام خانه براي كي، گوييم‌ها.

س ـ كي مي‌گفتند اين را كي مي‌گفته؟

ج ـ گوييم‌ها خودشان مي‌گفتند، مي‌گفتند ما به مجردي كه پايش برسد به ايران ما همه شما را كه مي‌كشيم هيچي، آها مي‌گفتند نمي‌گذاريم كه هيتلر بيايد شما را بكشد، ما خودمان شما را مي‌كشيم.

س ـ يعني شما خودتان شنيده بوديد اين را؟

ج ـ مدرسه بودم تو مدرسه اين حرفها را مي‌زدند تو مدرسه‌اي كه پنجاه درصدش ايسرائل بود پنجاه درصدش گوييم بود، بچه گوييم‌ها به ما مي‌گفتند فحش مي‌دادند به ما فلان بيسار مي‌گفتند، تو مدرسة خودمان مدرسه‌اي كه مال ايسرائل‌ها بود، ساختمانش مال ايسرائل‌ها بود. تنها كاري كه ما كرديم آن روزي كه آمدم من ديدم جلو ميزم اينجوري كردند رفتم به ناظم‌مان گفتم به انصاري گفتم آمد، بعد فهميدند كه كار كدام بچه گوييم بود جلوي من يك كشيده خواباند تو گوشش و لگد زد از مدرسه انداختش بيرون. بعد آمدند اين ميز را بردند.

س ـ شرقي اين كار را كرد؟

ج ـ بله شرقي يعني ناظمش، انصاري آقاي انصاري اين كار را كرد. هر دفعه مي‌آمديم رو تابلوي سياه مي‌ديديم علامت ضديهود كشيدند، اينها خيلي. ناراحتي خيلي زياد بود. در همان موقع يك عده از طرف لهستاني‌هاي تهران آمده بودند پول جمع كنند از شيراز براي لهستاني‌هايي كه آمده بودند تهران اميرآباد.

س ـ بله بچه‌هاي يهودي.

ج ـ خدا رحمتش كند اگر........ نيست به پدرم دلداري مي‌داد مي‌گفت ملاگهولا آلمان‌ها به ايران نخواهند آمد، فارسي خوب ياد گرفته بود در تهران.

س ـ كي بود.......................؟

ج ـ يك لهستاني بود. يك لهستاني مال «رِدكراس» بود علامت «رِدكراس» هم داشت ولي ايسرائل بود.

س ـ اسمش چه بود؟

ج ـ نمي‌دانم كي بود واقعاً. من نمي‌دانم الان خوب يادم نيست. اين آمد تو مدرسة پدرم كه پول جمع كند و پدرم برد او را سراغ آقاي عزيز كهنيم و ميرزا نسيم و فلان و اينها. بعد به پدرم دلداري مي‌داد مي‌گفت ناراحت نباشيد هيتلر به ايران نخواهد آمد مطمئن باشيد. كه مي‌گويم خدا عاقبتش را به خير بكند، اين را از آن داشتيم يكخورده دلداري به ما مي‌داد. خيلي ناراحت بوديم.

س ـ از افراد معروف شيراز، صاحب منصبان يا كسان ديگر كي‌ها طرفدار هيتلر بودند؟

س ـ مسلمان‌ها را مي‌گويم.

ج ـ مسلمان‌ها؟

س ـ بله.

ج ـ همه‌شان. بلااستثنا كسي نبود كه واقعاً، شما فكر كنيد سَمپاتي داشته باشد با ايسرائل‌ها. هيچكس، هيچكس. حتي معلم عربي من يك دفعه همين جوري كه صحبت مي‌كرد در آمد به ما گفت كه ناراحت نباشيد هيتلر به همين زودي‌ها مي‌آيد! 

خدا شاهد است، سر كلاس، سر كلاس به ما اين حرف را گفت.

س ـ و اينها خوشحال بودند كه هيتلر مي‌آيد كه چه كار كند؟

ج ـ صد در صد.

س ـ كه يهوديها را بكشد؟

ج ـ بله.

س ـ يا ايده‌هاي ديگري داشتند براي ما؟

ج ـ نه فقط به خاطر غارت. پول‌ها را بردارند. اين خانه‌ها مال ماست و فلان و اينها. اين از اين چيزها مي‌گفتند.

س ـ .......................

ج ـ و مي‌دانيد چرا؟ به‌خاطر اين كه رضاشاه هم با آنها بود ديگر، مي‌دانيد كه.

س ـ بله بله.

ج ـ رضاشاه با آنها بود. مثلاً در شيراز موقعي كه سيلو را ساختند سيلوي گندم، همه‌اش آلماني بود ديگر در آنجا آلمان‌ها آمده بودند. اينها يك سَمپاتي داشتند با آلماني‌ها. همه‌شان تمام گوئيم‌ها اصولاً.

س ـ اين دستغيب در آن دورة هيتلر چه چيز مثبت يا منفي از او يادتان مي‌آيد.

ج ـ من نه هيچي يادم نمي‌آيد. نمي‌دانم واقعاً شايد، خدا رحمت كند پدربزرگم بداند، ولي تنها با كسي كه خوب بود با پدربزرگ من بود آن را هم نمي‌دانم شايد به خاطر اين كه مي‌خواست عبري ياد بگيرد. 

«خدمت شما عرض كنم در سال 1948 كه اسرائيل استقلال پيدا كرد من چهار سال بود كه آبادان بودم.»

س ـ حالا شما توي چيزيد؟ توي تانكر داريد مي‌رويد آبادان.

ج ـ من آبادان هستم. بله من تو تانكر هستم مي‌روم آبادان ديگر بالاخره من رفتم آنجا و .... كه رفتيم گفتند كه آقا شما بايد يكسال اينجا كلاس تهيه بخوانيد براي اين كه انگليسي بلد نيستيد نمي‌توانيد برويد كلاس دهم. باز يكسال «اينتروداكتوري يير» به اصطلاح مي‌گفت. رفتيم نشستيم معلم‌ها هم همه انگيسي بودند. ما كه بلد نبوديم انگليسي. خلاصه، شروع كردند به ما انگليسي ياد دادن و يك‌سال هم مانديم بعد رفتيم كلاس دهم كلاس يازدهم كلاس دوازدهم و اينها، ديپلم فني برق من گرفتم.

س ـ چند نفر ايسرائل بوديد؟

ج ـ تقريباً شايد چهارده نفر ما تو شبانه روزي ايسرائل داشتيم.

س ـ از كجاها بودند؟

ج ـ از اين دويست و هفتاد نفر در شبانه روزي از شيراز فقط من تنها بودم.

س ـ بقيه از كجا بودند؟

ج ـاز شهرهاي ديگر. بعد پرويز رفت. پرويز يك‌ماه گفت اينجا هوا گرم است و فرار كرد رفت شيراز دوباره، نماند. از همدان زياد بود، از تهران زياد بود، از اصفهان، همدان، تهران، چهارده نفر بوديم. آقاي شايان را كه مي دانيد او رئيس ما بود.

س ـ بله.

ج ـ اين رئيس ما بود در شبانه روزي. او مي رفت براي ما اجازه مي‌گرفت كه مثلاً روز كيپور بود، روز روشاشانا بود و اينها، اجازه مي‌گرفت كه ما به‌اصطلاح برويم بيرون. يك زن عربي بود غذا درست مي‌كرد پول به او مي‌داديم، تعنيت مي‌گرفتيم. خدمت شما عرض كنم، علتي كه اين را دارم ادامه مي‌دهم به‌خاطر اين است كه در آبادان در سال 1947 كه جنگ بين اشترن و اِرگون با انگليس‌ها بود در فلسطين، پانصد نفر از اين‌ها را گرفته بودند آوردند آبادان. همه هم مهندس همه هم تحصيل كرده.

س ـ پانصد نفر اسرائلي را آوردند؟

ج ـ اسرائيلي كه نمي توانيم بگوييم آنموقع اسرائيل نبود،

س ـ بله مثلاً.

ج ـ پانصد نفر فلسطيني،

س ـ يهودي فلسطيني.

ج ـ يهودي فلسطيني كه همه‌شان مال اروپا بودند. اينها هم همه تحصيل‌كرده، همه توي كارخانه كار مي‌كردند.

س ـ خوب اين‌ها كساني بودند كه در اشترن و ايرگون جنگ كرده بودند .............؟

ج ـ فعاليت مي‌كردند اين‌ها را انگليسي‌ها گرفتند اين‌ها را آوردند كه اينها يك‌خورده آزاد باشند يك‌خورده اذيت نكنند. و اينها كار مي‌كردند آبادان و پول بهشان نمي‌دادند فقط به آنها غذا و مسكن و پول توجيبي مي‌دادند.

س ـ اشترم و ايرگون ...................

ج ـ بله. دو دسته بودند. يكيشان مال بگين بود. يكيشان دسته‌اي بود مال نخست وزير اول كي بود اسمش؟

س ـ وايمزمن.

ج ـ نه.

س ـ نه. نخست وزير بن گُورين بوده هگانا.

ج ـ بن گورين، هگانا. اينها با هم خوب نبودند. مي‌دانيد كشتي، بله آن كشتي معروف آلتادنا را چه جوري آقاي رابين زد. مي‌گويند رابين دست به چنين كاري زد. نمي‌خواهم اين حرف‌ها را بزنم آوون دارد. آنموقع با همديگر خوب نبودند. كشتي را غرق كردند بگين تو آن كشتي بود، بگين پريد تو آب گرفتند او را. كشتي اسلحه خريده بودند از ايتاليا، آقاي بن گوريون مي‌گفت به‌من بده، او هم مي‌گفت نه بايد به‌من بدهي......... خلاصه با همديگر خوب نبودند همان اوايل كه جنگ بود. خلاصه كار ندارم. 

س ـ بگين و رابين؟ يا بگين و بن گوريون؟

ج ـ بگين و بن گوريون. رابين دستور داد بن گوريون بهش كه برو كشتي را غرق كن.

س ـ آها.

ج ـ زدند غرق كردند كشتي را. چند نفر هم مردند. بگين هم تو آن كشتي بود، كشتي آلتادنا ديگر. بله خيلي واقعاً تراژدي است. كتابش را بخوانيد خيلي تراژدي بزرگي است.

س ـ ببخشيد من دوباره سئوال دارم.

ج ـ اوكي. ........... احتياج ديگر نيست.

س ـ من دوباره اين سئوال را مي‌كنم.

س ـ اين اشخاصي را كه انگليس‌ها از فلسطين آنموقع فرستادند به آبادان.

ج ـ بله.

س ـ اين جوان‌هايي بودند كه كارهاي به‌حساب آنها دو تا گروه تروريستي بودند ديگر، بله؟

ج ـ فعاليت مي‌كردند.

س ـ آها.

ج ـ برضد انگليس‌ها.

س ـ برضد انگليس‌ها؟

ج ـ بله. اگر يادتان باشد آن هتل معروف كينگ ديويد را منفجر كردند صد تا انگليسي را كشتند، اين كار اينها بود. اينها تروريست بودند درواقع از نظر، اينها را گرفتند آوردند. آنها را آنجا نمي‌خواستند باشند.

س ـ يعني فرستادند به آبادان اينها را.

ج ـ فرستادند آبادان به‌عنوان... 

س ـ زنداني بودند.

ج ـ زنداني بودند ولي تحت نظر بودند. يك محلي در آبادان هست آنهايي كه رفتند آبادان، به نام نورت باوارده. به اينها در نورت باوارده خانه دادند يك رستوران بسيار بزرگ هم برايشان درست كردند كه اينها غذا مي‌خوردند، پول هم بهشان نمي‌دادند، فقط غذا مي‌خوردند مي‌رفتند سر كار.

س ـ ولي در شهر آزاد بودند؟

ج ـ بله. با اتوبوس در شهر آزاد بودند مي‌آمدند توي كنيساي ما به ما عبري ياد مي‌دادند خيلي فعال بودند. مي‌آمدند تو شبانه روزي تمام بچه ايسرائل‌ها را جمع مي‌كردند روزهاي جمعه كه ما تعطيل بوديم، چهارده پانزده نفر بوديم به ما عبري ياد مي‌دادند. خودشان كتاب مي‌آوردند براي ما كتاب‌هايي كه برايشان مي‌آمد. و اينها نمايش براي ما مي‌دادند نمايش استر و مردخاي مي‌دادند نمايش‌هاي خيلي خيلي جالب. خيلي فعاليت مي‌كردند. تو همان سالني كه داشتند.

س ـ زن هم بينشان بود؟

ج ـ ابداً. تمام پانصد نفر مرد بودند تمام. و اينها بهشان مي‌گفتند «پالستينين مِس» (ام اي دوبل اس) «پالستينين مس» يعني هم‌خوراك، به زبان لغط انگليسي است آمريكايي نيست. يعني هم‌خوراك، پالستينين. تا روي اتوبوس‌ها نوشته بود «پالستينين مِس»، تو جنرال آفيس. پاليستينين مس تو ريفاينري، پالستينين مس تو مين گاراج، هر چي مي‌رفتند هر قسمتي بود صبح با آن اتوبوس مي‌رفتند در آن سر قسمت تا آنجا. مسابقه شنا مي‌دادند با انگليس‌ها، فوتبال بازي مي‌كردند. همه‌اش راجع به پالستيني بود. مسابقه فوتبال مي‌دادند با انگليس‌ها. ما ايراني‌ها كه كاري نداشت با ما، آن دو تا با همديگر گل مي‌زدند. و زياد تشويق مي‌كردند كه به‌عنوان خلوتص ما برويم اسرائيل، خيلي‌ها رفتند. يكيش برادر خود من بود. برادر من ديپلم هنرستان صنعتي گرفت در شيراز، اين هنرستان صنعتي هم مال آلمان‌ها بود در شيراز.

س ـ اورتس نبوده........؟

ج ـ نخير. يك مدرسه‌اي بود كه برادر من رفت از كلاس ششم ابتدايي مي‌گرفتند شش سال و مال آلمان‌ها بود، معلم‌هايش هم آلماني بودند آلماني هم مي‌خواندند. برادر من...

س ـ اسمش چه بود؟

ج ـ مدرسة هنرستان صنعتي. اسمش بود هنرستان صنعتي و جاده سعدي بود طرف سعدي. در آنجا برادر من وقتي آمد گفتم بلند شو بيا شايد شركت نفت استخدام بشوي. مثل اين كه سال الان ديگر سال 48، 49 بود ديگر. من ديپلمم را گرفته بودم، آمد و قبولش نكردند. ايسرائل استخدام نمي‌كردند شركت نفت، به‌خاطر همين با ايسرائل‌ها بد بودند. برادر من هم طفلك نمي‌دانست چكار بكند و اينها يكي پيدا شد گفت مي‌آيي برويم اسرائيل؟ نمي‌دانم از كدام راه بالاخره برد او را بدون پاسپورت و بدون هيچي فقط ديد يك بچة به‌اصطلاح كله‌داري درس خوانده است او را بردند. 

س ـ شما آنموقع خودتان درستان را تمام كرده بوديد در استخدام شركت در آمده بوديد، بله؟

ج ـ تمام كرده بودم بعد كار مي‌كردم تو پالايشگاه.

س ـ ولي يهودي هيچ كس ديگر نمي‌گرفتند؟

ج ـ نه يهودي استخدام نمي‌كردند.

س ـ با انگليس‌ها و ........

ج ـ در زمان، حالا 1947 است.

س ـ بله.

ج ـ هنوز استقلال ندارد استقلال. 1948 كه اسرائيل استقلال گرفت هم هنوز اسرائيل استخدام نمي‌كرد شركت نفت كه برادر من مجبور شد بالاخره بردنش اسرائيل و ماشاالله كه چقدر در اسرائيل پيشرفت كرد كه شد، الان بازنشست شده، شد رئيس كل تعميرات هواپيماهاي اسرائل، فرستادند او را آمريكا، فرستادند او را انگليس، خيلي او پيشرفت كرد. برادر ديگري هم دارم كه او هم ماشاالله او الكترونيك خوانده او هم وضعش خيلي عالي است. او هم تو قسمت‌هايي كه نمي‌توانم بگويم دارد كار مي‌كند. ولي آن برادرم خيلي پيشرفت كرد، در حدود صد نفر صد و پنجاه تا مهندس زير دستش بود. يك موقعي هم هواپيماهاي ايران را مي‌آوردند در اسرائيل كه تعمير بشود، افرادي كه به‌اصطلاح مي‌آمدند همراه اين هواپيماها، چون برادر من فارسي بلد بود از اينها مواظبت مي‌كرد مي‌بردشان اينور مي‌بردشان آنور. يكعده اي افسر هم مي‌آمدند براي تعليمات نظامي باز برادر من از اينها پذيرايي مي‌كرد. خدمت شما عرض كنم كه ديگر موضوع اعزام به خارج بود.

س ـ شما از موقعي كه رفتيد آبادان ديگر برنگشتيد شيراز؟

ج ـ چرا، چرا موقعي كه، يكدفعه برگشتم، چرا بعد از سه سال برگشتم شيراز. بعد من چون مشغول شدم به كار مرا استخدام كردند به عنوان يك كارآموز فني. بعد امتحان مي‌داديم كه هر سال شركت امتحان مي‌گرفت شاگردهايي كه مثلاً بين شصت، هفتاد، هشتاد نفر از آنهايي كه ده دوازده نفر را مي‌برد. در سال 48 اواخر 48 كه امتحان بود من تو آن يازده نفر يكي از اين يازده نفر بودم بين هفتاد و پنج نفر كه امتحان داديم و من براي رفتن انگليس آماده شدم رفتم به شيراز خداحافظي كردم برگشتم و سال 49 من رفتم انگليس. سال 49 كه رفتم انگليس سال 50 فهميدم كه پدربزرگم فوت كرده كه خدمتتان گفتم. بعد سال 51 هم نامه برايم رسيد كه چه نشسته‌اي كه ما همه داريم مي‌خواهيم برويم اسرائيل پدرم، براي اين كه برادر رفته بود اسرائيل، يك خواهر ديگر هم با شوهرش رفته بود اسرائيل، مادرم هم پايش را كرده بود تو يك كفش كه آقا ما مي‌خواهيم برويم اسرائيل. خانه و زندگي و همه چيز را فروختند و رفتند اسرائيل زندگي بكنند. و رفتند و شش ماه تهران بودند تو خيابان سيروس يك خانه گرفته بودند با پنج تا خواهر و دو تا برادر بودند اينها. برادر بزرگم كه رفته بود يك برادرم، من هم كه انگليس بودم. يك برادرم و پنج تا خواهرهايم. يك خواهرم هم رفته بود، چهار تا خواهرهايم با پدر و مادرم، شش ماه بعد منتظر شدند تا اين كه اينها را بردند.

س ـ تا روزي كه از شيراز حركت كنند پدرتان درس مي‌دادند؟

ج ـ تا آخرين روز راب لوي آمده بود خواهش كرده بود كه نرو، همه مي‌گفتند نرو، فلان. گفته بود من چارة زنم را نمي‌كنم براي اين كه مادرم سخت گفته بود من بايد بروم پيش بچه‌هايم، تو نمي‌خواهي بمان همين جا من مي‌روم. خلاصه آنقدر عرصه را تنگ كرده بودند كه نگذارند بروند، راب لوي خيلي اذيت كرد، ولي بالاخره مادرم موفق شد و بالاخره رفتند. پدرم تعريف مي‌كرد كه وقتي مي‌رفتيم مي‌رفتيم توي دو تا اطاق چون بچه زياد داشتيم دو تا اتاقك با چوب بود چوب و كانواس، چادر، چادري كه قيافة اتاق داشت.

س ـ چهارچوب چوبي.

ج ـ چهارچوب چوبي بله با كانواس بود مي‌گفت زمستان‌ها مثل رودخانه آب رد مي‌شد از زير اين كانواس، جيره‌بندي بود، غذا نبود،

س ـ در كجا بودند؟

ج ـ در پرديس خنا. در پرديس خنا بود. به او گفته بودند كه ما تو را مي‌فرستيم يروشالايم ياد بگير كه معلمي با معلم ايران فرق مي‌كند. شش ماه رفته بود كلاس و بعد نمي‌دانم چي شده بود كه گفته بودند نه. يك كار ديگر به او داده بودند. رفته بود تو حزب بردند او را تو حزب پوعِل مزراعي. تو حزب پوعِل مزراعي فعاليت زيادي كرد، برايشان تبليغ كرد. ولي در ضمن براي اين كه كارش كم نشود صحافي مي‌كرد. تمام كتاب‌هاي مدارس را به او مي‌دادند يك همچين آخر سال كه تعطيل مي‌شد، سه ماه تابستان او مجبور بود كه اين كتاب‌ها را صحافي بكند يك پولي به‌او مي‌دادند. بعد يك شب هم يادم است كه يك مقداري خانه ساخته بودند،

س ـ صحافي......؟

ج ـ صحافي صحافي كردن. ته‌هايش پاره مي‌شد درست مي‌كرد.

س ـ بايندينگ.

ج ـ بله بلد بود خيلي خوب بلد بود. بعد به او يك شب، من رفته بودم اسرائيل پسرم يعني اين كيوان هنوز به دنيا نيامده بود، پسر بزرگم كه آن چهل سالش است، دو تا هم نوه دارم يك نوة پسر دارم سه ساله. و او يك‌سالش بود ديدم شب بابايم رفت. گفتم بابا كجا مي‌روي؟ گفت شومري مي‌دهم. او مي‌رفت، 

س ـ نگهباني؟

ج ـ نگهباني بكند بله. يك مقداري خانه ساخته بودند آن بالا اينها. خوشحال بود خيلي خوب بود. بعد يك اتفاق بدي افتاد. دامادمان از روي دوچرخه افتاده بود ماشين به او زده بود فوت كرد و بالاخره اينها مجبور شدند بروند تل آويو زندگي بكنند. 

س ـ خلاصه اينها...

س ـ معذرت مي‌خواهم پدرتان در 1950 در اسرائيل فوت كردند؟

ج ـ نه نه. پدربزرگم فوت كرده بودند.

س ـ در كجا؟

ج ـ در شيراز. 

س ـ بله.

ج ـ گفتم به من گفتند كه من در لندن بودم گفتند پدربزرگت فوت كرده 1950 كه عكسش را نشانتان مي‌دهم كه خيلي جالب است روز به‌اصطلاح خاكسپاري.

خدمت شما عرض كنم كه خاطره‌اي كه ديگر دارم اين است كه مرتب ديگر من مي‌رفتم اسرائيل مي‌ديدم پدرم و اينها را. پدرم هم مرتب از اين كنيسا به آن كنيسا مي‌رفت و براي پوعِل مزراعي...

س ـ پس شما اصلاً از خانوادة آنها فقط شما بوديد در آبادان؟

ج ـ فقط.

س ـ در ايران؟

ج ـ فقط.

س ـ ازدواج كرده بوديد آنموقع..........؟

ج ـ نكرده بودم. من در وقتي كه از انگليس برگشتم ازدواج كردم.

س ـ چند سال مانديد؟

ج ـ سه سال ديگر. تا دورة فني برق را تمام كردم دوره كالج را تمام كردم در لندن.

س ـ ديگر خودتان مي‌خواستيد برگرديد ايران يا ..... شركت نفت.......؟

ج ـ نه آنها مرا برگرداندند. شركت نفت ملي شده بود ديگر به ما گفتند كه وقتي دوره‌تان تمام شد برگرديد ديگر. مجبور بوديم برگرديم استخدام شركت بوديم به ما پول مي‌دادند. هر ماه چك مي‌آمد برايمان. يازده نفر بوديم.

خدمت شما عرض كنم كه بعد من آمدم و استخدام شدم ديگر. بعد ديگر ازدواج كردم. پسرم يك‌سالش بود كه رفتم خيلي علاقه داشت و خيلي خوب بود وضع زندگي‌اش و خوشحال بودند بچه‌ها مي‌رفتند مدرسه، هر كس ديگر كار خودش را مي‌كرد. يك روزي به من گفت كه، اين خيلي جالب است مي‌خواهم برايتان بگويم كه نوشتم قابل توجه سركار خانم هما سرشار اينجا نوشتم با قرمز. روزي به من گفت كه رئيس جمهور اسرائيل شادروان ايسحاق بن صِوي آنموقع بوده، مشغول نوشتن يك كتابي دربارة يهوديان ايران بود، من دلم مي‌خواهد شما اين را تحقيق كنيد اين كتاب را پيدا بكنيد. و راب لوي دنبال يك نفر مي‌گشت يك نفر راب لوي را به او معرفي كرده. راب لوي ديگر آمده بود در اسرائيل. راب لوي به او مي‌گويد كه تو در ايران بودي، به او گفته بودند كه راب لوي مدتها در ايران بوده، گفته من يك اطلاعاتي مي‌خواهم از تو. گفته والله اين اطلاعاتي كه تو مي‌خواهي بهترين كسي كه هست من يك نفر را مي‌شناسم اسحق گهولاست. اين تو اسرائيل هم هست. من او را به شما معرفي مي‌كنم. هيچي، نامه اي از طرف رئيس جمهور اسرائيل آمد پدر ما را بردند يروشالايم نشستند بغل دستشان آقاي رئيس جمهور شروع كرده بود كتاب سئوالاتي از پدر من كرده بود راجع به يهوديان، گفت تنها راجع به يهوديان شيراز من مي‌دانم گويا همين چيزي كه من الان براي شما گفتم، پدر من همين چيزها را براي رئيس جمهور ايسحاق بن صِوي گفته و آن كتاب را من خيلي دلم مي‌خواهد گير بياورم و انشاالله...

س ـ اسمش چيست؟

ج ـ اسمش را نمي‌دانم.

س ـ همين «اوت كست« نباشد؟

ج ـ نه نه اين اوت كست يك نفر،

س ـ يك دانشجو است.........

ج ـ يك دانشجو با زنش رفتند قبل از انقلاب رفتند دو سال قبل از انقلاب رفتند، رفتند تو محله خانة مئرعلم، يك اتاق كرايه كردند يك اتاق گلي كاه گلي، و اين زن و شوهر 9 ماه تو اين اتاق كاهگلي زندگي كردند كه خواستند ببينند كه چه جوري است. خانة «مئيرعلم» تو كوچة هفت پيچ مي‌گفتند هفت تا پيچ مي‌خورد مي‌رود آن ته...

س ـ امريكايي بودند ديگر؟

ج ـ امريكايي بله مال دانشكدة اوهايو بودند مثل اين كه. كتاب را من دادم اسرائيل برايم، مامانتان هم دارد.

س ـ بله.

ج ـ اتفاقاً كتابي كه مامانتان دارد چهل صفحه اش ندارد. من برايش عكس گرفتم به او دادم. كتابي كه براي من آمد من خريدم از روي، اول كتاب را مامان داد من خواندم من فوري آدرسش را پيدا كردم چكار كردم تا پيدا كردم از نيويورك براي من فرستادند. هشتاد دلار است.

س ـ .............؟

ج ـ آره. يك كتاب اينقدري هشتاد دلار. خيلي گران بود. خلاصه من بردم اسرائيل الان يك نفر دارد مي‌خواند شايد بخواهد از روي آن به عبري ترجمه كند. چيزهايي كه تو اين كتاب نوشته تا اندازه‌اي درست است تا اندازه‌اي. و اين را پدر من كمك كرده بود تا موقعي كه ايسحاق بن صِوي زنده بود هر سال براي پدر من كارت تبريك مي‌فرستاد. يك موعد سوكا دعوتش كرده بود رئيس جمهور رفت يروشالايم براي موعد سوكا.

س ـ شما ازدواج كه در آبادان كرديد يا شيراز؟

ج ـ در آبادان.

س ـ پس خانمتان حتماً خوب شيرازي است؟

ج ـ نه. خانم من كرمانشاهي، مادرش همداني است. مادرش همين خواهر اين است كه شما نشانم داديد.

س ـ پس اينها مثلاً از طرف خانواده مأموريت داشتند تو آبادان؟

ج ـ نه آن پدرش، نه در آبادان نبودند در خرمشهر بودند.

س ـ در خرمشهر.

ج ـ در خرمشهر كار گمرك مي‌كردند كار گمركي مي‌كردند. پدرش شركت قناعت داشت كه كالاها را ترخيص مي‌كردند.

س ـ شما كي با اين پروژة چيز اينوالو شديد؟ پروژة عراقي‌هايي كه مي‌آمدند بروند اسرائيل؟

ج ـ همان موقع، همان موقع كه به اصطلاح من برگشتم ديگر. سال 48 مي‌آمدند يك مقداري كه من هنوز بودم آنجا و تا سال 53 كه من برگشتم هنوز از عراق ايسرائل مي‌آمد. ولي عدة زيادي همان سال 48، 49 آمدند كه من بودم و خودم هم به‌اصطلاح بعداً كه برگشتم از انگليس، عضو «حبرا» بودم كه يك داستاني برايتان بعد تعريف بايد بكنم كه چقدر جالب بود. مرتباً از، مي‌دانيد كه آبادان يك شط وسطش بود، يك شطي مي‌گويند شط كارون، شط‌العرب ببخشيد. شط كارون آنورش است. آبادان يك جزيره است بين دو تا رودخانه است، يك طرفش شط‌العرب است يك طرفش رود كارون است كه با پل ما مي‌رويم يعني پل دارد كه مي‌رويم آنور. آنورش هم خرمشهر بود. خرمشهر پل دارد كه آنور چيز بوده. درست يك جزيرة درازي است آبادان كه پالايشگاه وسط اينجا واقع شده وسط آن جزيره. خرمشهر يك تعداد ده بيست تا خانوادة به‌اصطلاح چيز داشت،

س ـ ايسرائلي؟

ج ـ آها. و اينها پول مي‌دادند به قاچاقچي‌ها اينها را سوار بلم مي‌كردند. بلم همان قايق است ديگر. سوار قايق مي‌كردند روي اينها را حصير مي‌انداختند يا برگ درخت مي‌انداختند.

س ـ اينها كي‌ها هستند؟

ج ـ ايسرائل‌هاي عراقي. مي‌گفتند در حدود چهارصد هزار نفر يهودي داشت كه مي‌گويند يك مقدار زياديش از طرف خود دولت عراق قبل از استقلال با هواپيما اينها را فرستاد، هواپيما مي‌آمد اينها را مي‌برد به اسرائيل. و واقعاً يك عده ي زياديشان آمدند آنموقع رزم آرا بود كه متقاعدش كرده بودند كه كورش اينقدر به يهودي‌ها كمك كرده، تو هم بايستي خدمت كني، تورا را گذاشته بودند جلويش. قبول كرده بود و او اجازه داده بود كه شهرباني آبادان و خرمشهر هيچ كاري به‌كار اينها نداشته باشند. ما موظف بوديم كه اينها را، خيلي‌ها بودند، فريدون فولادي بود، خيلي بچه‌ها بودند، بچه‌هاي خلوتصي بودند، اينها را سوار قطار مي‌كردند پول در اختيارشان بود بليط قطار برايشان مي‌گرفتند اينها مي‌رفتند در تهران در ...................... اينها را بردند بهشتيه از بهشتيه سوار ماشين مي‌كردند مي‌بردند سوار هواپيما مي‌رفتند. كه برادر من هم جزو يكي از همين‌ها بدون پاسپورت، اينها بدون پاسپورت مي‌آمدند، قشنگ از بهشتيه سوار هواپيما مي‌كردند مي‌رفتند اسرائيل. دولت اين را آزاد گذاشته بود براي ما. خيلي‌ها آمدند. خيلي‌ها آمدند. واقعاً از شمارشان من نمي دانم چقدر است.

س ـ يكيشان ماند در آبادان و اين چيزها، نماندند؟

ج ـ نه.

س ـ هيچ؟

ج ـ هيچ. تهران ممكن است ولي آبادان و خرمشهر هيچكس نماند.

س ـ يك گروه كاميونيتي عراقي كه تو ايران بودند پس اينها از كجا بودند؟

ج ـ اينها از قديم بودند.

س ـ اينها از قديم بودند. معدودي از اينها بعد از آن فرار در تهران بودند. معدوديشان. بيشترشان رفتند يا اسرائيل يا مونترال و لندن و اينها.

ج ـ بله. يكي از همانها را هم كتاب «پول خون» را خوانديد شما؟

س ـ نخير شنيدم.

ج ـ نه اين را بخوانيد حتماً اگر مي‌خواهيد من برايتان بياورم.

س ـ نه دارم كتاب را.

ج ـ آره كتاب پول خون را حتماً بخوانيد، پدر و مادر اين «اريه بن منشه» عراقي بودند كه قبل از استقلال اسرائيل آمدند تهران. ثروتمند بودند ميليونر، شما خوانديد ديگر؟

س ـ بله خواندم.

ج ـ خيلي جالب است خيلي جالب است كه اين پسر سيزده سالش بود در ايران درس مي‌خواند بعد استقلال مي‌شود استقلال سال 1948 مي‌شود پدرش اين را مي‌برد با خودش در اسرائيل و نمي‌دانم مدرسة كالج كجا مي‌برند و اين بچه آنقدر ترقي مي‌كند كه معاون بگين مي‌شود، معاون رئيس مي‌شود ادوايزر مي‌شود و مي‌رود توي موساد و كارهايي مي‌كند اين پسر، ميلياردها دلار اسلحه مي‌خرد مي‌فروشد به ايران و بالاخره مي‌دانيد كه زندانيش مي‌كنند و بعد هم آزاد مي‌شود و حالا هم معلوم نيست كجاست. براي اين كه هم دولت اسرائيل دنبالش است هم دولت امريكا دنبالش است.

من مي‌خواهم اين تكه را بگويم و خاتمه بدهم بعد هر فرمايشي داشته باشيد من خدمتتان مي‌گويم. پدر من همان‌طوري كه خدمتتان گفتم هميشه براي من نامه به‌عبري مي‌نوشتند خط «راشي» را كه حالا يك‌خورده بلدم به‌خاطر همان است كه نمي‌گذاشت من يادم برود. و آن ديگر در سن هشتاد و چهار پنج سالگي خيلي ديگر شكسته شده بود. آها يكبار هم اين را هم مي‌خواهم به شما بگويم، يكبار هم از طرف «پوعِل» ميزراعي براي حزب خيلي كار مي‌كرد مي‌رفت كنيسا به كنيسا ايسرائل‌هايي كه فارسي نه كه ممكن است مال همه جا، كنيساهاي فارسي مي‌رفت تشويق مي‌كرد كه عضو حزب پوعِل ميزراعي بشوند و به پوعِل مزراعي رأي بدهند براي انتخابات. از طرف پوعِل مزراعي به او گفتند برگرد برو ايران تو برو تبليغ كن تو شيراز. مي‌دانيم كه شيرازي‌ها خيلي به تو احترام مي‌گذارند و اينها را بياور بيرونشان بياور از آنجا. پدرم قبول نكرد. از او پرسيدم براي چه قبول نكردي؟ گفت كه والله من پشت كردن به يروشالايم آوون مي‌دانم، نمي‌دانم چرا. گفت سخت است برايم سنگين است براي من آمدن يروشالايم برگردم پشت كنم به يروشالايم. خيلي متعصب بودند اينها. البته متعصب خيلي روشنفكر بود. حالا خدمتتان مي‌گويم. يك چيزهايي من از اين مرد ديدم تعجب مي‌كنم كه باوجودي كه اينقدر اين سواد داشت اين همه روشنفكر بود. او خيلي ديگر مريض شده بود و مرتب تا اين كه يك روزي من تلفني داشتم از برادرم كه بلند شو بيا كه بابا بيمارستان است. رفتم و پانزدهم ماه مي بود كه من رفتم سال 1986، رفتم ديدم ساعت پنج صبح رفتم رسيدم اسرائيل رفتم بيمارستان ديدم كه تو بيمارستان است. مرا ديد يك‌خورده خوب شد آمد بيرون از بيمارستان و موعد پسح بود تمام موعد پسح اين خيلي خوب بود شب موعد پسح با ما بود سر ميز و فلان و اينها. تا اينكه روز هفتم موعد، موعد را آنها هفت روز مي‌گيرند. هفتم موعد عصر شبات بود. دلش درد گرفت و حالش بهم خورد و اينها. يك دكتري نزديك ما بود آورديم گفت آقا اين را زود ببريد بيمارستان. پدرم گفت نه آقا شبات است من سوار ماشين نمي‌شوم. بابا پدرت خوب مادرت خوب، گفت نه من نمي‌نشينم. تا شب يك شبات بشود. شب يك شبات شد و بالاخره خوب چكار مي‌شود كرد ديگر. شب يك شبات بود بردندش بيمارستان ديگر تا اين كه روز چهارشنبه‌اش دو هفته بعدش هنوز بيمارستان بود چهارشنبة بعدش بود كه فوت كرد. يعني به ما خبر دادند. ما هر شب مي‌رفتيم آنجا مي‌مانديم تا صبح. روز چهارشنبه كه رفتيم آنجا حالش خيلي خيلي بد بود تو «آي سي يو» بود. بعد ساعت دو بعد از نصف شب به ما خبر دادند كه يعني من و برادرم برگشتيم ساعت دوازده خواهرهايم و مادرم آنجا بودند. ساعت دو نصف شب بچه‌ها به ما خبر دادند كه فوت كرده. خيلي ناراحت شديم. حالا ديگر چه شد؟ روز، روز استقلال بود، روز عسماعوت بود. عسماعوت درست مثل روز شنبه اجازه نمي‌دادند خاكش بكنند مي‌گفتند روز عسماعوت است شايد زخوت خودش بود واقعاً. آن روز تمام به همه تلفن كردند به يروشالايم، تلفن كردند به «بئرشبع»، تلفن كردند شمال فلان و اينها، همه فهميدند شيرازي‌ها فهميدند كه ايسحاق گهولا فوت كرده بود.... فردايش كه روز پنجشنبه بود كه قرار بود به‌اصطلاح به خاك بسپارند تعجب مي‌كنيد كاش ما فيلمبرداري داشتم كاش كه نمي‌دانم چرا نداشتم، يك اجتماع عظيمي از همه جاها، اتوبوس مرتب مي‌آمد. چون برادرهايم و خواهرم همه‌شان در كارخانه تعميرات هواپيما «بِدك» كار مي‌كردند. «بِدك» همان كارخانة هواپيماسازي است و تعميرات و اينها، مخصوصاً آن كه برادر دوم من همينطور. سه چهار پنج تا اتوبوس پر كارگرهاي مال شركت بدك آمده بودند با رئيس منيجر خود كارخانه، شخصيت بزرگي. آره آمده بود آنجا و برادر من مرا به او معرفي كرد و گقت كه از برادرم به‌عبري پرسيد در صورتيكه من عبري بلد بودم، گفت باباي تو كي بوده كه اين همه آدم آمده؟ گفت اگر شهردار تل آويو بميرد اين همه آدم نمي‌آيد! بعد برايش گفت، گفت كه باباي من اينها همه را كه مي‌بيني همه شاگردهاي زيردستش بودند. عجيب‌ترين چيزي كه من براي شما بگويم، من چند بار گُم شدم تو آن اجتماع كه داد مي‌زدند نجات، وقتي كه آوردندش يك نفر قدبلند يك سيدوري دست گرفته بود اينطوري شروع كرده بود عبري صحبت كردن. من خيلي ميل داشتم بفهمم چه مي‌گويد اين. بعد يك پسري بود به نام منقلي، گفتم چهل سال بود نديده بودمش، آنجا ديدمش. گفتم منقلي گفتم اين چه مي‌گويد؟ گفت مي‌گويد اين سيدور را پنجاه سال پيش از اين ايسحاق گهولا خريده‌ام. وقتي كه او را مي‌آورند بيرون مي‌خوابانند توي اتاقي، اتاق نيست سرپوشيده است با سيسيت مي‌پوشند و برايشان لباس سفيد مي‌پوشند همين جا مي‌گذارندش روي يك سنگي روي سرش صحبت مي‌كنند قبل از اين كه بخواهند به خاك بسپارند. ملت زيادي اجتماعي كرده بودند كه اصلاً من گم شده بودم. او قدبلند بود سيدور اينجوري بلند كرده بود و مي‌گفت من اين سيدور را اين براي من پنجاه سال پيش تعمير كرده. ببينيد. بعد من وقتي كه تمام شد رفتم از او تشكر كردم، گفتم تو صحبت به‌عبري كردي من عبري نمي‌فهمم ولي فهميدم چه گفتي آمدم از تو تشكر بكنم. باور كنيد مرا شناخت گفت تو بچه گهولايي. به من مي‌گفتند جلال. گفت تو جلال گهولا هستي؟ همان كه رفت آبادان؟ همينطور به‌من گفت. گفتم آره. خدا رحمتش كند هر كه هست حالا اگر زنده است كه يادش بخير.

يك دو صفحه ديگر بيشتر ندارم. فقط از وضع پدرم برايتان مي‌گويم. واقعاً روانش شاد باشد. آن روز ايسرائل‌هاي شيرازي دين خودشان را ادا كردند. اگر بدانيد دو بار سه بار تو خانة ما منااربيت مي‌خواندند. چه خبر بود، چقدر آمدند من نمي‌دانم. اين آدم‌هايي من ديدم كه چهل سال بود نديده بودمشان و مي‌گويم ديگر تنها چيزي كه واقعاً خدا به‌من هديه داده اين است كه من هيچوقت يادم نمي‌رود كسي را كه از بچگي ديده باشم، اسمش همه چيزش را مي‌دانستم و درست. ولي آنها مرا نمي‌شناسند، نمي‌شناختند. آن روز تمام ايسرائل‌هاي شيرازي آنهايي كه بايد بروند سر كار، تو اسرائيل هم هر كسي كار نكند پول نمي‌گيرد، ولي پنجشنبه بود همه آمده بودند خيلي‌ها آمده بودند. واقعاً من مي‌گويم روانش شاد باشد ملت ايسرائل شيرازي‌ها دين‌شان را ادا كردند به پدر من واقعاً اين باعث خوشوقتي است كه ايسرائل‌هاي شيراز واقعاً اين خدمت صادقانه اي كه يك عمر آنجا خدمت كرده بود و پاداشش را به او دادند. روحش شاد باشد واقعاً، يادش را گرامي مي‌داريم.

يك شمه‌اي از اخلاقش را من به شما بگويم چه جوريست. پدرم يك مرد واقع بين بود. درست مثل پدربزرگم. مردم را از خودش نمي‌رنجاند هرگز به كسي تكليف نمي‌كرد چه كار او چه كار من. كسي را نمي‌رنجاند. به همه احترام مي‌گذاشت چون كه واقعاً همه هم به‌او احترام مي‌گذاشتند. خودش مي‌گفت من از در كنيسا كه مي‌آيم تا در خانه، ده نفر بيست نفر به من شالوملخم مي‌گويند. اين يكي از افتخاراتش بود واقعاً. و مي‌گفت من همه را دوست دارم. بعضي موقع‌ها مي‌آمدند مي‌گفتند آقا براي ما فال بگير مي‌خواهيم دخترمان را بدهيم فلان بكنيم بيسار بكنيم، اين كار را مي‌خواهيم بكنيم. پدرم قبول نمي‌كرد. مي‌گفت فال، خوب يادم است، مي‌گفت باباجان فال فال دل است هر چه دلت مي‌گويد برو همان كار را بكن. و از رمالي و طالع بيني و خرافات برحذر بود. اصلاً اعتقاد نداشت از اين چيزها، فراري بود. اصلاً اين كارها را گناه مي‌دانست. با وجودي كه اين همه عالم بود از تورا خوانده بود، نَبيعيم، كتوبي، گمارا، ميشنا زوهر تمام اينها را مي‌دانست، تمام اينها را بلد بود، شاليح صيبور كنيسا بود، چقدر كارها كرده بود واقعاً. تعجب است كه او هميشه هم با پدربزرگم....

(پشت نوار شمارة دو)
س ـ بفرماييد.

ج ـ بارها به من مي‌گفت بابا جهنم و بهشت هم اينجاست. هر كس كار خوب بكند همين جا مي‌بيند اجرش را. هر كس كار بد بكند همين جا اجرش را مي‌بيند. اعتقاد نداشت حقيقت را به‌شما بگويم به بهشت و جهنم. خيلي روشنفكر بود خيلي روشنفكر بود. مي‌گفت ببين بابا هر چه تو مي‌بيني الان قبلاً هم بوده. ما تا امروز هم نفهميدم اين يعني چه. 

س ـ سليمان نوشته اين را.

ج ـ خوانده بوده يك جايي ديگر. 

س ـ معتقد به........

ج ـ مي‌گفت، معتقد بود.

س ـ بقاي انرژي بوده ديگر.

س ـ بله ..........................

ج ـ مي‌گفت كه تو، به من مي‌گفت اين تلويزيون را مي‌بيني، مي‌گفت اين قبلاً هم بوده. اين راديو را مي‌بيني قبلاً هم بوده. اين طياره را مي‌بيني قبلاً هم بوده. چيزي تازه تو دنيا نيست. هر چه مي‌بيني قبلاً هم بوده. حالا نمي‌دانم من واقعاً......

س ـ آنموقع كه خانة آيت‌الله دستغيب مي‌رفت غذاي آنها را مي‌خورد؟

ج ـ پدربزرگم؟

س ـ پدربزرگتان بله.

ج ـ خانة آيت‌الله، اصلاً و ابداً.

س ـ .........

ج ـ اصلاً نمي‌خورد. چند ساعت، دو ساعت سه ساعت چهار ساعت مي‌نشست.

س ـ هيچ چيز نمي‌خورد.

ج ـ هيچي اصلاً.

س ـ آنها نمي‌آوردند برايش يا پدربزرگتان نمي‌خورد؟

ج ـ ابداً مي‌دانستند، نه مي‌دانستند آنها.

س ـ چايي هم نمي‌خورد؟

ج ـ چايي هم نمي‌خورد. هيچي نمي‌خورد. ابداً نمي‌خورد. مي‌دانستند آنها. نه اين را اتفاقاً گفته بود، بابا اين را از او پرسيد. گفت آب هم نمي‌خوري؟ گفت نه. گفت من تو ليوان آنها آب هم نمي‌خورم. مي‌گفت و آنها هم مي‌دانند و به‌من احترام مي‌گذارند. مي‌گفت هيچوقت به من تعارف نمي‌كنند هيچي.

س ـ جالب است.

ج ـ خيلي جالب بوده واقعاً اين جالب بوده.

س ـ ...........................

ج ـ بله. و واقعاً من به‌درستي صحبت‌هايش را نمي‌توانستم درك بكنم. مثلاً شما مي‌گوييد حضرت سليمان گفته من نمي‌دانستم تا حالا. فكر مي‌كردم تو يكي از اين كتاب‌هاي «زوهر» خوانده باشد.

بله. پدرم از اين ملانماها خيلي بدش مي‌آمد. از آ‌ن‌هايي كه منگوله‌دار بود بعضي‌شان البته مخصوصاً وقتي كه با ايشان مي‌رفتم ديوار ندبه، مي‌خواستم پول به اين‌ها بدهم، مي‌گفت بابا به‌اينها پول نده. دست مي‌كردم يك دلار دو دلار بدهم. آقا اينها ............... برايت بخوانند. گفت نه. مي‌گفت اين بتمقداش را مي‌بيني اين جوئيش‌ها را مي‌گويم، اين بتمقداش را مي‌بيني اين‌ها خراب كردند. هر چه مي‌گفتم بابا چه جوري اينها خراب كردند؟ مي‌گفت اين‌ها بتمقداش را خراب كردند. هرچه به او مي‌گفتم مي گفت اوم اوم اوم، فقط يك اوم اوم مي‌كرد و نمي‌گفت به‌من. مي‌گفتم خوب به‌من بگو......

خلاصه يكبار من در همين جا هفت سال هشت سال پيش، با يكي از رفقا بودم پدرش فوت كرده بود رفته بودم منااربيت بخوانيم، يك آقاي ديگر هم بود كه پسردايي اش بود، بحث مي‌كرديم راجع به همين موضوع كه پدرم اين حرف را زده، گفت خدا رحمت كند بابايت را. آن يك‌خورده عالم بود مي‌فهميد. گفت خدا رحمت كند بابايت را. به تو نگفته اگر به تو مي‌گفت ممكن بود اعتقادت به دين ايسرائيلي سست بشود.

آخر چرا؟ بعد برايم تعريف كرد. گفت پدرت درست گفته. داستان را برايم گفت. داستاني اين گفت پدرت نگفت بگذار من بيا برايت بگويم چرا پدرت گفته اينها. گفت كه من، البته من اينها را خط زدم كه براي شما نگويم ولي خوب مجبورم بگويم. گفت كه در موقعي كه بخت‌النصر حمله كرد به يروشالايم، كاري نكرد فقط گفت آقا خراج بدهيد. «يوياقيم» هم پادشاه چيز بود ديگر. دستش را گرفت گفت بيا برويم بابِل، تو ديگر اينجا خطرناكي براي من. سربازها هم كاري به كار اين‌ها نداشتند، نه كسي را كشتند، نه كسي را فلان كردند. فقط خراج مي‌گرفتند پول مي‌گرفتند از يروشالايم. هيچ كاري هم نكردند. بتمقداش سر جايش بود، حاخام‌ها سرجايشان بودند و فلان و اينها. اين پنج سال پيش بخت‌النصر بود آن‌جا، نعوخننصر. اين يوياقيم گفت آقا يك مرخصي به ما بده ما برويم زن و بچه‌مان را ببينيم. گفت نه از تو مي‌ترسم باز بلند بشوي با من بجنگي. قسم براي من بخور كه تو با من نمي‌جنگي، من بهت مي‌گويم مثلاً يك ماه دو سه ماه برگردي برو پيش زن و بچه ات را ببيني بيايي. قسم خورد. قسم خورد كه من بر ضد تو ديگر بلند نمي‌شوم. آمد يروشالايم. همين حاخام‌ها همين كه پدرم مي‌گفت دور و برش را گرفتند: آقا ما صد هزار تا جوان جنگي داريم، بيا بجنگيم با اينها. بيا اين را بكنيم بيرون سربازها را از اينجا. هرچه گفت آقا من قسم خوردم من اين كار را نمي‌كنم. گفتند خوب كاري ندارد ما قَسَمت را «اَتارا» مي‌كنيم.

س ـ اتارا يعني چه؟

ج ـ اتارا يعني.

س ـ وُويد.

ج ـ وويد. شما روز يك روز قبل از كيپور صبح‌اش ديديد بعد از اين كه تفيلا تمام شد، يكعده مي‌نشينند سه تا هم ملا مي‌ايستند كولام نئونيم كولام............... اتارا مي‌كنند. مثلاً شما نذر كرديد يادتان رفته. 

س ـ آها ......

ج ـ پول داري نه. اتارا مي‌كنند شما را. يك روز قبل از كيپور صبح اش، مي‌ديديد تو كنيسا نشستند،

س ـ نه.

ج ـ خوب ببينيد دفعة ديگر. مي‌نشينند و سه تا ملا مي‌نشينند و شما را اتارا مي‌كنند. آنها هم آقا يوياقم را نشاندند هرچه قسم خورد آقا من نمي‌خواهم، من نمي‌خواهم بجنگم. نه آقا ما اتارا مي‌كنيم قَسمت را. قسم اش را اتارا كردند، صدهزار مرد جنگي گذاشتند در اختيارش، اسلحه دادند به او گفتند آقا برو بجنگ. رفت جنگيد. بخت النصر اين بار براي مرتبة دوم عصباني شد و دويست هزار تا بسيج كرد. جنگي كرد با ايسرائل‌ها گفت رحم به اين‌ها نكنيد. نهم آب، اين نُهي آن است. زدند يروشالايم را نابود كردند. بتمقداش را داغان كردند. بچه‌ها را همه با سرنيزه، بخوانيد چگونه طلا زنگ زده تو «يرميا»، ببينيد چه كردند اينها. چه كردند. نابود كردند. با شمشير مي‌زدند تو دهن بچه‌هاي كوچك، شيرخواره و اينها را اينجوري كردند. حالا باباي من كه خدا رحمت كند مي‌گفت اينها خراب كردند. نشاندند آقا اتارا مي‌كنيم اتارا.

حالا هم مي‌بينيد شما اتارا مي‌كنند اگر شما يك نذر مي‌كرديد و چيز نمي‌كرديد اتارا مي‌كنند. خيلي خيلي از لطف شما متشكرم. آخرين قسمتي كه مي‌خواهم به شما بگويم دو كلمه مي‌گويم راجع به يهوديان شيراز كه در اسرائيل زندگي مي‌كنند است. اينها يك اجتماعي دارند كه شما هم حتماً ديديد تشريف برديد، دارند فعاليت مي‌كنند كه يك كتاب بنويسند و مرتب دور و برهم جمع مي‌شوند و يك ويديو گرفتند كه خدمت سركار خانم هما سرشار هست و اميدواريم كه اين را بتوانيم كه عوضش بكنيم به ......... سيستم آمريكايي.

س ـ بله به سيستم آمريكايي

ج ـ كه بتوانيم ببينيم آن را كه خيلي جالب است. يكي از كارهاي خيلي جالبي كه كردند، يك ماكت درست كردند شايد به اندازة اين ميز، شايد هم كوچكتر است، تمام دو تا محله را نشان مي‌دهند. اتفاقاً تو اين ويديو هست.

س ـ يعني با ساختمان‌هايش و اين‌ها؟

س ـ نه. يك چيز نازكي است.

ج ـ حدوداً ديواره‌ها، چهارگوش درست كردند گفتند منزل مثلاً موره .... است اينجا، منزل «شِمنِ» روغني است، اين منزل فلان است، اين منزل فلان است.

س ـ ماكت ............ با .......؟

ج ـ بله؟

س ـ ماكت؟

س ـ نه نه نه. با......

س ـ ماكت آها.

ج ـ ماكت است يك ماكتي است با...

س ـ آها.

ج ـ با از اين كارتون‌ها با كاغذ كارتون پهلوي هم چسباندند. خيلي جالب است اتفاقاً. خيلي جالب است.

س ـ خيلي ابتكار جالبي است.

س ـ ماكت درست كردند يعني نقشه كشيدند با تمام خيابان‌ها و....

ج ـ آره خيابان‌ها و اسم خيابان‌ها را گذاشتند. دليل اين هم اين است كه مي‌گويند كه چون ما داريم پير مي‌شويم، ما داريم از بين مي‌رويم مي‌ميريم، اين بچه‌هاي ما اقلاً بايد بدانند آنها از كجا آمدند اينها. يك چيزي بدانند از شيراز كه شيراز چه بوده، كي بوده. يك كتاب مي‌خواهند بنويسند كه خيلي هم من واقعاً خوشم آمد از كاري كه كردند كتاب همان «آوت كاستي» را من خريده بودم بردم به آنها دادم كه حالا يك نفر دارد آن را مي‌خواند.

س ـ شما بايد شمارة اين آقاي ......... را بدهيد من بدهم. البته مهندس سمير هم مثل اين كه مي‌توانيد پيدايش كنيد....... تو اسرائيل مي‌توانيد با او تماس بگيريد.

س ـ من فقط يك سئوالي دارم.

ج ـ خواهش مي‌كنم. حالا هر سئوالي داشته باشيد با كمال ميل.

س ـ شما آن موقع كه ازدواج كرديد چند سالتان بوده؟

ج ـ من 26 سالم بود 25 سال 26 سالم بود.

س ـ آنوقت ................. كه شما پدر و مادرتان هم نبودند و اينها چه جوري رفتيد خواستگاري؟ كي رفت....؟

ج ـ والله يكي از رفقايم گفت خرمشهر يك دختري هست حاضري او را ببيني؟ گفتم آره چرا كه نه. رفتم ديدمش خوشم آمد. و عجيب است كه تا موقعي كه ما نامزد نكرده بوديم هنوز، ما با هم حرف نزده بوديم.

س ـ ولي او را ديده بوديد؟

ج ـ ديده بودمش. چند بار رفتم خانه‌شان ديده بودمش. نه او با من حرف مي‌زد نه من با او حرف مي‌زدم. حتي شب نامزدي هم با هم حرف نزديم. باور كنيد شب نامزدي هم...

س ـ خيلي خوشتان آمده بود؟

ج ـ آره خوشم آمده بود. خيلي زيبا بود. اين كه ضبط نمي‌شود آره ضبط مي‌شود؟

س ـ بله.

س ـ چه عيبي دارد؟

س ـ مي‌خواهيد تمامش كنيم.

س ـ قطعش مي‌كنيم.

س ـ بعدش هم اين نوارها اصلاً اين نوارها دست كسي داده نمي‌شود؟

ج ـ خصوصي است ديگر اين‌ها.

س ـ اوكي. ضبط نمي‌كنيم.

(مكث)

س ـ يك لحظه صبر كنيد معذرت مي‌خواهم. مي‌توانيد آن سئوالتان را تكرار كنيد.

س ـ آيا بزرگترين اجتماع يهوديان اسرائيل شيرازي هستند؟

ج ـ من فكر مي‌كنم. حالا دليل برايتان مي‌آورم. براي اين كه قبل از جنگ بين الملل اول شيرازي‌ها خيلي زياد رفتند اسرائيل. من نمي‌دانم چرا. قبل از جنگ بين الملل اول همان موقع كه پدر من مي‌خواست برود خيلي زياد رفتند. همان موقعي كه پدر من پنج ماهش بوده كه پدر و مادر مادرش يعني در واقع فاميل مادري‌اش همه رفتند آنجا. خيلي زياد رفتند و اينها...

س ـ دنبال همان غارت نبوده حملة چپوهايي كه به محله ريختند؟

ج ـ احتمال دارد. چرا، چرا، چرا. مي تواند باشد. چرا كاملاً.

س ـ ترسيده بودند ديگر.

ج ـ آره....آره واقعاً چيز جالبي فرموديد. من اين را به عقلم نرسيده بود تا حالا. ممكن است چرا. كاملاً. و زياد رفتند اسرائيل و اينها همه رفته بودند در نزديكي‌هاي گويا مِعَشآريم آنجا زندگي مي‌كردند يا محلة بخارائي‌ها مي‌گويند يك اينجور چيزي. من يادم است وقتي كه اولين بار 1957 كه پسرم يك‌سالش بود پسر بزرگم، الان چهل سالش است، رفتيم آنجا مادرم گفت مي‌خواهي بروي خالة ترا ببيني؟ گفتم آره، ........... يروشالايم است. رفتيم خلاصه. رفتيم با يكي از خواهرهايم رفتيم آنجا و...

س ـ هنوز همه فارسي حرف مي‌زنند؟

ج ـ همين را مي‌خواستم خدمتتان بگويم. رفتيم آن تو ديديم اِه، اينها يك خانواده چند تا كوچه عين شيراز، عين محلة شيراز. همه با هم با لهجة يهودي شيرازي صحبت مي‌كنند. به‌خواهرم گفتم اينها چه جوري عبري صحبت نمي‌كنند؟ شما همه عبري صحبت مي‌كنيد؟ گفت اينها اصلاً نمي‌خواهند ياد بگيرند. پيرمردهايي بودند كه هشتاد نود سالشان بود. اين با من در آمد گفت خوب «شِما از شيراز مييد» و آن «كو برق تويين»؟ يعني برق داريد؟ «سينما مي‌تويين»؟ يعني سينما هم داريد؟ تُك زباني صحبت مي‌كنند مي‌دانيد كه. سين مي‌گويند. سينما ميتويين؟ گفتم آره سينما هم داريم. خُب «زرتاق» يعني گفت هنوز زيرتاق هست. زيرتاق همان محله ما بود. يك سئوال‌هايي از من مي‌كردند. كنيسايي ككيك ........؟ گفتيم نه آقا نيستش خراب كردند. يك سئوال‌هايي از ما مي‌كردند ولي با آن لهجة غليظ غليظ. تو اين ضمن دو تا دختر آمدند، دخترهايي كه هر كدام‌شان سي سال چهل و پنج سالشان بود، اين دختري به ما معرفي كردند ديديم واويلا اينها از آنها غليظ‌تر صحبت مي‌كنند. گفتم مگر اين‌ها اينجا به دنيا نيامدند؟ گفت چرا؟ گفتم شما شيراز را ديده‌ايد؟ گفت نه. 

س ـ آنها هم شيرازي صحبت مي‌كردند؟

ج ـ شيرازي صحبت مي‌كردند شيراز را هم نديده بودند. و عجيب بود براي من، خيلي عجيب بود كه چطور ممكن است دختر سي و پنج سالش است تو اسرائيل به دنيا آمده يك كلمه عبري بلد نيست و اما زبان شيرازي صحبت مي‌كند چنان. به خدا! 

س ـ آيا خيلي متعصبند؟

ج ـ من نمي‌دانم چه تعصبي بود كه اينها حاضر نشدند زبان عبري ياد بگيرند، خيلي عجيب است. ولي حالا ديگر نوه‌هايشان بچه‌هايشان هستند همه. ديگر اينها از بين رفتند ديگر، اكثرشان ديگر فوت كردند. آره همان كه من مي‌گويم به‌اصطلاح شوهر خالة مادرم بود كه ريش بلندي داشت و كلاه‌مالاهو مي‌كرد. مي‌دانيد كه تو شيراز عده زيادي از شيرازي‌هاي فقير البته، جنس كهنه مي‌خريدند تو محله گوئيم‌ها. يك توبره مي‌انداختند پشت سرشان و داد مي‌زدند توي كوچه ها كله‌امالاهو اينجوري مي‌كردند اين گوئيم‌ها مي‌فهميدند مي‌گفتند ملا ملا بيا. كفش كهنه نمي‌دانم فلان كهنه به اينها مي‌فروختند يك قران دو زار، اينها هم مي‌آمدند مي‌فروختند به ماها آنور خيابان‌هاي آنور، رفقا هر كي.......

س ـ معني لغت چه بود؟

ج ـ جانم؟

س ـ اين را براي چه مي‌گفتند؟ 

ج ـ من نمي‌دانم واقعاً اين...

س ـ من هم ....... نفهميدم.

ج ـ كلاه‌مالاهو، اين يعني چه؟ كلاه كه معلوم است كلاه است. كلاه‌مالاهو.... هو..... و مي‌كشاندند هو... صداي عجيب و غريبي مي‌انداختند تو اين كوچه‌ها.

س ـ كلاه ملا مثل....

س ـ يعني كلاه مالا....

ج ـ كلاه مالا مي‌خريم مثلاً. نمي‌دانم ولي مي‌گفتند كلاه مالاهو. و اين را به آن مي‌گفتند كلامالاهويي هستند اينها، عدة زيادي از اين‌ها كلامالاهويي بودند.

س ـ كلامالاهي. 

س ـ اينها اين كار را فقط يهودي‌ها مي‌كردند؟

ج ـ فقط يهودي‌ها. فقط يهودي‌ها مي‌كردند. و تو كجا؟ تو محلة گوئيم‌ها. ابداً تو محلة شيرازي‌ها كه محلة ايسرائل‌ها كه نمي‌آمدند.

س ـ بعد مي‌آوردند به اسرائيل‌ها مي‌فروختند؟

ج ـ بله. پس به كي مي‌فروختند؟ ديگر به گوييم‌ها كه نمي‌توانستند بفروشند. مي‌آمدند تو محله پهن مي‌كردند.

س ـ اين‌ها بودند كه با لهجة عبري هم صحبت مي‌كردند مثل اصفهاني‌ها كه مي‌رفتند پارچه مي‌فروختند؟

ج ـ فكر نمي‌كنم. نه فكر نمي‌كنم نه. اينها فقط و فقط. عده زيادي هم زرگر داشتند. عده زيادي عطاري داشتند. خدمت شما عرض كنم. مطرب زياد داشتند. عرق فروشي، توي اين كتاب «اوت كستي» يك پاراگراف نوشته كه براي اين مجلة شوفار نيويورك خوشش نيامده بود كه اين مزخرف نوشته و همچين چيزي نبوده. البته بچه‌ها هم شيرازي هستند آنها. 

س ـ كه زن‌ها فاحشه بودند؟

ج ـ بله.

س ـ زن‌هاي يهودي؟

س ـ بله.

س ـ همه را كه نگفته لابد گفته يك عده‌شان.

س ـ نه آن‌هايي كه خانه‌شان مشروب فروشي داشتند.

س ـ نه ايرادي ندارد نوشته شده.

ج ـ و تو كتاب نوشته شده. پريده بودند تو شوفار نوشته بود كه آقا تو بيخود مي‌گويي همچين چيزي نبوده و فلان و بيسار و اينها. من مي‌خواهم بگويم نه درست مي‌گفته. براي اين كه بود. من كه پانزده سال چهارده پانزده سالم بود، مي‌شنيدم كه هست و يك خانواده بودند فقط يك خانواده بودند.

س ـ خوب چيز عجيبي نيست......................

ج ـ و حالا برايتان مي‌گويم چرا. عدة زيادي از خانم‌هاي خانه دار شراب مي‌انداختند و گوييم‌ها هم مي‌آمدند شراب مي‌خوردند يك گندي (غذا) هم برايش مي‌گذاشتند يك دو قران سه قران پنج قران شش قران كارشان بود، ملاحظه مي‌كنيد؟ يكي دو تا بودند. ببخشيد اين را بگويم بودند و اين هم بهش گفتند اين كه از خودش كه برنداشته كتاب نوشته، يك نفر آمريكايي با زنش رفته آنجا شش ماه نُه ماه تو محله زندگي كرده، از هر كه رسيده پرسيده و يك نفر هم گفته بله يك همچين چيزي بوده. و من اين را نمي‌توانم بگويم نه.

س ـ زن‌ها شوهر داشتند؟

ج ـ نه نه نداشتند.

س ـ شوهر نداشتند؟

ج ـ نه اتفاقاً يكيشان شوهر كرد و آمد آبادان موقعي كه من جزو حبرا بودم، پنج شش تا هم بچه آورد، شش هفت تا هم بچه آورد. و با يك جوان ايسرائلي شيرازي هم يعني رفت ازدواج كرد. و اين ما گذاشتيم خودش و شوهرش سرايدار اين مدرسة آبادان، مال اوتسراتورا. يك روزي كه ما قرار بود برويم تصديق بچه‌ها را بدهيم، آب‌پاشي كرده بود اين زن، چه زن خوبي هم بود، زن واقعاً آخر عمريش خيلي خيلي خوب بود، خيلي سنگين، موقر واقعاً. پنج شش تا شش تا بچه داشت. آب‌پاشي كرده بود و آب ريخته بود رو سيم برق اين از پله‌ها كه رفت دستش گرفته بود به اين نرده خشك شد. وقتي ما آمديم خلاص كرده بود. زن بيچاره با اين بچه‌ها و آن روز همه چيز به‌هم خورد ديگر، ما نتوانستيم تصديق بچه‌ها را بدهيم و اينها. و من چقدر واقعاً زحمت كشيدم چقدر پول جمع كردم شبانه تا ساعت 12 شب، التماس مي‌كردم به‌خدا، خانه به‌خانه شيرازي‌ها مي‌رفتم... يك مقداري پول جمع كردم براي اينها و اين بچه‌ها را من فرستادم اسرائيل.

س ـ پدرشان هم بود؟

ج ـ با پدرشان بله. پدرشان هم قلبش درد مي‌كرد نمي‌دانم زنده ماند يا نه، هميشه قلب درد داشت بيچاره پسر، شوهر اين. كه مي‌گويند با چشم ديدند، نمي‌توانم خدايي هست، نمي‌توانم بگويم نه، بله تو اين كتاب اگر نوشته.

س ـ بيشتر بوده چند تا خانم‌ها........؟

ج ـ نه دو تا بيشتر نبودند.

س ـ خوب اينها دو تا اين دو تا خانم‌ها؟

ج ـ خواهر بودند.

س ـ دو تا خواهر بودند؟

ج ـ بله دوتا خواهر بودند.

س ـ آنوقت دوتايشان از...... اين كار را مي‌كردند يا .................؟

ج ـ نمي‌دانم ديگر خدا مي‌داند. مادر اينها هم بود، مادرشان هم زنده بود تو همان خانه بود ديگر، مشروب مي‌فروخت، فلان و اينها بود ديگر.

س ـ الان كه اين را گفتيد من يادم افتاد به يك داستاني كه بابام تعريف مي‌كرد. مي‌گفت كه يك نفر بوده كه يك خانمي بوده كه فاحشه بوده ولي مي‌گفت خيلي آدم خوبي بوده يعني پول هميشه به فقيرها و بدبخت‌ها و بيچاره‌ها مي‌داده. خيلي كمك مي‌كرده. بعد مي‌گويد موقعي كه انگار قحطي شده بود، خشكسالي شده بوده توي شيراز همان موقعي كه اين فوت مي‌كند تا بلندش مي‌كنند ببرند خاكش كنند، باران مي‌زند و باران هم خوب نشانة بركت است يعني نشان مي‌دهد مثلاً بابا اين داستان را مي‌گفت كه مثلاً ..........

س ـ بخشيده شده.

س ـ آره. كه بگويد كه ...........

ج ـ ولي اين آن نيست كه من مي‌گويم.

س ـ نه نه نه مي‌دانم.

ج ـ ممكن است قبل از آن هم بوده.

س ـ يادم آمد آن داستاني كه هميشه بابام مي‌گفت.

ج ـ بله و خوب مي‌دانيد هميشه بد هست خوب هم هست ديگر در همه جا.

س ـ هميشه خوبي مي‌كرده هميشه مثلاً بخشندگي مي‌كرد.

س ـ بله.

س ـ ببخشيد حالا از كجا معلوم است كه فاحشه خوب است يا بد است؟

ج ـ آقاي سرشار قضيه سر خوب و بدي‌اش نيست. بحث ما سر اين است كه يك مرد آمريكايي رفته شيراز از يك عده صحبت كرده آنها بهش گفتند يك همچين چيزي بوده اين هم نوشته.

س ـ ما در تاريخ شفاهي جاجمنت قضاوت كه نمي‌كنيم....

ج ـ بله. يكعده‌اي شيرازي جوان كه نمي‌دانند قضيه را هم‌سن من كه نيستند كه، همان تو شوفار كار مي‌كنند كه جوان هستند، به آنها برخورده بود. يك نامة شديداللحني، من دارم، كپي اش را هم فرستادم اسرائيل.

س ـ تو شوفار نه. تو چشم‌انداز. بچه‌هاي ما تو چشم‌انداز نامه نوشتند براي شوفار نيويورك.

ج ـ بله براي شوفار نيويورك. و اين بود كه واقعاً بد بود. اكثراً گفتم ديگر خانم‌هايي بودند كه خيلي هم به‌اصطلاح خوب بودند ولي خوب مشروب مي‌فروختند، اين گناهي نبود. كارشان بود، بيزنس‌شان بود. ديگر از كارهايي كه مي‌كردند، پيله‌وري بود كه همان تقريباً مثل همان كلاه مالاهو بود. حمال زياد داشت. واي واي واي اين بيچاره‌ها، آن پشتي كه مي‌گذاشتند پشت‌شان. نمي‌دانم مي‌دانيد شكلش چه طوري بود ديگر؟

س ـ چند تا از اينها ...............

ج ـ شكلش به شكل مثلثي بود كه از گوني پر مي‌كردند دو تا بند داشت مي‌انداخت اينجا، ديگر بعد پشتش يك چيزي هم چقدر جنس بار مي‌گذاشتند. بله. حالا من عجيب‌ترين چيزي براي شما بگويم. پسر من پسر بزرگ من يك كتاب خريده از محلات لهستان ورشو. باور كنيد عكس‌هايي تو اين هست مال صد سال صدوبيست سال پيش، درست عين محلة شيراز. شما نگاه بكنيد اصلاً نمي‌شود. فكر مي‌كنيد چه جور لهستان كجا شيراز كجا؟ چه جوري اينها مثل هم هستند، همان فقير، همان پاره پوره و همان حمال. منتهي...

س ـ اين عكس آن كتاب را هم مي‌توانيم ببينيم؟

ج ـ بله برايتان مي‌آورم بله. تمامش هم عكس است كتاب.

س ـ آها.

س ـ من مي‌توانم بيايم بگيرم از شما اگر خانة شماست؟

ج ـ تو خانة من نيست. تو خانة پسرم است بايد بروم از او بگيرم. حالا چه جور شده كه اين وجه اشتراك مثل هم است من... تنها چيزي كه من تو آنجا ديدم حمال‌هايشان گاري داشتند ديگر آن پشتي را نمي‌گذاشتند. حالا تنها چيزي كه شيرازي‌هاي ما حمال‌هاي ما بدبخت‌ها يا پولش را نداشتند كه آن را درست كنند ولي آنها چهارتا دوتا چرخ چوبي، چرخ چوبي، و يك از اين چيزها رولر به‌اصطلاح، تنها چيزي كه من تو آن كتاب ديدم. ولي واقعاً ديدن دارد اين كتاب. واقعاً ديدن دارد. گتوهاي ورشو مال خيلي سال قبل از جنگ بين المللي اول هر كدام‌شان مي‌شود صد و خورده‌اي سال پيش اين عكس‌ها را كي گرفته؟ چه جوري گرفتند؟ اين است ديگر. اين هم آدم واقعاً مي‌بيند تعجب مي‌كند.

يك چيزي من خدمتتان تعريف كردم؟ اين خيلي جالب است اتفاقاً، خوب است كه ضبط مي‌شود. به من در سال 1966 يعني 31 سال قبل مأموريت در شركت نفت بروم در يك جزيره‌اي در جنوب كوبا، تازه كامپيوتر آمده بود. من بروم مطالعه كامپيوتر بكنم. اين جزيره يك پالايشگاه در آن است كه متعلق به شركت شِل است و اين جزيره متعلق به هلند است شركت شل هم مال هلند است مي‌دانيد كه. شش ماه من در اين جزيره بودم. اين جزيره هفت مايل درازا داشت سه مايل هم پهنايش است. آنموقع يك چراغ قرمز بيشتر نداشت تو اين جزيره. فرودگاهش وقتي كه هواپيما نشست من زهره ام رفت، ديدم اين آقا چرخ‌هايش روي آب است. اصلاً آنقدر نزديك شد كه روي آب است. گفتم چه جوري كجا آمده بنشيند؟ ساعت دوازده شب. وقتي كه من رسيدم نگاه به ستاره‌ها كردم پله آوردند كه از آن پله بياييم پايين از تو هواپيما. نگاهي به آسمان كردم گفتم خدايا يك يهودي وارد اين جزيره شد! 

س ـ چيست اسم آن جزيره؟

ج ـ كروسااو يا كروسو مي‌گويند.

س ـ ......... خيلي هم...................

ج ـ كروسو. از كجا مي‌دانيد؟

س ـ يك دوست دارم از كروسو.

ج ـ آره. من سي و يك سال قبل، 1966. صبحش، بالاخره يكعده آمده بودند از پالايشگاه مرا بردند توي هتل. فردا صبحش رفتيم ماشين آمد و ما را برد با رئيس پالايشگاه و جنرال منجيرش صحبت كرديم و فلان و اينها، گفت مي‌خواهي پالايشگاه را ببيني؟ گفتم آره چرا كه نه. رفتيم پالايشگاه را ببينيم، همين جور كه داشتيم مي‌رفتيم بغل دست پالايشگاه بوديم راننده هم مي‌برد مي‌گفت كه اين قسمت يونيت فلان است تقطير مي‌كند فلان مي‌كند چي درست مي‌كند، چه درست مي‌كند، بعد رسيديم وسط اين پالايشگاه، دور مثل يك بشقاب، ديدم يك تپه است. بالاي اين تپه ديدم يك سيم خاردار است. من خيلي كيوريوس بودم خيلي كنجكاو بودم كه، از اين پرسيدم يارو هم هلندي بود ديگر، گفتم آقا تو پالايشگاه آن سيم خاردار آنجا چكار مي‌كند؟ گفت «دات ايز جوئيش سِمِتري». گفت كه اين قبرستان يهودي‌هاست. گفتم چي؟ مگر اينجا يهودي دارد؟ گفت بله. خيلي يهودي داريم. گفت نه آن متروكه است مال چهارصد و پنجاه سال پيش است. گفتم چقدر؟ گفت چهارصد و پنجاه سال. گفت ما اين پالايشگاه را اينجا شروع كرديم و اكسپانشين كرديم اكسپانشين كرديم در عرض هشتاد نود سال، ولي چون احترام به اين‌ها گذاشتيم دست به اين نگذاشتيم فقط يك راهي بهشان داديم به هايوي (شاهراه). گفتم آقا من بعد از ظهر مي‌خواهم آنجا را ببينم.

س ـ  از كروماسو بعد از آن خيلي آمدند تو اين آمريكاي مركزي.

ج ـ گفتم من مي‌خواهم بروم اينجا را ببينم. گفت مگر تو يهودي هستي؟ گفتم آره. عصري بالاخره به راننده گفتيم ما را ببر آنجا. برد آنجا ديدم آقا چه قبرستاني. يك سنگ‌هايي مال چهارصد و پنجاه سال پيش، باران آمده بود سابيده شده بودند ولي مي‌شد بخواني. هنوز معلوم بود بخواني. ولي مجسمه بودند. مثلاً تورا را باز كرده بودند با سنگ اين، عين قيافة تورا روي قبرها همين جور، آنها كهنيم‌ها دستشان باز، همه معلوم بود. بعد گفتيم كه خوب بروم ببينم تحقيق بكنم، هيچي رفتيم فردايش جمعه بود و پس فردايش شنبه بود و يك ماشين هم به‌من داده بودند يك ماشين اوپل، اوپل. رفتم و گفتم بروم تو شهر بگردم. سوار ماشين شدم. به‌من يك اتاق داده بودند يك خانه داده بودند مال شركت نفت بود ديگر اين خانه‌ها، مدرن خيلي عالي، فرنيشد همه چيز تويش بود كه مي‌توانستم بيست نفر هم دعوت كنم، پر از ظرف و اينها بود. بعد ديدم از اين پله كه مي‌خواستم بروم سوار ماشين بشوم ديدم يك خانم و آقايي از آن پله ها آمدند پايين. يك گودمرنينگ به اينها گفتم. تمام شد. بعد ديدم اينها رفتند سر ايستگاه اتوبوس ايستادند. من هم از آن راه كه رد شدم به اينها گفتم كه كجا شما مي‌خواهيد برويد؟ من شما را مي‌رسانم. گفتند نه. آنجا مي‌دانيد هوايش گرم است همه سال دوازده ماه يك پيراهن بايد بپوشند، يك باد هم مي‌آيد از يك طرف. تمام درخت‌ها هم اينجوريه، تمام درخت‌ها، اين علامت اين جزيره است. خدمت شما عرض كنم كه گفت نه ما مي‌خواهيم يك جاي مخصوصي برويم، اسپيشل پليس. گفتم هرجا بخواهيد مي‌برمتان. من هم تنها هستم، من ديروز آمدم. گفت مي‌دانم من به خانمم گفتم تو ديروز آمدي اين پايين. گفتم كجا خوب مي‌خواهيد برويد؟ گفت ما مي‌خواهيم برويم سيناگوگ. گفتم اِه شما يهودي هستيد؟ گفت آره. گفتم خوب من هم يهوديم، من هم مي‌آيم با شما. گفت اِه اينجوري نمي‌تواني بيايي. تو بايد بروي كت و شلوار بپوشي كراوات بزني. گفتم خوب صبر كنيد من الان برمي‌گردم. رفتم خانه فوري كراوات زدم كت و شلوار حسابي پوشيدم شيك كردم و سوار ماشين شديم و ما رفتيم. البته اينها رفورم بودند. رفتيم تو يك كنيسايي ما را معرفي كردند به راب و اينها ربايشان. ديديم كنيسا عين همين عين همين اينجا، به همين سفيدي منتهي اين سنگ مرمر است آن شن بود، شن سفيد سفيد سفيد. انقدر شن. پا كه مي‌گذاشتيم فرو مي‌رفت.

س ـ عجب.

ج ـ آقا اين يعني چه؟ گفت آقا اين از چهارصد و پنجاه سال پيش بوده، اين كنيسا چهارصد و پنجاه سال قدمت داشت.

س ـ شما مي‌دانيد كه زبان پپيومنتو كه آنجا حرف مي‌زنند.

ج ـ پپيومنتو همين را مي‌خواستم بگويم.

س ـ آها. آن زبان (ايديش) كلمه‌هاي عبري دارد.

ج ـ عبري هم ايديش است. بله.

س ـ و ..... زبان پپيومنتو از عبري و انگليسي و چيزهاي ديگر درست شده.

س ـ متمم آن است.

ج ـ يك كلفت براي من كار مي‌كرد سياهپوست، مي‌دانيد اينها سياهپوست هم نيستند شكلاتي‌اند خيلي هم شكلاتي شكلند ولي سياه نيستند و خيلي خوشگلند واقعاً خيلي. اين را به‌من داده بودند اين با يك ماشين سياه صبح‌ها مي‌آمد خانه را تميز مي‌كرد و فلان و اينها چهار زبان بلد بود. انگليسي بلد بود، هلندي بلد بود، اسپانيش بلد بود، پپيومنتو هم بلد بود. اين چهار تا. آنوقت غذا درست مي‌كرد براي من، صبحانه فلان و اينها، من مثل يك شاه زندگي مي‌كردم واقعاً.

س ـ چند وقت بوديد آنجا؟

ج ـ شش ماه. هشت هزار دلار حقوق مي‌گرفتم. باور مي‌كنيد؟ به خدا آنموقع. سي و يك سال قبل. هشت هزار دلار.

س ـ شما؟

س ـ خيلي پول بود آنوقت بله.

ج ـ چهار هزار دلار حقوقم بود. 

س ـ الان هم زياد است ولي آنموقع..........

ج ـ حالا هم زياد است به قولي. چهار هزار دلار حقوقم بود چهار هزار دلار هم صد در صد هم اضافه مي‌دادند زيادي مي‌دادند هر كس شركت نفت كار مي‌كرد.

س ـ خارج از مركز.

ج ـ خارج از مركز. اصلاً حقوق من اگر حسابش بخواهيد بكنيد دو هزار دلار بود براي اين كه آبادان كه باشيد صد در صد زيادتر مي‌گيريد از تهران. بله اگر مثلاً من مي‌رفتم تهران منتقل مي‌شدم، حقوقم نصف مي‌شد، مي‌شد دو هزار دلار. البته من به دلار مي‌گويم، آنموقع با ريال اگر بگوييم مي‌شود يك چيز وحشتناكي. آخرين حقوق من سي و هفت هزار تومان بود وقتي كه انقلاب شد. يك پول‌هايي مي‌گرفتيم...

س ـ تازه كمپاني شل هم بنيانگزارش يك يهودي بود و...

ج ـ بله. خدمت شما عرض كنم بعدش من رفتم و ديدم آقا تمام اين مغازه‌هاي جواهرفروشي ايسرائل هستند. تمام استورها ايسرائل هستند. يك استور رفتم صحبت بكنم اينها، رئيسش در آمد گفت كه تو از كجا آمدي؟ گفتم از ايران آمدم. گفت قالي نياوردي هيچ با خودت؟ قالي؟ كي حوصله داره. گفت هيچي با خودت نياوردي؟ گفتم نه. بعد معلوم شد كه ايشان نمايندة دولت اسرائيل هم هست، تلويزيون هم دارد، روزهاي چهارشنبه هم دو ساعت برنامه يك رباي مي‌آيد راجع به دولت اسرائيل صحبت مي‌كند. آقا اين جزيره پر است اصلاً پر ايسرائيل است. هم سفارادي دارد هم اشكنازي دارد. چقدر هم ما را دعوت كردند. حالا آن زن و شوهر كي بودند؟ من ديدم تمام اين خانه ها پر از زن و بچه است، خانه‌هاي شركت نفت. و تعجب كردم اينها كارمند شركت كه نمي‌توانند باشند. ولي خانه‌ها خالي بود. تمام اينها يهودي‌هاي كوبا بودند كه فرار كرده بودند.

س ـ آها.

ج ـ و هر روز جمعه صبح يكي يك پاكت مي‌آمد پول به اين‌ها مي‌دادند از طرف انجمن شهر كوروسو. و اينها بهشان مي‌گفتند خوب آره ديگر. بعد آشنا شديم. مرا بردند منازلشان. همه دكتر، مهندس، منيجر، استور داشتند اينها، مي‌گفت استور من پنج ميليون دلار بوده و از من گرفته‌اند. من مي‌گفتم چرا اسرائيل نمي‌رويد؟ مي‌گفت آقا من اگر بروم امريكا بعد از دوسال دوباره ميليونر مي‌شوم چرا بروم اسرائيل. نمي‌رفتند نمي‌خواستند بروند اسرائيل. و منتظر بودند كه اينها برايشان ويزا بگيرند بروند آنجا. اين هم از خاطرات كوروسوا. من هيچ يادم نمي‌رود.

س ـ رابينسون كروسو پيدا نكرده اين جزيره را؟

س ـ نه. كوروسااو.

ج ـ كوروسااو.

س ـ آها كوروسااو.

س ـ خدا را شكر كه ازدواج نكرديد آنجا.

ج ـ ازدواج كرده بودم.

س ـ سال 1952 و 53 كه شما انگلستان لندن تشريف داشتيد، آيا با خانواده‌هاي يهودي ايراني در تماس بوديد آنجا؟

ج ـ بله بله.

س ـ با كدام خانواده؟

ج ـ الان خدمتتان مي‌گويم. من به مجردي كه وارد لندن شدم چون علاقه داشتم كه واقعاً توي خانوادة ايسرائلي زندگي بكنم يا كنيسا بروم و اينها، يك نامه نوشتم براي «جوئيش كرونيكال»، گفتم كه من يك يهودي ايراني هستم و آمدم انگليس از طرف شركت نفت انگليس و ايران بود آنموقع هنوز نفت ملي نشده بود. به‌من آدرس دادند. يك كنيسايي در گلدز گرين شمال لندن، كنيساي مشهدي‌ها. نمي‌دانم تشريف برديد شما؟

س ـ نخير. 

س ـ تو لندن؟

ج ـ آره. رفتيد تشريف برديد شما؟ «گلدز گرين». رفتم آنجا و خيلي عجيب بود. به مجردي كه من وارد شدم دو تا از اين مشهدي‌ها مرا شناختند گفتند پسر ملاگهولا. اولين چيزي كه گفتند آمدند سراغ من و گفتند پسر ملاگهولا. گفت چه .....؟ گفتم بله من قبول شدم از طرف شركت نفت به انگلستان. چقدر خوشحال شدند. ما در شيراز در حدود پنجاه تا هفتاد تا خانوادة مشهدي داشتيم كه اينها تجارت مي‌كردند كتيرا با پوست. اين دو تا كارشان بود.

س ـ يك عكس من دارم....

ج ـ اين كار اينها بود و خدا رحمت كند پدربزرگ من شاليح صيبور كنيساي اينها بود. اينها يك خانه كرايه كرده بودند پدرم وقتي كه بعضي موقع شب‌ها يا روزها مي‌رفت كنيساي اينها برايشان مي‌خواند و خيلي هم متدين بودند حتي يكي از اينها فوت كرد اينها همان دقيقه رفتند در ركن‌آباد بالاي آب ركن‌آباد حافظيه بالاترش مي‌گفتند ركن‌آباد، يك تكه زمين خريدند و او را آنجا خاك كردند. يكي از آنها بود كه خيلي زحمت كشيد براي ايسرائل‌ها، خدا رحمتش كند نورالله بود به‌او نورالله خراساني مي‌گفتند. اين در جنگ دوم كه تيفوس آمده بود همان سال 1943 بود، من هم هنوز آبادان نرفته بودم، فوت كرد، بچه هم نداشت. زنش بچه دار نمي‌شد. اين گفته بود وصيت كرده بود قبل از مردن كه مرا آنجا نخوابانيد من را تو قبرستان ايسرائل‌هاي شيراز بخوابانيد. يك عكس شما داريد نوشته نورالله خراساني، بالاي سر قبر ايستادند. اين خيلي خدمت كرد. كاري كرد كه يهوديان نترسند از گوئيم‌ها. گوئيم‌ها حمله مي‌كردند توي محله مي‌رفتند آنجاهايي كه اتاق بود تويش، نمي‌شود اين حرف را بگويم آخر، تابوت بود. تابوت را در مي‌آوردند خودشان مي‌خوابيدند، شب ساعت دو نصف شب، الله الله مي‌كردند و همه ايسرائل‌ها را از خواب بيدار مي‌كردند نگاه مي‌كردند مي‌ديدند تابوت است. يك كارهايي مي‌كردند اذيت مي‌كردند. اين آمد دانه دانه اينها را گرفت. دانه دانه اين بچه‌هايي كه مي‌آمدند تو محله اذيت مي‌كردند گرفت و تحويل كلانتري مي‌داد. گفت با اينها مبارزه كنيد. با چهار پنج نفر يك دسته درست كرد يكيش پسر زاني بود خيلي هم گردن كلفت بود. يكيش پسر آرون گباي بود. اينها مي‌گرفتند گوئيم‌ها را مي‌زدند به قدر كشت مي‌زدند كه ديگر اينها نيايند. آمد گفت نترسيد از اينها. و اينها چه كارهاي ديگري كه كرد. خدا رحمتش كند. مي‌آمد تو مدرسة پدر من دو تا پسر و دختر را پيدا مي‌كرد كه بدبخت‌اند نمي‌توانند زندگي بكنند اينها را مي‌گذاشت با هم ازدواج بكنند چون خودش هم بچه نداشت. مخارج اينها را از مردم جمع‌آوري مي‌كرد. بزرگترين عروسي را تو مدرسه براي اين زوج مي‌گرفت، زوج فقير. خانه برايشان مي‌گرفت فلان و اينها. مطرب مي‌آورد. مطرب براي اينها مي‌زد. غذا مي‌آورد. يك اينجور كارها مي‌كرد. ده‌ها نفر را به‌اصطلاح ازدواج كردند. خيلي كارها كرد. بله؟

س ـ ..........

ج ـ بله خيلي وقت است فوت كرده همان دو سال 42، 43 يك تيفوئيد آمد در شيراز كشتار مي‌كرد. روزي صد و پنجاه نفر فوت مي‌كردند. مادرم اينها خدا رحمت كند تو جيب‌هايمان يك چيزي مي‌ريختيم به‌نام بريز، يك بويي مي‌داد كه آدم اصلاً خفه مي‌شد، عين نمك ولي زرد بود، عين دانه‌هاي نمك بود يك بوي بدي مي‌داد به‌آن مي‌گفتند بريز. حالا اين چه بود نمي‌دانم. مي‌گفتند بريزيد تو جيبتان شما تيفوئيد نمي‌گيريد.

س ـ تيفوس منظورتان است.

ج ـ آها. بله همان تيفوس است تيفوئيد.

س ـ ميكرب را فراري داده بود.

ج ـ نمي‌دانم آره. و خيلي‌ها مردند. از ايسرائل‌ها شيراز هم خيلي‌ها فوت كردند خيلي‌ها فوت كردند ولي از گوييم‌ها صد و پنجاه تا دويست تا همين جوري مي‌مردند.

س ـ .....................؟

ج ـ نه اين ما تو جيبمان مي‌ريختيم. يك بويي مي‌داد. تو جيبمان مي‌ريختيم.

س ـ بچه ها را لخت مي‌كردند تمام لباس‌هايشان را مرتب مي‌شستند.

س ـ مي‌بينيد قديم‌ها چه خوب بوده، و حالا...

ج ـ بله.

س ـ همين روزها خيلي ‌ا مي‌گويند قديم‌ها چقدر خوب بوده زندگي‌ها چه راحت بوده.

ج ـ نه بابا چه بوده.

س ـ هميشه خاطره هرچه عقب‌تر مي‌رود خوبست............

س ـ آره.

س ـ آقاي باروخ سهيميان و آقاي حبيب نوره را شما تو لندن نمي‌شناسيد؟

ج ـ نه نمي‌شناختم نه نمي‌دانم. بعد بله با چند تا خانواده من آشنا شدم كه الان يكيشان يك خانواده‌اي بود به نام مشهدي كه او شيراز ما را مي‌شناخت، پدرم را مي‌شناخت، پدرم مي‌رفت خانه‌شان، پدربزرگم مي‌رفت. تا مرا ديدند گفتند پسر ملاگهولا. مرا شناختند. ديگر ما آشنا شديم ديگر مرا مي‌بردند تو پارتي‌هايشان. شب‌هاي يكشنبه رقص بود.

س ـ عجيب بود بهتان دختر مشهدي ندادند نمي‌دادند؟

ج ـ والله چرا يكي را پيدا كردند نيامد با من آبادان.

س ـ آها.

ج ـ پدر و مادرش راضي نشدند. گفتم من بايد برگردم آبادان. گفتند نه. چرا مي‌خنديد گود فور يو.

س ـ مي‌گويد كي از لندن پا مي‌شود مي‌رود آبادان؟ ................. 
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